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اشاره 


ص2۰ 
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تقدیم به 
ی زا 
سول اللّه 2 این و الی مَوّلانا 
و مَوّلی الْفْوحدین عَِیٌ آمیر المَّنیَ و ٍلی یِصْعه 
المَصطفی و بهُجه قلیه سید نساء العالمین و الی سَّدَوَ 
شیاپ ال العته, السیطین, الخسن و الخشین و الف الایقه لوف 


الْمعضومین الْْکَدّمینَ من ولد الخْسَیْن لاسما بت ال فی الارَضین 5 
واٍثِ عْلَوم 


ییاه و الْغْرْسَلین. الْمْعَدٍ لِقطع دابرالطلَمَه و الْدَخِر لامیاء الْقرائض 
ععالم این 

الْخْجّه بن الحسَن صاجب الْعَضْر و اللّمان عَجّلّ ال تعالی قَرَجة الشریت 
فیا ی 


لَلیءویامُدِل الأْعداءأبهاالسَبَبْ الْمتَصِلّ ین الأرَض والسّماءقدمسّنا 


اصا 


۳1 ص . 0-2 سس - 5 ی ۳ 
و اهلتّا الصَرّ فی عَیبتک و فراقک و جثنا ببضاعه 
ء وه و عم  .‏ لام موم تا |[>۰ و 
مَزجاو من ولایک و مَحبتک فاوف لکیل من و 
ِ ىِِ ۳ لن .. 1 1 َ 
و ۹8 و تصذاق لین بة ظطرو رَخحَمّه من؟ 
سس ی 1 
نا تریک من المَحخسنین 
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3( ۳9 س‌ 


رییس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری و رییس شورایعالی مدیریت حوزه 


یسم الله الرّحَمن الرَحیم 


قرآن کریم اين بزرگ ترین هدیه آسمانی و عالی ترین چراغ هدایت که 
خداوند عالم به وسیله اخرین پیامبرش برای بشریت فروفرستاده است؛ 
همواره انسان ها را دستگیری و راهنمایی نموده و می نماید. این انسان ها 
بهره می گيرند. ارتباط انسان ها با قرآن کریم با خواندن, اندیشیدن, 


انسان ها به دستورالعمل های از سطوح مختلف دارد. کارهایی که برای 
تسهیل و روان و آسان کردن این ارتباط انجام می گیرد هرکدام به نوبه 
خود ارزشمند است. کارهای گوناگونی که دانشمند محترم جناب اقای دکتر 
بیستونی برای نسل جوان در جهت این خدمت بزرگ و امکان ارتباط بهتر 
تمنل جوان با عران اشام داد ان همعی عایل. عویر و تشکن و ارام 
است. به علاقه مندان بخصوص جوانان توصیه می کنم که از این اثار بهره 
مند شوند. 

توفیقات بیش از پیش ایشان را از خداوند متعال خواهانم. 


محمد یزدی 


رییس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری 1/2/1388 
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متن تائیدیه حضرت آیه اللّه مرتضی مقتدایی 
بسّم الم الرَحْمنِ الّحیم 


توفیق نصیب گردید از موسسه قرآنی تفسیر جوان بازدید داشته باشم و 
مواجه شدم با یک باغستان گسترده پرگل و متنوع که به طور یقین از 
معجزات قرآن است که این ابتکارات و روش های نو و جالب را به ذهن 
یک نفر که باید مورد عنایت ویژه قرار گرفته باشد القاء نماید تا بتواند در 
سطح گسترده کودکان و جوانان و نوجوانان و غیرهم را با قرآن مجید 
مأنوس به طوری که مفاهیم بلند و باارزش قرآن در وجود آنها نقش بسته 
و روش آنها را الهی و قرآنی نماید و آن برادر بزرگوار جناب آقای دکتر 
محمد بیستونی است که این توفیق نصیب ایشان گردیده و ذخیره عظیم و 
باقیات الصالحات جاری برای آخرت ایشان هست. به امید اين که همه 
اقدامات با خلوص قرین و مورد توجه ویژه حضرت بقیت الله الاعظم 
ارواختافداه‌ناشه. 


ص6۰ 


هه ما مخیه حضرت ای الله شدعای افه تصتب اففی رم ی انم رخ خرآس ات قارز 
بنشم الم الشمن الحیم 

«و 7 لنا عََیک الکتات تیانا یک شی ع» (89 / نحل) 

0 جمیع 1 و ِِ و در 7 ها می باشد. 
تنظیم موضوعی این مجموعه نفیس اولاً موجب آن است که هرکس عنوان 


و موضوع مدذنظر خویش را به سادگی پیدا کند و ثانیا زمینه مناسبی در 


راستای تحقیقات موضوعی برای پژوهشگران و اندیشمندان جوان حوزه و 
دانشگاه خواهد بود. 


این توفیق نیز در ادامه برنامه های موسسه قرانی تفسیر جوان در تنظیم و 
نشر آثار 

قرآنی مفشرین بزرگ و نامی در طول تاریخ اسلام, نصیب برادر 
ارزشمندم جناب آقای دکتر محمد بیستونی و گروهی از همکاران قرآن 
پژوه ایشان گردیده است. امیدوارم همچنان از توفیقات و تأییدات الهی 
برخوردار باشند. 


سیدعلی اصغر دستغیب 
26 
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مقدمه ناشر 


براساس پژوهشی که در موّسسه قرآنی تفسیر جوان انجام شده؛ از صدر 
اسلام تاکنون حدود 000/10 نوع تقنتیر قرزآن کریم منتشر گردیده است 
که بیش از ۰90 آنها به دلیل پرحجم بودن صفحات, عدم اعرابگذاری کامل 
آیات و روایات و کلمات عربی, نثر و نگارش تخصصی و پیچیده. قطع بزرگ 
کتاب و.. . صرفا برای «متخصصین و علاقمندان حرفه ای » 


کاربرد داشته و افراد عادی جامعه به ویژه «جوانان عزیز» آنچنان که 
شایسته است نمی توانند از این قبیل تفاسیر به راحتی استفاده کنند. 


موسسه قرانی تفسیر جوان 15 سال برای ساده سازی و ارائه تفسیر 
موضوعی و کاربردی در کنار تفسیرترتیبی تلاش های گسترده ای را اغاز 
نموده است که چاپ و انتشار تفسیر جوان (خلاصه 30 جلدی تفسیر نمونه, 
قطع جیبی) و تفسیر نوجوان (30 جلدی, قطع جیبی کوچک) و بیش از 
یکصد تفسیر موضوعی دیگر نظیر باستان شناسی قرآن کریم, رنگ 
شناسی, شیطان شناسی, هنرهای دستی؛ فلکة کمشدم و شیطانی همراه, 
موسیفی, 
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کتابی که ما و شما اکنون در محضر نورانی آن هستیم حاصل تلاش 30 
ساله «استادارجمند جناب اقای سید مهدی امین» می باشد. ایشان تصاضون 


دقت مطالعه کرده و پس از فیش برداری. مطالب را «بدون هیچ گونه 
دخل و تصرف در متن تفسیر» در هفتاد عنوان موضوعی تفکیک و برای 
نخستین بار «مجموعه 75 جلدی تفسیر موضوعی المیزان» را تدوین 
نموده که هم به صورت تک موضوعی و هم به شکل دوره ای برای جوانان 
عزیز قابل استفاده کاربردی است. 


«تفسیر المیزان» به گفته شهید آیة. الم مطهری (ره) «بهترین تفسیری 
است که در میان شیعه و سنی از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است». 
«المیزان» یکی از بزرگ ترین آثار علمی علامه طباطبائی (ره), و از مهم 
ترین تفاسیر جهان اسلام و به حق در نوع خود کم نظیر و مایه مباهات و 
افتخار شیعه است. پس از تفسیر تبیان شیخ طوسی (م 460۵ ۵) و مجمع 
البیان شیخ طبرسی (م 548 ه) بزرگ ترین و جامع ترین تفسیر شیعی و از 
نظر قوّت علمی و 
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روش 0( ویژگی مهم این تفسیر به 


قرآن و روش عقلی و استدلالی است. این روش در کار مفشر تنها در کنار 
هم گذاشتن اناتت برای درک معنای واژه خلاصه نمی شود بلکه موضوعات 
مشابه و مشترک در سوره های مختلف را کنار یکدیگر قرار می دهد 
تحلیل و مقایسه می کند و برای درک پیام ابه به شیوه تدبری و اجتهادی 
توسل می جوید. 


ای را اه را ات 
خصیصه از انديشه و گرایش های اجتماعی علامه طباطبائی (ره) برخاسته 
ی 
احتصا ی مشکلان. است. المع عللن غفت هاند کی مسلمانان, حقوق زن 
و پاسخ به شبهات مارکسیسم و ده ها موضوع روز, روی اورده و به 
طورعمیق مورد بحث و بررسی قرارداده است. 


۳ مم تم 
شیوه مرحوم علامه به این شرح است که در اغاز, چندابه از یک سوره را 


نکات افوروفا تیان را شرع رف هه ون از ارت عوان شا 
ایات که شامل مباحثت 
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ولی متأسفانه قدر و ارزش این تفسیر در میان نسل جوان ناشناخته مانده 
است و بنده در جلسات فراوانی که با دانشجویان یا دانش اموزان داشته 
ام همواره نیاز فراوان آنها را به این تفسیر دریافته ام و به همین دلیل 
نسبت به همکاری با جناب اقای سیدمهدی امین اقدام نموده ام. 


امیدوارم این قبیل تلاش های قرآنی ما و شما برای روزی ذخیره شود که 
به جز اعمال و نیات خالصانه, هیچ چیز دیگری کارساز نخواهد بود. 


دکتر محمد بیستونی 

رئیس موّسسه قرآنی تفسیر جوان 

تهران 8/8/1388 مصادف با سالروز ولادت 
سلطان قلبها علی بن موسی الرضا علیه السلام 
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در کتابی مکنون 


که جز دست پاکان و فهم خاصان بدان نرسد! 


(77 79/ واقعه) 


اين کتاب به منزله یک «کتاب مرجع» یافرهنگ معارف قرآن است که از 
«تفسیر المیزان» انتخاب و تلخیص, و بر حسب موضوع طبقه بندی شده 


است. 


در تقسیم بندی به عمل امده از موضوعات قران کریم قریب 70 عنوان 
مستقل به دست امد. هر یک از این موضوعات اصلی, عنوان مستقلی 
برای تهیه یک کتاب در نظر گرفته شد. هر کتاب در داخل خود به چندین 
فصل يا عنوان فرعی تقسیم گردید. هر 
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فصل نیز به سرفصل هایی تقسیم شد. در این سرفصل ها ایات و مفاهیم 
قرانی از متن تفسیر المیزان انتخاب و پس از تلخیص, به روال منطقی, 
طبقه بندی و درج گردید, به طوری که خواننده جوان و محقق ما با مطالعه 
اين مطالب کوتاه وارد جهان شگفت انگیز آیات و معارف قرآن عظیم 
گردد. در پایان کار. مجموع این معارف به قریب 5 هزار عنوان یا سرفصل 
بالغ گردید. 


اک تخاظ انیت اد انتتاب ال مق یه خی و رشن 


اواخر سال 137 شروع و حدود 30 سال دوام داشته, و با توفیق الهی در 
لیالی مبا رکه قدر سال 5بایان پذیرفته و آماده چاپ و نشر گردیده 


است. 


هدف از تهیه این مجموعه و نوع طبقه بندی مطالب در آن, تسهیل مراجعه 
به شرح و تفسیر آیات و معارف قرآن شریف؛ از جانب علاقمندان علوم 
قرآنی, مخصوصا محققین جوان است که بتوانند اطلاعات خود را از طریق 
تیان شفتتزی ب نه کین علامه. فقید. آیه الله طباظیای: جریافت: کننده و 
برای هر سوال پاسخی مشخص و روشن داشته باشند. 
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سال های طولانی, مطالب متعدد و متنوع درباره مفاهیم قرآن شریف می 
آموختیم اما وقتی در مقابل یک سوال درباره معارف و شرایع دین مان 
قراز اف کزفتیم: یک جواب مدون و مشخص نداشتیم بلکه , به اندازه 
مطالب متعدد و متنوعی که شنیده بودیم باید 


تاش دا تیه سا نی که تفن اس اش لاف ایا تا ی قوس الله 
گرفت. این مشکل حل شد و جوابی را که لازم بود می توانستیم از متن 
خود قرآن, با تفسیر روشن و قابل اعتماد فردی که به اسرار مکنون دست 
بافته بود ندهند. اما آنچه مشکل می نمود گشتن و پیدا کردن آن جواب از 
صورت احساین یش که مطالد ورن وی ی ی مسا 
شود و در قالب یک دائره المعارف در دسترس همه دین دوستان قرارگیرد. 
این همان انگیزه ای بود که موجب تهیه این مجلدات گردید. 


بدیهی است این مجلدات شامل تمامی جزئیات سور ه ها و آیات الهی قرآن 
نمی شود, بلکه سعی شده مطالبی انتخاب شود که در تفسیر آیات و 
مفاهیم قرآنی, علامه بزرگوار 
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اصول این مطالب باتوضیح و تفصیل در «تفسیر المیزان» موجود است که 
خواننده می تواند برای پی گیری ان ها به خود المیزان مراجعه نماید. برای 
این منظور مستند هر مطلب با ذکر شماره مجلد و شماره صفحه مربوطه 
و آیه مورد استناد در هر مطلب قید گردیده است. 


دومجموعه 20 جلدی و 40جلدی منتشرشده بهتراست درصورت نیازبه 
مراجعه به ترجمه المیزان, بر اساس ترتیب عددی ایات قران به سراغ جلد 
موردنظر خود. صرف نظراز تعداد مجلدات بروید. 


و مقدر بود که کار نشر چنین مجموعه آسمانی در موّسسه ای انجام گیرد 
که با هدف نشر معارف قرآن شریف, به صورت تفسیر, مختص نسل 
جوان؛ ی شده پاتفر ه اسان تسا جناب اقای دکترٍ محمد بیستونی, 
اصلاح و تنقیح و نظارت همه جانبه بر این مجموعه قرآنی شریف را به 
عهده گیرد. 


ر ندن 
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پیام آسمانی قرآن مجید به نسل جوان. مطالب قرآنی را به صورت کتاب 
هایی در قطع جیبی منتشر می کند. این ابتکار در نشر همین مجلدات نیز 
به کار رفته, تا مطالعه آن در هر شرایط زماتی و مکانی, برای جوانان 


مشتاق فرهنگ الهی قرآن شریف, ساده و اسان گزدد... 


و ما همه بندگانی هستیم هر یک حامل وظیفه تعیین شده از جانب دوست, 


و انچه انجام شده و می شود. همه از جانب اوست ! 


اه ادا ور مخت مضای ای له اه ال اسان سا اه 
که نخستین حاملان اين 


وظیفه الهی بودند, و بر علامه فقید آیه الله طباطبایی و اجداد او, و بر همه 
وظیفه داران این مجموعه شریف و اباء و اجدادشان باد. که مسلمان 
شایسته ای بودند و ما را نیز در مسیر شناخت اسلام واقعی پرورش دادند! 


الم فو رال 185 
سید مهدی حبیبی امین 
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بخش اول:معارف قران درشناخت جن 
اشاره 


ص: 17 


فصل اول:ماهیّت وجودی جن, و استعدادهای آن 


«فل اقیب الت اگة اشتمع تقز ین الجِنْ ققالوا لا سَمقنا فزاآنا عتبا!» 
(1 / جن) 


کلمه «جن» به معنای نوعی از مخلوقات خداست که از حواس ما مستورند 
و 


قرآن کریم وجود چنین موجوداتی را تصدیق کرده, و درباره آن مطالبی به 
شرح زیر بیان کرده است: 


1 این نوع از مخلوقات قبل از نوع بشر خلق شده اند. 
2 این نوع مخلوق از جنس آتش خلق شده اند هم چنان که نوع بشر از 
ص :9 1 


جنس خاک خلق شده اند:«و الْجانّ حَلَفْناة من قَبل من نار السَموم جانْ را 
قاتقبلا از اتشی :موم آفریده بودیض »27۳ خجز) 


3 این نوع مانند ,انسان زندگی و مرگ و قيیامت دارند:«أولیّک الذین حفة 


هم الْقَوَلْ فی أمم فد خلت من قَتهمْ من الجنْ و اس اینان کسانی اند 
که همان ها اس ای که ی را منقرض کرده بود, 


برایشان حتمی شده.» (18 / احقاف) 
4 این نوع از جانداران مانند سایر جانداران نر و ماده ازدواج و توالد و 
تکاثر 


دارند: «و انَهْ کان رجال من اس یعوذون برجال من الجنٌ و این که 
مر دانی از آشتن ودند که:به مرذانی از خن 0 (6 / جن) 


5 این نوع» مانند نوع بشر دارای شعور و اراده است, و علاوه بر این 
کارهای سریع و اعمال شاقه را می توانند انجام دهند, که از توع بشر 
ساخته نیست, هم چنان که در آیات مربوط به قصص سلیمان علیه السلام 


رو این که-جن مسخر ان خناب بودند, و نیز ذر قضه:شهر سب آهده اسنت. 


ص: 19 


فاسدند, و در این باره ایات زیر را می خوانیم: 


«وها خلفت الجن. و آلانسن الا دون من جن,و ان زا خلق کردم مگز 
برای این که مرا عبادت کنند.» (56 / ذاریات) 


(26) جن و شیطان 


«اثا سمعنا قَرّآنا عجبا بهّدی ات الرشد فامتابه ما قرآنی عجیب شنیدیم, 
قرانی که به سوی رشد هدایت می کند و بدان ایمان اوردیم.» (1 و 2 / 
جن) 

هیا ما مهو ما ها اون این ها شم که ماما نان داد کر ان 
از مایند.» (14 / جن) 

الا وه ماه که الا مار ار صاله اتا هه 
(11 / جن) 


«قالوا پا قوْقنا ّا سَمقنا کتاب نزن 1 


هّدی ای الحَقّ و الی طريق مُشتّفیم يا قوَمَنا آجیبُوا داعت | 
فش آگاه باشید 


یه 


لما بین 
لله گفتند ای 


ص:200 


که ما کتابی را شنیده ایم بعد از موسی نازل شده که کتأب ها انتتضاتی 
قبل را تصدیق دارد, کتابی است که به سوی حق و به سوی طریق مستقیم 


هدایت می کند, ای قوم ما منادی خدا را اجابت کنید.» (30 و 31 / احقاف) 
جنْ چیست؟ 

و آیات دیگری که به سایر خصوصیات جنیّان اشاره می کند. (1) 

ماه اولیّه آفرینش جن 

«و اجان حَلَفناة من بل من نار السَمُوم.»(27 / حجر) 


تشه کنق مین هریم که ما خافت: نع آدهی‌سا ان علی.خشکيدم. که فیا کلن 
روان 


و متغیر و متعفن بود آعاز کرذنهه وف ۲ ۱۳03 را از بادی بسیار داغ خلق 
کرتیفم که از شنت دآعی هشتغل حشته و آشن شده بود. 


ص:21 
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ظاهر مقابله ای که در میا جمله «و له فا اسان من ضلصال من 
جها 2 مسنون,» و جمله «چ الجانٌ حلفناه من قَبْلَ من نار السُمّوم,» (26 و 
7 حجرا برقرار شده, این 31 
بیان اصل خلقت بشر است, جمله دومي هم در مقام بیان همین معنا باشد. 
بسن طبخه انن.عی اشد-عافت ها در آغا زار تین رهز آ تسود ینت 


اگر در آیه مورد بحث مبداً خلقت جنْ را از نار سموم دانسته, با آیه سوره 
«لرَحْمن» که آن را «مارجی از نار» نامیده و فرموده :«و حلق الجا من 
مارح من نارء» (15/رحمن) منافات ندارد, زیرا مارج, از آتشن ود ای 
است که همراه دود باشد, پس دو آیه روی هم مبداً خلقت جن را باد 
سمومی معرفی می کند که مشتعل گشته و به صورت 


ص :22 


فا ور امه اس ۱ 

مادّه اولیّه آفرینش جن 

تکثیر نسل های بعدی و نحوه تناسل جن 

«و الْجانّ حلَفناة من بل من نار السَمُوم.» (27 / حجر) 

آيا نسل های بعدی «جانٌ» هم مانند فرد اوّلشان از نار سموم بوده به 


خلاف آدمی که فرد اولش از صلصال و افراد بعدش از نطفه او, و يا جن 
هم مانند بشر است. از کلام خدای سبحان نمی توان استفاده کرد, زیرا 
کلام خدا| از بیان این جهت خالی است. 


تنها چیزی که در آن به چشم می خورد و می توان از آن استشمام پاسخی 
1 
۳ 


ص :23 


1 ان ررض در 


این سئوال تصو 3 این است که یک جاأ برای شیطان ذریه سراغ داده 9 
فر موده: «اَفتَتَجذوتة و ذرَسَه آولیاء من دُونی آپا به جای من شیطان و ذربه 
او را اولیای خود می گیرید؟» [50/کهف) و چای دیگر هم نسبت به مرگ و 
مير به آن ها داده و فرموده: «قَذ خلت من من الجنٌ و الأنس قبل از 
ایشان اقعافی اد خه ان مووند که از ب بین رفتند.» (25/فصلت) 


از این دو نشانه می توان فهمید که تناسل در میانه اجنه نیز جاری است.؛ 
تکثیر نسل های بعدی و نحوه تناسل جنس 


و مألوف از هر جانداری که ذریّه و مرگ و میر دارد. این است که تناسل 
هم ذاشته باشده خبوی. که فست. این ست ال بدون عواب می مان که آرا 
تناسل جن هم مانند انس و سایر جانداران است و یا به وسیله دیگری؟ 
( 


ص :24 


ل الفی ان جر ورض 224 


ارتباط جن با شیطان جانّ و ابلیس 
«و الجان حَلَفناة من قَبْل من نار السَمُوم.» (27 | حجر) 


2 اف مهوه صتسالی از دی هو اه معا تسس که آ ناس عم موم 
و9 به 


جمله «و الجانّ حَلَفْناة من قبْلّْ....» لغو می شد, در چای دیگر هم از کلام 
خود فرمود که ابلیس از جن بود, و آن آیه «کان من الجِنْ قَقَسّق عَن آمُر 
زبه از جن بوده و به همین جهت از امر پروردگارش سر باز زده است.» 
(50 / کهف) چه از اين آیه به خوبی بر می آید که جان (در آیه مورد بحث) 
همان جن بود, و یا یک نوع از انواع آن بوده, در غیر این دو آیه تیحر امن 
از جان برده نشده, و هر جا بحثی از موجود مقابل انسان اسمی رفته به 
عنوان جن بوده, حتی در مواردی که عمومیت کلام, ابلیس و هم جنسان او 
را هم می گرفته, مانند جمله «سْیاطین لاس و الَجنْب» با 
آیه «حقّ عَلیهِمْ الْقَوَل فی أمم قَدٌ حَلت من قَبهمٌ من الْجِنٌ و اس وعده 
عذاب خدا بر کقار د امت های گذشته از جن و انس عملی شد.» (25 / 
فصلت) و آیه «سَتَفْثُعٌ لکَم ی الَقَلان: به زودی به کار شما 


ص25۰ 


می پردازیم ای جن و انس!» (31 / رحمن) و آیه «یا مَعْسَر الْجِنْ و الأْس 


ان اتدرر سَتَطعنم 1 
ارتباط جن با شیطان جان و ابلیس 


تلَفذغ| من آقطار السْموات الّض قاتفذ وا ای گروه جن و انس ات 
توانید که به اطراف و نواحی مین و استهان ها نفوذ کنید بکنید!» (33 / 


رحمن) به لفظ «جن» تعبیر شده است. 


اراس تا تون کر ای سای اسان وان رکه 
انسان و جن در دیگری. مقابله افتاده, این است که جن و جان هر دو یکی 
باشد تنها تعبیر دوتاست.(1) 


هم طایفه بودن جن و ابلیس 
«...کان من الجنْ فقسَق عن آمر زبه... .» (50 / کهف) 


در این جمله برای بار دوم ماجرای میان خدا و ابلیس را یاد آوری می کند, 
آن زمان که به ملائکه دستور داد تا بر آدم, سجده کنند. همه سجده کردند 
مگر ابلیس که از جن 


ص26۰ 


1 ادا در ص و22 


بود و به همین جهت از امر پروردگارش تمرژد کرد. 


از کلام خدای تعالی استفاده می شود که ابلیس از طابفه جن بوده» و 
دارای فرزندانی و قبیله ای است. چون در قران می خوانیم: 


«کا من الجِنْ قفَسَق عَن مر زبه او از جن بود و در آخر از امر 
پروردگارش سرپیچی کرد.» (50 / کهف) 


«َفتتخدُوتَةُ و ذرْیْتهْ أولياء من ونی آیا ابلیس و ذریّه او را به جای من 
اولیای خود 


هم طایفه بودن جن و ابلیس 


ی ان ۳ و 
«انْة يِريكم هو و قبیلة من حَیِتّ لاتَرَوتهَم او و قبیله اش از جائی که شما 
ایشان را نبینید می بینند.»(1) 


ص27۰ 
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«حَلّق اسان من صَلصال کالقحٌارِ و خَلَق اجان من مایچ من ناٍ» 
(14 و 15 / الرحمن) 


کلفه «حاضال به ععنای کل خشکیوه اي ات که وفتی ویر سامت کنود 
صدا می کند, و کلمه «فخار» به معنای سفال است. و مراد از انسان در 
ست ‏ امن استم معا ار کافت اسا سر صاعال. مسا 
اين است که خلقت بشر بالاخره منتهی به چنین چیزی می شود. بعضی 
که ات وا شاد استن ص ام لاسام ات 


«و حَلَق الْجانٌ من مارج من نار !» 


کلمه «مارج» به معنای زبانه خالص و بدون دود از رن است. بعضی فد 
اند؛ به 9 زبانه آشوهته با سیاهی است, و مراد از «جانُ» نیز مانند 


انسان نوع جن است, و اگر جن ز مخلوق اد ان داشته که اعبار این 


ص :28 


بعضی گفته اند؛ مراد از کلمه_ «جانُ» پدر جن است. همان طور که گفته 
اند مراد از انس پدر انسان ها آدم علیه السلام است.(1) 


تفاوت ماذه اول جِن و انسان 
خلقت جان اولیه در مقابل انسان اولیه 


«و لقَد حَلَفْتا اسان من صلصال من حماٌ مَسْنُون و الْجانّ حََفْنا من قَبلَ 
من نار السْمّوم.» (26 و 27 /ختجر) 


اصل کلمه «جن» به معنای پوشاندن است و همین معنا در همه مشتقات 
ار 
شعور و اراده دارند. در قران کریم بسیار اسم «جن» برده شده, و کارهای 
عجیب و عریب و 


ص :29 
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حرکات سریع از قبیل کارهائی که در داستان هاي سلیمان علیه السلام 
انجام دادند به ایشان نسبت داده, و نیز مانند ما مکلف به تکالیفند, و چون 
ماء زندگی هرگ و حشر دارند. و همه این ها از بسیاری از ایات متفرق 
قرانی استفاده می شود. 


و امّا «جانْ» و اين که جان هم همان جن است و یا به گفته «ابن عباس» 
پدر جن است, همان طور که آدم پدر بشر است. و یا به گفته «حسن»* 
همان ابلیس است., و يا به گفته «راغب» نسل جنی ابلیس, و يا نوع 
مخصوصی از جن است ؛ اقوال مختلفی است که بیشترش بی دلیل است. 


ان چه که تدبر در ایات قران کریم دست می دهد این است که در دو ایه 
مورد بحت 


خلقت جان اولیه در مقابل انسان اولیه 


«جانْ» را مقابل «انس» گرفته و آن دو را دو نوع گرفته. و همین دو نوع 
گرفتن آن دو دلیل و يا حداقل اشاره دارد بر این که یک نو اسناطی: در 
خلقت آن دو هست, و نظیر دو آیه مورد بحث آیه «حلَقَ اسان 
صلصال کالقخار و خَلَقَ الْجانّ من مارج من نار انسان را آفرید از گل 
۳ 


ص :30 


(14 و 15 / رحمن) است.(1) 

برتری انسان بر جن 

(40) جن و شیطان 

«و قَصلْناهْم علی کنیر ممَن حَلَفْنا تفضیلا!» (70 / اسراء) 


معنای آیه این می شود که ما بش آدم را بر بسیاری مخلوقاتمان که حیوان 
و جن بوده باشند برتری دادیم. 


«تکریم» انسان به دادن «عقل» است که به هیچ موجودی دیگر داده 
نشده, و انسان به وسیله آن خیر را از شرّ و نافع را از مضر و نیک را از بد 
نمیز می دهد. موهبت های دیگری از قبیل سا مب موجودات و 
ار ی را ی 


ص :31 


ای ان وس 222 


تفضیل انسان بر سایر موجودات به این است که آن چه را که به آن ها 
داده از هر یک سهم بیشتری به انسان داده است. 


برتری انسان بر جن 


این ان منعرض برتری از حیت وجود مادی است. انسان به حسب وجود 
ماذی اش از حیوان و جن برتری دارد. (1) 


مفهوم وسواس ختاس و شیاطین جن و انس 


(42) جن و شیطان 

کلمه «وسواس» به معنای حدیث نفس است. به نحوی که گوثی صدائی 
اهسته است که به گوش می رسد. کلمه «خناس» به معنای اختفاء بعد از 
ظهور است. بعضی گفته اند: 

ص:32 


مان و و ی 209 


ای را ار این کت اس جوانوه کم دا لب آدیتی دا مه کمی کته 
و به محضی که انسان به یاد خدا می افتد پنهان می شود و عقب می رود 
باز همین که انسان از یاد خدا غافل می شود جلو می اید و به وسوسه می 
پردازد. 


«آلذی * یوَسْوسٌ فیضدوّر الناس!» 71 ین جمله کلمه وسواس خناس را توصیف 
می کند. و مراد از-ضدوز. تاس 9 وسوسه شیطان است, چون شعور و 
ادراک ادمی به حسب استعمال شایع به قلب ادمی نسبت داده می شود 
که در قفسه سینه قرار دارد. 


۵ مس 
«من الجثه و الناس.» 


این جمله بیان وسواس خثاس است. و در آن به اين معنا اشاره شده که 
بعضی از مردم 


مفهوم وسواس خئاس و شیاطین جن و انس (43) 


و و بو خود شیطانی شده, و در زمره شیطان ها 
ر گرفته است هم چنان که قرآن در جای دیگر نیز فرموده :«شیاطین 
۳ 5 الجنٌ ۰( 112/انعام)(1) 


ص :33 
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فصل دوم:کفر و ایمان در جن 

فرقه های مختلف و گروه صالح و ناصالح جن 

«و آا ما الَالحون و مثا دون ذیک کنا طرایق قددا!» 
(11 / جن) 


کلمه «صالح» از معنای شا سین است., و مراد از کلمه «دون ذدلک» به 
معنای غیر است, و خواسته اند بگویند: بعضی از ما صالحند, و بعضی دیگر 
غيیر صالح, موّید این ظهور جمله بعد است که می فرماید:«کنا طرائْق 
قددا, > ما دارای مسلک های متفرق بودیم. کلمه «طرایْق» جمع طربقه 


ص :34 


واقع شده باشد. 


اگر طرایق را به وصف قَدَدٌ توصیف کرد, به این مناسبت بود که هر یک از 
هدف دیگری می رساند. 

ظاهرا مراد از کلمه «الصالحونَ» به حسب طبع اوّلی است., آن هایی که 
در معاشرت و معامله طبعا اشخاصی ساز کارند, نه صالحان به حسب 
ایمان. 


معنای آیه این است که: بعضی از ما صالحان بالطبعند. و بعضی غیر 
صالحند, و ما در مذاهب مختلف بودیم؛, و یا صاحب مذاهب مختلف بودیم و 
یا ما خودمان مثل راه های بریده از هم هستیم که هر کدام از یک جا سر در 
ی 


ص :35 
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گروه مسلمان و گروه منحرف بین جنیّان 

«چ آا مّا الَمشْلمون و ما القاسطون قمن الم قأولیک تعتّذا رشدا!» 
(14 / جن) 

گروه مسلمان و گروه منحرف بین جنیان (47) 


مراد از کلمه «مسلمون» این است که ما تسلیم امر خدائيیم. پس 
مسلمون کسانی اند که امر را تسلیم خدا کردند, و مطیع او در هر چه 
بخواهد و دستور دهد هستند. و مراد از کلمه «قاسطون» مایلین به سوی 
باطل است. معنای آیه این است که: ما گروه جنیان به دو طایفه تقسیم 
طایفه دیگر کسانی که از تسلیم شدن برای امر خدا با این که حق است 
عدول کرده, و منحرف شده اند. 


تج آریلح قاولک تحرَوا رشٌدا,ء» معنای جمله این است که کسانی که 
تسلیم امر خدا شدند, آن ها در صدد یافتن واقع و ظفر جستن به حق بر 


امدند. 
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«و آمّا القاسطون قکائوا لِجَهَتَم خطبا و اقا منحرفین هیزم جهنم اند,» (15 
جن) و در دوزخ با سوختن معذب می شوند. جانشان مشتعل می کرد 
عینا نظیر منحرفین از 


انین, که قران کریم آتنتن کیرانه ذوزخشان خوانده استت: 


«و آنْ آو اشتقاموا عّی الطریقه لسناة ماء عدقا لته فیه به درستی 
تسلیم خدا فص استقامت 2 بسیاری وا ری کر تا 
در رزقشان امتحانش کنیم» (16 و 17 / جن) 


«و من بُعِض عَن ذِکرِ زَیّهٍ یَسْلکَةٌ غذابا ضعدا و کسی که از یاد 


پروردگارش اعراض کند خدا او را به راه ی دشوار می اندازد. ۳ (17 / 
جن) (1 


ص: 37 


یکی بودن پیامبران جن و انسان 

ان رس 02 

یکی بودن پیامبران جن و انسان 

«یمشر الجن و لس آلغ یک سل مک ؟» (130 / انعام) 


ما در قيیامت همگی آنان را مخاطب قرار داده و می پرسیم؟ ای گروه جن 
و انس ایا پیغمبرانی از شما به سوی شما نیامدند؟ و ایات مرا بر شما 
نخواندند ؟ و شما را به دین حق دعوت نکردند؟ و از عذاب امروز که روز 
قیامت است هشدارتان ندادند و به شما نگفتند: خداوند به زودی در موقف 
باززخواستتان بازداشته و به حساب اعمالتان رسیدگی نموده, و به آن چه از 
نیک و بد کرده اید پاداش و کیفرتان می دهد؟ 


در جواب خواهند گفت: ما علیه خود گواهی می دهیم که پیغمبران آیات تو 
ایشان کفر ورزیده و با علم به 
حقانیت آنان و بدون هیچ غفلتی ایشان را رد کردیم. 


اين معنا که ما بزاق اب کرژیم ند نکته .را روشن می سازد: اول این که 
کلمه «منکم» 
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بیش از این دلالت ندارد که پیغمبران از جنس مجموع و روی هم رفته 
همان جن و انسی بودند که به سوی ایشان مبعوت شدند» و خداوند 
پیغمبران را از جنس ملائکه قرار نداد تا امتان ایشان از دیدنشان وحشت 
نکنند و ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 3 
کرده باشد ارت شربقفه هیج کونه دلالتین بر ندارد 11 

یکی بودن پیامبران جن و انسان 

استماع قرآن و مسلمان شدن گروهی از چن 

«فْل اوچی الم ال استمع تقژ من الجنْ ققالوا (ثا سَمغنا فراآنا عجبا بَهُد 

الی الرّشْد قامَثا به!» (1 / جن) 

شروع سوره جن به داستان چند نفر از طایفه جن اشاره می کند که صوت 
قران را 
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زان رها ی درد 


شنیدند و ایمان آورده. و به اصول معارف دین اقرار کردند. 


معنای ند این است که: ای رسول به مردم بگو به من وحی شده, بعنی 
خدا به من وحی کرده که چند نفری از جن قران را شنیدند, و وقتی به قوم 


خارق العاده بود, و به سوی عقاید 


و اعمالی دعوت می کرد که دارنده آن عقاید و اعمال را برای رسیدن به 
حقیقت سعادت پیروز می گرداند. 


اگر قرآن را عجب خواندند, برای همین بوده که کلامی است خارق العاده, 
هم در الفاظش وهم در معانی و معارفش. مخصوصا با در نظر گرفتن این 
که این کلام از شخصی صادر شده که بی سواد است., نه می تواند بخواند 
و کلمه «رشد»به معنای رسیدن به واقع در هر نظریه است که خلاف آن 
یعنی به خطا رفتن از واقع را «عغی» گویند, و هدایت قرآن به سوی رشد 
همان دعوت 
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اوست به سوی عقاید حقه و اعمالی که عاملش را ؛ به سعادت واقعی می 
رساند. (1) 


استماع قرآن و مسلمان شدن گروهی از جن 

سرعت ایمان آوردن جن به قرآن 

هو الا لضا تقیغا القده اما بش و «فاعا به و لن تشر سا اخطاا* 
(13 و 2/ جن) 


شنیدیم؛ بدون درنگ ۳ آوردیم, ِ 7 که هر به قرآن ایمان 
بیاورد, در حقیقت 9 پروردگار خود ایمان آورده, و هر کس به پزورد حار. 
خود ایمان بیاورد دیگر ترس ندارد, نه ترس 


از نقصان در خیر که خدا, به ظلم خیر او را ناقص کند, و نه ترس از این که 
مکروه 
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1- المیزان ,39 ص 188. 


احاطه اش کند, چنین کسی دیگر چرا عجله نکند, و بدون درنگ ایمان 
تیاور هدر اقدام بر انهان آوردن تردید کند: که منلا نکند ابمان اورم ه 
دچار بخس و رهق شوم. 

«قامتا به و لن تُشرک بربنا احدا!» 

اين جمله از ایمان جنیّان به قرآن و تصدیق آن به اين که حق است خبر 
می دهد و جمله فوق به معنای ایمانشان به قرآن را تأکید می کند و می 
فهماند که ایمان جنیان به قرآن همان ایمان به خدائتی است که قرآن ۳ 


نازل کرده, در نتیجه رب ایشان هم همان خداست., و ایمان شان به خدای 
تعالی ایمان توحیدی است., یعنی احدی را ابدا شریک خدا نمی گیرند.(1) 
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1- المیزان ج39, ص 201 و 191. 


سرعت ایمان آوردن جن به قرآن (55) 


مسلمانی جن, و ایمان قبلی آن ها به دین موسی علیه السلام 


«و اد صَرَفُنا الیک تفا مت الخت توق اف آن ها لوا باففهنا ابا تشه 
کتابا انز لقن 7" تقد مُوسی!» (29 / احقاف) 


معنای آیه چنین است: «به یاد آر آن زمان را که ما عده ای از جن را متوجه 
به سوی تو کردیم, عده ای که می شنیدند قران را.» «فلمّا حصَروة قالوا 
أْصئُوا!» وقتی حاضر شدند در چائی که قران تلاوت می شد. به یکدیگر 
کفتند (هیین) شاکت: باسنید: ۲ آن, طور که باید قوب چشويم,(29 | 
احقاف) 


«قَلَمّا فُضِی ولا الی قَوَمِهمْ مَنذِرينَ,» وقتی قرائت قرآن تمام شد و 
پیامبر از آن فارغ گشت. جنیّان به سوی قوم خود برگشتند, در حالی که بیم 
رسان ایشان از عذاب خدا بودند. (29 / احقاف) 

«قالوا یاقمنا ائاسَمغنا کِتاباآئزل من بَعْدِمُوسیمصٌقا لما بَیْن یَدَیّهٍ.» (30/ 
احقاف) این جمله حکایت دعوت جنیان است در برابر قومشان, که ایشان 
را به 


ص :43 


قرآن کریم است. و اين کلام اشعار و بلکه دلالت دارد بر اين که جنیان نام 
برده موّمن به دین موسی علیه السلام و کتاب آن جناب بوده اند, و مراد از 
این که فرمود: «مَضَذقا لما بَين یَدَیْه,» اين است که قرآن تورات و يا همه 
کتاب های قبل را تصدیق می کند. 


تن لهاتم جن» و ایمان قبلی آن ها به دین موسی (57) 

«یهُدی ای الْحَقٌ و الی طریق مُستقیم!» (30 / احقاف) 

مستقیم هدایت می کند. رهروان این طریق از حق منحرف نمی شوند, نه 
در عقاید و نه در عمل. 

«یا قَوَمنا آجیبّوا داعی ال و امئوا یه یف لک من دُویکمْ و بُجرَکَمْ من 
عذاب الیم» (31 / احقاف) منظور از «داعی» رسول خدا صلی الله علیه و 
اله است. (1) 
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1- المیزان ج.36 ص 35 


فصل سوّم:جن در تاریخ 

طوایف جن در ترکیب لشکر سلیمان نبی 

«و خشر لِشلیمن جُنُودهُ من الْجنْ و اس 6 لیر ففی تور خوق: « 
(17 / نمل) 


برای سلیمان لشکرش جمع شد لشکرها که از جن و انس و طیر بودند. و 
ز اين 


متفرق شوند یا در هم مخلوط گردند جلوگیری مي شدند, بلکه هر یک در 
جای خود نگهداری می شد. از آیه شریفه بر می آید که گویا سلیمان علیه 
السلام لشکرهائی از جن و طير داشته, که مانند لشکریان انسی او با او 
حرکت می کردند. 


ص45۰ 


کلمه «خشر» وهم خنین سیاق. آبات بعدی: همه دلبلنة,بر آين که تشکریان 
آن حضرت طوایف خاصی از انسان ها و از جن کش و اند, برای این 
که در آیه شریفه فرموده: برای سلیمان جمع آوری شد لشکریانی که از 
جن و انس و طیر داشت. 

و اگر در آیه مورد بحث, جن را جلوتر از انس و طیر ذکر کرد از اين جهت 
بود که مسخُر شدن جن و به فرمان در آمدن او پرای یک انسان عجیب تر 


از آن.قه ذیکر آیست: و اگر بعد از چن انس را آورد نه طیر را باز برای 
همین است که مسخر 2 


برای یک انسان عجیب تر از مسخر شدن طیر است, و علاوه بر این 
رعایت مقابله بین جن و انس هم شده است. (1) 
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1- المیزان ج30, ص 265. 


عفریت جن و نیروی فوق العاده او 
یال رت من انح نا اتیی بقل آر رمع فعایک . 
(39 / نمل) 


عفریت جن و نیروی فوق العاده او (61) 


این سخنی است که سلیمان علیه السلام بعد از برگرداندن هدیه سباً و 
فرستادگانش گفته و در آن خبر داده که ایشان به زودی رت ی بایدر 
حالی که تسلیم باشند. سلیمان علیه السلام در اين آیه به حضار در جلسه 
می فرماید کدام یک از شما تخت ملکه سبا را قبل از اين که ایشان نزد ما 
ایند در اين جا حاضر می سازد؟ و منظورش از این فرمان این است که 
وقتی ملکه سبا تخت خود را از چندین فرسخ فاصله در حضور سلیمان 
حاضر دید, به قدرتی که خدا به وی ارزانی داشته, و به معجزه باهره او بر 
تبوتش بی ببرد: تا در تقیجه تسلیم خدا گرددر هم جبان. که به شهادت: آیات 
بعد تسلیم شدند. 


«قالِ عفریث من الجنْ آتا اتیک به قَبْل آنْ تقوم من مقامک و ای عَلیْه 
آعوت افتن عفرینی ار خن کست. از آن سش. که از مجلسن.خود بزخیزی 
تخت را نزدت هی آورم که.: بر این 
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کار توانا و امینم.» 

کلمه «عفریث» به طوری که گفته اند به معنای شریر و خبیث است. 
مفهوم آیه این است که من به آوردن آن نیرومند و امینم. تیزم فد ی ارت 
حمل انم خنسته. آض تقی کند: آفتن بد اه وه اور خن نو رنه نمی 
کنم. (1) 

عملکرد شیاطین جن و انس به عنوان دشمن پیامبران 

«و گذلک جعَلنا لِکل تب عَدْوا شیطین الائّس و الجٌ!» (112 / انعام) 
عفریت جن و نیروی فوق العاده او (63) 


کلمه «جنْ» در اصل به معنای استتار و نهان شدن است و در عرف قرآن 
به معنای طایفه ای از موجودات غیر ملائکه هستند که شعور و اراده دارند 


فاخضل. اب فوق. خنین..می. شود همان طور. که. جرا و دشفتاتی: از 
شیطان های انسی و 
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1« المیزآن: 30 خن 262 


جلی درست کرده ایم که پنهانی و با اشاره علیه تو نقشه ریزی می کنند و 
نیز چنین دشمنانی درست کرده بودیم,» و گویا مراد اين باشد که شیطان 
های جثی به وسیله وسوسه به شیطان های انسی 


وحی می کنند و شیطان های انسی هم آن وحی را به طور مکر و تسویل 
۷ 7۷۳ شاه اه ی یت را رو اند 
به هم دیگر می رسانند.(1) 


(64) جن و شیطان 
مرگ سلیمان و عدم اطلاع جن از غیب 


«قلمَا قینا لیم المَوّت ما دلهُمْ علی مَوته الا دلب ...ینت الْجِنٌ آن 
آه کا مهن ال 1۵۳۱ متا 


۳۳ 1 منم 
مراد از «دابة الازض»به طوری که در روایات امده. حشره معروف به 
«بید» است, 
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ال ان حض 176 


که چوب ها و پارچه ها را می خورند. 


از سیاق آیه استفاده می شود که سلیمان علیه السلام در حالی که تکیه به 
عصا داشته از 


مرگ سلیمان و عدم اطلاع جن از غیب 


دنیا رفته و کسی متوجّه مردنش نشده, و هم چنان در حال تکیه به عصا 
بوده» و از انس و جن کسی متوجه واقع مطلب نبوده, تا ان که خداوند 
بیدی را مامور می کند, تا عصای سلیمان را بخورد و عصا از کمر بشکند, و 
سلیمان به زمین بیفتد, ان وقت مردم متوچّه شدند که وی مرده بود, و جن 
به دست اورد که ای کاش علم غیب می داشت. چون اگر علم به غیب می 
داشت تا به امروز درباره رت سلیمان در اشتباه نمی ماند, و این عذاب 
خوارکننده را بیهوده تحمل نمی کرد.(1) 
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الر نع 2ص 261 


فصل چهارم :ممنوعیّت جن از استراق سمع وحی 

ممنوع شدن صعود جن به آسمان بعد از بعثت 

«و آنا لمشتا الما قوَجدٌناها ملِتّتُ حرسا شدیدا و شهّبا و آثا کنا تَفَعذ 
نها مَقاعد لِلسْمُع فَمَن يس اک 
از مجموع دو آیه اين خبر به دست می آید که جنیّان به یک حادثه آسمانی 


برخوردند, حادثه ای جدید که مقارن با نزول قرآن و بعثت خاتم الانبیاء 
صلی الله علیه و آله رخ داده, و آن عبارت از اين است که با بعثت آن 
جناب جنیان از خلقی اخبار غیبی اسمانی و استراق سمع بزای به. دست 
اوردن ان ممنوع شده اند. 


بر شندن: اشمان. از اسان شندنید اخیرا ین آمدهه و قیلا تین نبوده: بلکه 
جنیان 
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ملانکهبه گوششان برشد مي تهستند. 


جنیّان خواسته اند بگویند: از امروز هر کس از ما بخواهد در آن نقطه های 
قبلی اسمان به کوش بنشیند, تیرهای شهابی را می يابند که از 
خصوصیاتش این است که یک تیرانداز در کمین دارد.(1) 


دفاع از نفوذ جن به آسمان برای استراق سمع 
«و آئا لقستا السّماء قوجذناها فلت خرسا شدیدا و شهّا.» (8 / جن) 


«لَمَستا السَماء» به معنای نزدیک شدن به آسمان به وسیله صعود بدان 
است. کلمه «حرّس» به طوری که گفنه اند, اسم جمع کلمه «حارس» 
است و به همین جهت با صفت 
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1- المیزان, ج39, ص 197. 


مفرد توصیف شده است. مراد از «حرس شدید» نگهبانان قوی است که 
نمی گذارند شیطان ها در آسمان ها استراق سمع کنند, و به همین جهت 
دنبالش فرمود: «و شَهّبا» که 


دفاع از نفوذ جن به آسمان برای استراق سمع (69) 
منظور از شهاب ها سلاح آن نگهبانان است.(1) 


حیرت و جهل جنیان نسبت به کیفیت وحی 


ع‌ِ 


11 ۳ - 3 1 1 ‌ 1 1 ۳ ‌ ِِ 
«چ آئا لاتذری آشَم آریة بمَنْ فی الاْض آم آراد بهم رَبْهْمْ زشدا؟» (10/جن) 


اين که جنیّان گفتند ما نمی دانیم آیا خدای تعالی شر اهل زمین را خواسته 
را ره ول رم ی ات که و 
جلوگیری از اطلاع یافتن 

شاه ار ار ساسا ات یی کشت ایس دار را 
فهمیده بودند که این حادثه که در آسمان رخ داده, مربوط به اهل زمین 
ات 


ص:3 5 


شر آنان: اگر خدای تعالی از پدید آفزدن این حادثه خیر اهل زمین را 
خواسته باشد, قطعا ان خیر یک نوع هدایت و سعادت اهل زمین خواهد بود, 
ی و ی 0 
اشان‌ترا) کته زو نا رشد اسان رن مفند آنن‌شعا ماه (ام اراد هم 
اس که اشمار تم‌رمت مب نان دارد. :۱ 
جنیان در این کلام خود فاعل ارادم رشد را ذکر کردند ولی در جانب شرٌ 
فاعل را ذکر نکردند, و نگفتند: (اشَر اربد بِمَن فی الاْض,) بلکه فعل اراده 
را به صیفه مجهول آوردنده تا هم رعایت ادب را نسبت به خدای تعالی 


کردم باشند, و هم فهمانده باشند خدای تعالی شر کسی را نمی خواهد, 
مگر آن که خود انسان کاری کرده باشد که 


حیرت و جهل جنیان نسبت به کیفیت وحی (71) 


ص :54 


فصل پنجم :مرگ و حشر جن 


مرگ و مير جنیّان و اقوام قبلی آن ها 


«و قینا ُغ فُرناء لوا له ما تین آندیهم و ماحَلتَهُغ و ع عَلنهم لول 
فی أمم قَدٌ حلت من قَبِْهمٌ من الْجِنٌ و الأنْسٍ.» (25 / سجده) 


جمله «فبّصٍّنا هم قَرّناء,» اشاره به اين است که کفار استعداد اين را 
داشتند که ایمان 


73 


بیاورند و تقوی پيشه کنند, و در نتیجه خدای تعالی قرین هایی برایشان 
معین کند که ایشان را بیش از پیش تسدید و هدایت کنند. 


ولی با داشتن چنین استعدادی کفر ورزیدند, و مرتکب فسق شدند و خدای 
تعالی به 


ص:5 5 


جای آن قرین هاء قرین های دیگر از شیطان ها برایشان قرار داد تا ملازم 
ان اتمه ام زا ه صوانسعا رات در مفایل کرو تسه ان که 


آن قرینان سوء, هم لذت های مادی را که داشتند در نظرشان جلوه دادند و 
هم آن ها را که ارزومند بودند داشته باشند, و در اینده به دست اورند. 


«و حول لبم القول فی أمم قدٌ خلت من قَبلهمٌ من الجنٌ والأنْس,» یعنی 
کلمه عذاب علیه ایشان ثابت و واجب شد؛ در حالی که در امتهائی شبیه به 


خود بودند» امت هایی از جن و انس که قبل از ایشان می زیستند. ۰ و از این 


(74) جن و شیطان 


ص :56 


له الم ان رس در ی ور 


مک امس یی بخ بان مت کل از ات 

1- و و 1 ۲ _ ه +1 و 0 0۶ ان سب 9 

«قال ارخْلوا فی امم قَدٌ خلت من قَبلِکم من الجن و الائس فی الثار...!» 
(38 / اعراف) 


این ح از ناحیه ِ پروردگار است, نه ملائکه ِ و های در 


ی اند مخاطبین به این خطاب به حسب سیاق لفظ بعضی از کقارند که 
فلا اسان امت‌ ها ماد انشان از کم و آنسن وی ور ری ایو 


این آیه دلالت دارد بر این که از طایفه جن امت هایی هستند که بر خلاف 
ابلیس که تا روز قیامت زنده است به اجل های معین و معلومی می 
میرند. (1) 


ص: 537 


1- المیزان, ج15, ص 157. 


حشر گروه جن در قیامت و بازخواست آن ها 
«و یوم یَعشرهم جمیعا یِمَعشر الجنٌ قد اسْتَکتَرْتْمْ من الائس!» 
(128 / انعام) 


این که در آیه مورد بحث می فرماید: شما ای گروه جن زیاد از انسان ها 
آورده اید, معنایش این است که شما ای گروه شیاطین زیاد در انسان ها 
ات گذاشته اید فحیلی انان با اعواع کوزید 

«و یوم یَحْسْرُْهَمٌ جمیعاء.» و روزی 3 همه آنان را محشور می کند تا 
احتجاح علیه آنان په طور کامل انجام یابد, آن گاه به طائفه شیطان ها می 
فرماید: «یمَعشر الجثٌ قد از کر ام نم من الانْس,» ای گروه جن شما ِِ 
بر انسان ها و گمراه نمودن آنان را از حد گذراندید. «و قال اولیاوْهم 
الائنس,» پیروان شیطان ها به جای ایشان جواب داده و9 به حقیقت اعترات 
نموده گفتند:«ر تا استَشتع بعصْنا یبقّض,» تزفرد کاراها کرو 


ص :8 5 


آدمیان خودمان دنبال شیطان ها را گرفته و به تسویلات آنان از زخارف دنیا 


و هوایرستی لذت بردیم. و گروه جن هم از پیروی کردن ما و القای 
وسوسه به دل های ما لذٍت بردند, ما دو طائفه اين روش را ادامه دادیم تا 
آن که «بلَغْنا اجلتا الذی أگلت لنان» رننیدیم به آن اندازم از زتدفی,بدتختانه 
و کارهای ناشایسته که فعلاً داریم. 


به طوری که ملاحظه می کنید اعتراف دارند که این «اجل» را هر چند 
خداوند مقذر فرموده ولی ایشان با پیمودن رام بهره برداری از هم به 
اار وا رس ی سای ار ار نم 
ایور داد ان اد اس تسا یواست کرو فده 


«قال الا منْوَیکْ خلدین فیهاً الا ماشااللة,» اين جمله حکایت جوابی 
است که خداوند به آنان می دهد و در عین حال قضائی است که علیه آنان 
می راند, و منن آن قضاأ 


تنها جمله «الار مَْوَبکَم۱» است که معنایش این است که: آتش محل 


اقاهتین اشت بر ات 


ص :59 


شما که در آن ۱ ستفر ار خواهید د شت., و بیرون شدن برایتان نیست. 


وسون نکن نود کسی»خنال. کنو که خوو عدای شعالی هم نمی تواند آنأن 
زا از ان رون کت لا مرمووه ها ما۲ مان که قدرت 
خدای تعالی بر نجات آنان در عین حال به جای خود باقی است, گر چه 
نجات نمی دهد.(1) 


نحوه رسیدگی به اعمال جن در قیامت 

نحوه رسیدگی به اعمال جن در قیامت (79) 

«یِوَمیِذ لا یْسَتل عَن دثبه السن و لا جانْ!» (39 | رحمن) 

آیه شریفه سرعت حساب را بیان می کند, (و می فرماید حساب رسی او 
این قدر سریبع است که از هیچ جن و انسی نمی پرسد چه کناهی کرده 
ای,) هم چنان که در جای 


ص:60 


1 لزان 14.ص 223 


دیگر صریحا فر موده: «و اللَة سریع ات و خدا سریع الحساب است: » 
(202/بقره) و مراد از کلمه «یوَمَیّذ» روز قیامت است. 


ستوالی که در آبة فوق نفی شده و فرموده: «از کسی سئوال نمی شود,» 
سئوال به طور معمول و مالوف در بین خود ما انسان هاست, چبین 
توالی را نفی کرده است. پس این آیه منافاتی با آیه «وَقَفُوهَم لَهُم 
3 ایشان را نگه دارید که باید بازخواست و سئوال شوند» 22 
و پس به پروردگارت 


(80) جن و شیطان 


سوگند که به طور حتم از ایشان همگی شان سئوال خواهیم کرد,» (92 / 
حجر) ندارد. برای این که روز قیامت مواقف مختلف دارد, در بعضی از 
مواقف مردم بازخواست می شوند, و در بعضی دیگر بر دهان هایشان مهر 
زده می شود, و در عوض اعضای بدن شان 


ص61۰ 


سخن می گوید, و در بعضی دیگر از سیمایشان شناخته می شوند.(1) 

ظهور عدم توانایی جن و انس در قیامت 

«یا مَعْسَ الْجِنْ و الأْْس ان اسْتَطَعنمٌ آن تْفُذوا من آفطار السَمواتِ 
ظهور عدم توانایی جن و انس در قیامت (81) 

و الأرْض قَالْفْذوّا!» (33 / الرحمن) 

خطاب به گروه جن و انس در این آیه شریفه به طوری که از سیاق 
استفاده می شود از خطاب های روز قیامت است. و خطابی است 


تعجیزی, , یعنی می خواهد بفرماید: روز قیامت هیچ کاری نمی توانید بکنید. 


ماه ار سا سم شاه ات و آه اقا فرای ار اه 


ص:62 


1 المیدان: خ7وض 217 


چون کلمه آفطار جمع فُطْر است که به معنای ناحیه است و معنای آیه اين 
است که ای گروه جن و انس (در ضمن باید دانست این که جن را جلوتر از 
انس آورد. برای اين بود که جن در حرکات سریع و تواناتر از انسان است) 
اگر توانستید از حساب و کتاب قیامت بگریزید. این شما و این نواحی 
آسمان ها و زمین, ولی به هر طرف بگریزید 


بالاشوم بع هی شدا پرشته ایو ما نی توانید از علی خدا فر ام فاد 
مواخذه او رها شوید. 

«لا تلَفُذون الا بسَلطان» یعنی قادر بر نفوذ نخواهید بود مگر با نوعی 
۳ فاقد آن: فتیتتدی: و منظور از سلطان قدرت وجودی است. 
(1) 


1 المیزان, ج37. ص 215. 
ص:63 


کالم ان زر ی 215 


ظهور عدم توانایی جن و انس در قیامت (83) 
فصل ششم:اعتقادات باطل در مورد جچن 
پرستش جن در جوامع تاریخی بشر 


0 _ رو ۹( 
«...بل کائوا یَعبْدُون الجن أَكتَرَْهم هم موّمنّون.» (41 / سبا) 


«جنْ» دوّمین طایفه از طوایف سه گانه ای هستند که مورد پرستش 
مشر کین واقع شده اند. مشرکین سه طایفه از موجودات را می پرستیدند: 
ملائکه, جن. و قدیسین از 

بشر. از این سه طایفه دو طایفه اول در استحقاق پرستش مقذم بر طائفه 
سوم اند. طایفه سوم هر چند که اگر به حد کمال رسیده باشند, از دو 


ص :64 


طایفه جن به پرستش بت پرستان راضی بودند. و اين جنیان همان کسانی 
هستند که وئنیها آن ها را مبادی شرور, و پیدایش فساد در عالم می 
دائستند: و آن.ها زا می برستیدنده که به اضطلاح باجی به آن ها داده, و از 
شرشان محفوظ ی تا ی میدا خیرات پنداشته, آن ها 


و ای بسا وجه این که ایمان به جن را به بیشتر مشرکین نسبت دادند, نه به 
از شرور الهه بوده, و 


پرستش جن در جوامع تاریخی بشر (85) 


از سوی دیگر در مذهب ایشان ۳ تمامی شرور جن بوده است, پس در 
ننیجه پرستش بیشتر انان به طور ناخود اگاه پرستش جن بوده است. (1) 


ص65۰ 


1- المیزان, ج32, ص 297. 


نفی تصرف جن در خلقت 
«فْلٍ ادغوا ال آواآغوا الَحْمن آیّاما تدغوا قَلَهّ الأسَماءٌ الَخسّنی!» 


از دید مشرکین, «ملائکه» و «جن» مظاهر عالیه ای برای اسماء هستند. به 


آن:دو را فرزندان خدا دانستند که: در ‌عالم کون دخل وتض ف دارنن نیز 
از دید آنان عبادتِ عبادت کنندگان و توجّه هر متوجهی از مرحله ظهور 
اسماء و مرتبه فرزندان خدا که مظاهر اسماء اویند تجاوز نمی کند (و به 
خدا نمی رسد,) هر چند که او خیال کند متوجه خدا شده, بلکه در حقیقت 
متوجه همان فرزندان خدا گشته است. 


به نظر وثنی ها (مشرکین) خواندن هر اسمی از خدا پرستش همان اسم 
است, یعنی پرستیدن ملک و جن که مظهر آن اسم است, و همان جن و 
ملک اله و معبود آن عبادت است. و تعدد خدایان از همین جا ريشه گرفته 
است که چون دعاها انواع زیادی 


ص :66 


داشته و زیادی انواع دعاها هم به خاطر زیادی و تعدد انواع حاجات بوده 


است. 


آيه نورد بخت این خرف را رد می کند و وجه خطای این اعتقاد را هم بیان 
می نماید که این اسماء متعددی برای خدا و مملوی صرف اویند. نه این که 
خودشان اله مستقل بوده و در ذات و صفات از او جدا باشند. 


نفی تصرف جن در خلقت (87) 


اسماء و یا مظاهر اسما از جن و ملک را فرزندان خدا| دانستن خطاست 
زیرا اطلاق فرزند و یا پسر بر جن و ملک کردن, چه اطلاق به نجو حقیقت 
باشد و چه به نحو مجاز و به عنوان احترام و تشریف, محتاج نوعی سنخیت 
و اشتراک میان ولد و والد و پسر و پدر است. ساحت کبریائی خدای تعالی 
منزه است از این که چیزی غیر او شریک در ذات و يا کمال باشد. 


است, زیرا این ملائکه و هم چنین اسمائی که ملائکه مظاهر انند خودشان 
از خود 
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مالک چیزی نیستند و در قبال خدای تعالی در هیچ چیز استقلال ندارند. (1) 
اعتقادات قبایل مشرک در مزاحمت جنیّان 

«و آتَةٌ کان رجالٌ من انس بَعُوذوْنَ برجال من الْجنْ قَرادوَهْمٌ رهقا.» 

( 6 / جن) 


مراد از پناه بردن انس به جن به طوری که گفته اند این است که در عرب 
رسم بوده که وقتی در مسافرت در شب به بیابانی بر می خورند از شر 
(جانوران) و شر سفیهان جنی به عزیز آن بیابان که سر پرست جنیان است 
پناه می بردند و می گفتند: من پناه 


اعتقادات قبایل مشرک در مزا حمت جنیان (89) 


می برم به عزیز این وادی, از شر سفهای قومش, و از «مقاتل» نقل شده 


ص :60 


کسی که پناهنده به جن شد طائفه ای از یمن, و سپس قبیله بنو حنیفه 
بودند, و آن گاه در همه عرب شایع گردید. 


بعید نیست مراد از پناهنده شدن به جن این باشد که برای رسیدن به 
مقاصدشان به کاهنی مراجعه نموده, از او بخواهد اجنه را به کمک دعوت 
کند. داستانی هم که از بعضی ها نقل می کنند و ذیلاً از نظر خواننده می 
گذرد به همین معنا برگشت می کند. و آن داستان این است که رسم بوده 
هرگاه از اذیت و مضلات جن می ترسیدند به رجالی از انس مراجعه می 


کردند. 
«قَزادوَهَمٌ رهقاء» یعنی رجال جن گناه رجال انس و طغیان و یا 
ص :69 


دلت و ترش نان را زیادتر کزدند. (1) 
تکذیب اکاذیب مشرکین جن به وسیله موّمنین جن 


و کانتقول فبهن غلی له شملطا! و ۵ نا آن لن توخول ان 5 


این آبه در مقام تأکید جمله «لن تشر ِ ک بربنا آحدا, ِ< است و منظورشان از 
جمله «سفیه ما» مشر کینی است ۶ که قبل از ایشان در میان جنیان بوده 


اند. 

تکذیب اکاذیب مشرکین جن به وسیله موّمنین جن (91) 

آیه دوم اعترافی است از جنیان به اين که خیال کرده بودند انس و جن هر 
چه می گویند راست است., و هرگز علیه خدا دروغ نمی گویند, در نتیجه 
وقتی برخوردند به مشر کین و شنیدند از ایشان که 


ص :70 


نسبت داشتن زن و فرزند به خدا می دهند باور کردند, و آن وقت به آن 
نسبت های ناروا ایمان آورده و در نتیجه مثل خود آنان مشرک شدند, و هم 
خنان در ری بوذقد کا آین. که فزان.ر۱ شنید ند و حقیقت برایشان روشن 
گردید, و این اعتراف جنیان در حقیقت تکذیب مشرکین انسی و جن است. 
۳ 

«چ آئا ظتنا آن لن ر* جر اللَةّ فی الارْض و ن ن نعجرّه هربا!» (12/ جن) 


مراد ی «هرگز خدا را در زمین عاجز نمی کنیم.» این باشد 
که «می توانیم در زمین از راه فساد در ارض جلو خواست خدا| را بگیریم,؛ 
او را عاجز سازیم 


ص :71 


1- المیزان, ج39, ص 194. 


و نگذاریم نظامی که در زمین جاری کرده جاری شود.» چون افساد خود 
آنان هم اگر محقق شود, تازه یکی از مقذرات خود خداست. نه این که خدا 
را عاجز ساخته باشند, و نیز مراد از جمله «و لن > نعجرَة هربا,» این باشد 
کار دا ناهد ها را تسس ند تمی انیم ای اه رس و اه 
نتواند به ما دست یابد. (1) 


شرکای جن شاه پریان و سایر معتقدات باطل 

«و جقلوا له شرَکاء الجنٌ و حَلقَهَمْ و خَرقوا له بنین و بَنتِ بعیرٍ علم... .» 
(100 / انعام) 

مر کین سرآن خوات تعالی یر کات ار کت اتهاد گر آنی فرخالی که ست 
نیز مخلوق خداست و مخلوق نمی تواند با خالق خود در خدائی شرکت 
داشته باشد. 


ص :72 


1- المیزان, ج39, ص 201. 


مراد از جن در این جا شیطان هایند, چون بعضی مانند مجوسان که قائل به 
اهریمن و یزدان بودند و هم چنین مانند یزیدی ها که قائل به الوهیت ابلیس 
(ملک طاووس شاه پریان) بودند و شیاطین را شریک ها ام ارس ند 
ممکن هم هست مراد از جن همین جن معروف بوده باشد, چون به طوری 
که نسبت می دهند بعضی از مشرکین قریش معتقد بودند که خدای تعالی 
دختری از جن گرفته واز آن دختر ملائکه به وجود آمده. این احتمال با سیاق 
جمله فوق ساز کارتر است, و بنابراین احتمال. مراد از بنین و بنات و 
دختران و پسران از جمله ملائکه خواهند بود. 


تک 7 : 
«جرقوا» به معنای من در اری, از پیش خود ساختن, و افترا بستن است 
«سبحتَة و تعلی عَمّا یصفون.» 


8 کر مراد از توبات اعق از فلا نکه ناش نید نت که معضوی از ان 
همان 


شرکای جن شاه پریان و سایر معتقدات باطل (95) 


اعتقادی باشد که در سایر ملل غیر اسلامی یافت می شود. مانند اعتقاد 
برهمنی ها و 


ص :3 7 


بودائی ها که اعتقادی نظیر اعتقاد مسیحی ها را داشتند و نیز مانند 
اعتقادی که سایر بت پرستان قدیم داشته و خدایان ساختگی خود را 
پسران و دختران خدا می دانستند و هم اکنون اثاری که به دست باستان 
شناسان کشف می شود وجود چنین اعتقادی را تايید می کند. مشرکین 
عرب هم همه میدانیم که ملائکه را دختران خدا می پنداشتند.(1) 


ص :74 


هلان رخف ی 131 


بخش دوم:معارف قرآن در شناخت شیطان 
اشاره 


ص :5 7 


فصل اول :آفرینش شیطان, ذات و ماهیّت او 
طرح موضوع شیطان 


نداریم جز این که روزی چند بار او را لعنت کرده و از شش به خدا پناه 
ی ی ار سا اس یت مار اه ات 
دس ان مسا ات سا ۲ 
تامل و شایان دقت و بحت, و متاسفانه تا کنون در 


در عین این که از حواس ما غایب است ولی تصرفات عجیبی در عالم 
انسانیت دارد چه می گوید؟ 


ص :76 


خزا بایدر ضدد: در ایغ خرا سس سشتاخین این دشمن خانی و دزونی ود 
بی اعتناییم؟ دشمنی که از روز پیدایش بشر تا روزی که بساط زندگی اش 
برچیده می شود بلکه حتی پس از مردنش هم دست از گریبان او بر نمی 
دارده ای عداتحاودابه دوخ دون نیندازد ارام تفی .کیره ابا تتاید 
فهمید این چه موجود عجیبی است که در عین اين که همه حواسش جمع 
گمراه کردن یکی از ماهاست و در همان ساعتی که مشغول گمراه کردن 
اوست عینا به همان جور و در همان وقت سرگرم گمراه ساختن 


نهان آنان اطلاع دارد. و حتی از نهفته ترین و پوشیده ترین افکاری که در 
زوایای ذهن و فکر ادمی جاأ 


داد باخیر است وه لاو بر این کهبا خی است تون رسد در آن ۵ 
کرام تا تن 


ص :77 


ماهیت شیطان از نظر قرآن 
«فْلنا للملاآیکه اسَجدُوا لادم قَسَجذوآ الا ابلیست... .» (11 / اعراف) 


اب آیات مخلف قر ان بر.فی اب کف الیش موخنوی آفنت از افریده هاش 
پروردگار 

که مانند انسان دارای اراده و شعور بوده و بشر را دعوت به شژنموده و 
به سوی گناه سوق می دهد. این موجود قبل از این که انسانی به وجود آید, 
با ملائکه می زیسته و هیچ امتیازی از آنان نداشته است. پس از اين که 
آدم علیه السلام پا به عرصه وجود گذاشت وی از صف فرشتگان خارج 
شده و بر خلاف انان در راه شر و فساد افتاد, و سرانجام کارش 


ص :78 


که در بنی نوع بشر به وقوع بییوندد همه به یک حساب مستند به وی شود. 
و بر عکس ملائکه که هر فردی از افراد بشر به سوی غایت سعادت و سر 
منزل کمال و مقام قرب پروردگار راه یافته و می یابد هدایتش به یک 
خساب. فستند به آن .هاست: 


ابلیس را در کارهايیش اعوان و یارانی است از فرزندان خود و از جن و 
انس که هر کدام به طریق خاصی اوامر او را اجرا می کنند و او به ایشان 
دستور می دهد که در کار 


ماهیّت شیطان از نظر قرآن (101) 


بنی نوع بشر مداخله نموده, و از دنیا و هر چه در آن است, و در هر چیزی 
که با زندگی بشر ارتباط دارد, در ان تصرف نموده و باطل را به صورت 
هرت ان ر اه وت را مانعوت کنیه: ایشان نیز اوامر او را امتثتال 
نموده و در دل های بشر و در بدن هایشان و در اموال و فرزندان و سایر 
شئون زندگی دنیوی شان بانحاء مختلف تصرف می کنند. گاهی به صورت 
دسته جمعی و گاهی به طور منفرد, زمانی به کندی و 


ص :79 


زمانی به سرعت. گاهی بدون واسطه و گاهی به وسیله طاعت. و زمانی 
به وسیله معصیت به کار گمراه ساختن او می پردازند. 


تصاژفات ابلیس و لشکریان او طوری نیست که برای بشر محسوس باشد 
بعنلی بفهمد که جه وقت ابلیس در دلش وارد می شود و چگونه افگار 
باطل را در قلب وی القاء می کند. و یا اذعان کند که اين فکر از خودش 
نیست و شخص دیگری در دل 


مها مش رای ای ماش اس کار اسان ات 
و نه ذوات و اشخاص ایشان در عرض وجود وی می بااشد جز این که 
دارد. (4) 


ص:00 


ماده اولیه شیطان 
«حَلْفْتنی من نارٍ...!» (76/ص) 
ماته اماهشصان (103) 


«مرا از آتش آفریدی...!» 


در اين آیه ابلیس, علت سجده نکردن خود را بیان می کند و آن این است 
که من شرافت ذاتی دارم. چون مرا از تن خلق کرده ای ولی آدم 
مخلوقی است از گل. (1) 


حقیقت و ذات شیطان (ابلیس) 
«...قسَجذوا الا لبلیس کان من الْجنْ ققسق عن آقر رَبّه» (50 / کهف) 


پروردگار متعال درباره حقیقت و ذات این موجود شریری که نامش را 
ابلیس نهاده جز مختصری بیان نفرموده است. تنها در ایه: «کان من الجنْ 
ققَسق عَن آقر زبه 


ص: 61 


ابلیس که از جنیان بود و از فرمان پروردگارش بیرون شد,» جن بودن او را 
بیان کرده و در جمله: «حَلفْتنی من نار مرا از آتش خلق کردی.» (76 / 
ص( از قول خود او حکایت کرده که مأده اصلی خلقتش اکن بوده. و اما 
این که سر انجام کارش چه بوده و جزئیات و تفصیل خلقت او چگونه بوده 
تن رن اس 1 


هم جنس بودن ابلیس با جن 
هم جنس بودن ابلیس با جن (105) 
«... الا یلیس کان من الجنْ ققسَق عن آقر رَبه!» (50 / کهف) 


در این جمله ماجرای میان خدا و ابلیس را تادا وف فین. کند: آن زان هه 
ملائکه دستور داد تا بر آدم پدر بزرگ انسان سجده کنند. همه سجده کردند 


مگر ابلیس که از جن بود و به همین جهت از امر پروردگارش تمد کرد. 
ص:02 


معنای آیه این است که به یاد آر این واقعه را تا برای مردم زوشن شود که 
ان ها ی مس اسان ات مسر تا سا 
نمی خواهند, پس سزاوار نیست که فریب او را که لذات مادی دنیا و 
شهوات, و نیز اعراض از یاد خدا را برای ایشان زینت می دهد, بخورند و 
مات یا ات کنر مهو 


باطلی که او دعوتشان می کند قدم نهند.(1) 
مفهوم کلمه «شیطان» و رابطه او با «جن» 
«و کَذلک جَعلْنا کل تب عَدُوا شیطین الأنس و الجنْ.» (112 / انعام) 


«شیطان» دراصل لفت به معنای شزیراست. دراثر غلبه استعمال بیشتر به 
«ابلیس» اطلاق می شود. کلمه «جن» در اصل لفت به معنای استتار و 
نهان شدن است. در عرف 


ص:63 


1- المیزان, ج26, ص 198. 


مفهوم کلمه «شیطان» و رابطه او با «جن» (107) 


قرآن به معنای طایفه ای از موجودات غیر ملائکه هستند که شعور و اراده 
دارند و از حواس ما پنهانند. و خداوند ابلیس را از سنخ و جنس «جن» 
معرفی کرده است(1) 

ارتباط جنس شیطان با جن (جان) 


«و لَمَ حلَفْتا اسان من صَلصال من حَماٌ مَسْنون. اجان ح1ه 9 
من نار السْمّوم.» (26 و 27 | حجر) 


اصل کلمه «جن» به معنای پوشاندن است. جن طایفه ای از موجودات اند 
که بالطبع از حواس ما پنهانند. و مانند خود ما شعور و اراده دارند. و در 
قران کریم بسیار اسمشان برده شده, و کارهای عجیب و غریب و حرکات 
سریع به ایشان نسبت می دهد و نیز مانند ما مکلف به تکالیفند, و چون ما؛ 
زندگی و مرگ و حشر دارند که همه این ها از سار از آیات متفرق 
قرآنی استفاده می شود. 


ص :64 


1 المیو ان تم رصن 176 


و اما «جان» و اين که آیا جان هم همان جن است و یا به گفته ابن عباس 
پدر جن است, همان طور که آدم بشر است, و یا به گفته حسن همان 
۱ ۳ 


انچه که تدبر در ایات قران کریم دست می دهد این است که در دو ایه 
مورد بحت 


اشا هنن فان سا 09 
جانْ را مقابل انس گرفته و آن دو را دو نوع گرفته, و همین دو نوع گرفتر 
آن دو, دلیل و یا حداقل اشاره دارد بر اين که یک نوع آرتباطی در خلقت آر 
دو هست, , و نظیر دو آیه مورد بحث آیه «حَلَق الائسا من صَلصال کالفخا 
ای لمات معا ه ار اسان زرا اعت از کل ش ی رن تا 
ون رانا ای زبانهدان» (18 / من ) آشتته سیاق ايات ٍ مورد بحث 
خالی بر اين معنی نیست که ابلیس از جن بوده, وگرنه آیه «و اجان لقن 
من قَبْل. ۰ لفغو می شد. در جای دیگر کلام خود فرموده: که ابلیس از جن 
بو و آن آیه «کان من الْجِنٌ ققسَق عَن مر رَبّه از جن بود و به همین 
جهت از امر 


ص: 05 


2 


پروردگارش سر باز زد,» (50 / کهف) است., چه از این ایه, به خوبی بر 
می آید که جانْ همان جن بود, و يا یک نوعی از انواع ان بوده, در غير این 
ذو آیه ذیکر. آشبضین از جان برده نشده است و هر جاأ انتتفی از موجود 
مقابل انسان رفته به عنوان جن نوچ حتی در مواردی که عمومیت یت 
اپلیس و هم جنسان او را هم می گرفته, مانند جمله « شیاطین اس 5 
الجن, (112 / انعام) , به لفظ جن تعبیر شده است 1(۰) 


تفاوت جنس ملک و شیطان 


«قسَجذو| الا (تلیس...» و «کان من الجنْ... .» (11 / اعراف) و (50 / 
کهف) 


در آیات فوق و هم چنین در آیه «َسَجد الْملایْکَة که آع جْمَعَون ملائکه 
همگی بر او 


ارتباط جنس شیطان با جن (جانْ) (111) 


سجده کردند,» (30 / حجر) خدای تعالی خبر می دهد از سجده کردن 
تمامی فرشتگان 


ص :66 


در رو ور 


مگر ابلیس. وگن یف" «کان من الجِنْ قَمَسَّق عَن مر رَبُه مگر ابلیس که از 
جنیان بود و از فرمان برورد کارتتن بیرون شد ...,» علّت سجده نکردن وی 
را این دانسته که وی از جنس فرشتگان نبوده, بلکه از طائفه جن بوده 


است. 


از آیه «(ملائکه) بندگان گرامی اند, که به گفتا ر از خدا پیشی نمی گيرند و 
اک( 


(112) جن و شیطان 

ابلیس, پدر شیطان ها 

«و کان السَیّْطان رّبه کفورا!» (27 / اسراء) 
و شیطان کفران پروردگار خود کرد. 


کلمه «سَیّْطان» در جمله فوق یک فرد غیر معین از شیطان های در اوّل آیه 
مزبور که 


ص: 07 


فق کوید: ان رت کائوا اخوان السٌیاطین,» (27 / اسراء) نیست. تا 
اشکال شود که همه شیطان ها کفورند نه یک فرد. بلکه مراد از ان 
«ابلیس» است که پدر شیطان هاست. و شیطان ها ذربه او و قوم و قبیله 
اویند. (1) 


ابلیس, پدر شیطان ها (113) 
فرزندان و نسل شیطان 


رن -ِ س رو 
«َقتتَخِدُوتَةُ و ذریتَه أَلياء من دونی و هُم کم عَذوْ؟» (50 / کهف) 


«آیا با این حال او را و بچه های او را سوای من اولیا خود اتخاذ می کنید, با 
این که انان دشمنان شمایند؟» 


ان یه فوق استفاده می شود که شیطان نیز مانند سایر جانداران ذربه و 
فرزند دارد 


ص :00 


1- المیزان, ج25, ص 144. 


مزبور 


از آن ساکت است. (1) 
تفاوت ابلیس و شیاطین, ذریُه و قبیله ابلیس 
«و قال | 7 لا آشا قضی الأْمژ» (۱/22براهیم) 


کلمه «شیطان» هر چند که به معنای شریر است, چه شریرهای جنّی و چه 
اْسی, هم چنان که فرمود: «و گذلک جعلنا کل تَبیْ عَدُوّا شیاطین اس 5 
الجِنٌ و اين چنین قرار 


تفاوت ابلیس و شیاطین, ذریه و قبیله ابلیس (115) 

دادیم برای هر پیغمیری شیطان هاتی از جن و اتس:» (112 7 انعام) و لکرن 
در هو آیم انم مضه اه آنتشان صص ال عافت که سم رماع 
کمزاهی ها ه صلالت 


ص :09 


در بنی آدم شد, و نام شخصی اش «ابلیس» است., چه از ظاهر سیاق بر 
می اید که او با کلام خود عموم ستم کاران اهل جمع را خطاب قرار داده. 
و اعتراف می کند که همو بوده که ایشان را به شرک دعوت می کرده 


است. 


قرآن کریم هم تصریح کرده که آن کسی که در عالم خلقت چنین پستی را 
قبول کرده همان «ابلیس»است, و خودش هم این معنا را ادغا مي کند و 
خدای تعالی دعویش را رد نمی کند: «قبعرتک لأاغوبتَهم اجمعین الا عبادک 


و مهم الفخلصین: به عزت خق نش کنی تفه آنان را اغواء.می, کنم مگر بندکان 
۰ ِ« (82 و 83 ص) 


و اما ذریه و قبیله او که قرآن اشته ارت‌هارا برده و درباره قبیله او می 
فرماید: 


(116) جن و شیطان 


ب ۳ ‌ِ ی عِ 5 
«اِنْهٌ یریم هو و قبیلة من حَیِتّ لاتَرَوَتَهَمْ او و قبیله اش از آن جا که نمی 
بینیدشان شما را می بینند.» (27 / اعراف) و نیز در سوره کهف برای او 
زره معرفی : فرماید: «افسخدوتة و درینة اولباء ابا اه ذرته 
دریه معرفی و « می فرماید. «۱فسجدوبه و درینه اولد یا او و دریه او 
را اولیاء خود می گیرید؟» (50 کهف) 
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ولایتشان جزئی است مثلاً یکی از ایشان بر بعضی از مردم ولایت و تصرف 
دارد. و بر بعضی دیگر ندارد, يا در بعضی اعمال دارد. و در بعضی دی 
ندارد, و پا این که اصلاً ولایت واقعی ندارند, بلکه ولایتشان در حدود 
معاونت و کمک به شیطان اصلی است. و ريشه و همه کاره ای که تمامی 
کارهاثی که از دیگران سرمی زند کار اوست همان «ابلیس» است. (1) 


تقاوت ابلتهه و فا ینت و مفلة الیش (117) 
لشکریان شیطان, و عملکرد انفرادی و اجتماعی آن ها 

«...و آجلت عََیَهمْ یلک و رجلک و شار کم فی الاأمَوال و الأْلاد...۱» 
(64 / اسراء) 


ی کال هر که را که توانستی به. اوای خفدت: بکشان و با شواران و 
پیادگانت آنان را 
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محاصره کن و در مال ها و فرزندانشان شریک شو...!» 


به طوری که از آیات قرآن تن ضت. اند برای شیطان لشکری است که او را 
در هر کاری 


که ناهد مددمی کته آن آن‌ماه ايةشیفه هه بریکم هو وله من 
حَیِتٌ لاتروتهم شیطان و دسته وی شما را از آن جائی که نمی بینید. می 
بینند,» (27/ غراف انب ها کر ون اب رو لاعَوبتَهم آجمعین؛» (39 / 
حجر) گمراهی همه را به خود او نسبت داده برای این است که هر قدر هم 
لشکریانش زیاد و نقشه عملیات آن ها مختلف باشد نتیجه عملیاتشان که 


همان وسوسه در دل ها و گمراه ساختن مردم است یکی است. 


از آیه؛ «آلذی یوَسْوس فی صد ور الناس من الجتّه 5 الناس,» (3 و 4 / 


ناس) هم بر می آید که لشکریانش همه از جنس خود او یعنی از طائفه جن 
نی مصعصی آز آنان ار ین رد 


از آیات کریمه قرآن درباره ابلیس و خصوصیات کارهای او و لشکریانش دو 
نکته دیگر استفاده می شود : کف این است که لشکریان او در کندی و 
تندی در ۶ ۱ ِ ۳ 
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لشکریان شیطان و عملکردانفرادی و اجتماعی (119) 


هم و برابر هم نیستند. بعضی تند و بعضی کند هستند, به شهادت این که در 
جمله «و اجب عَلیهم بحَیلک و رجلک.» (14 / اسراء) بعضی از لشکریان 
او را سواره و بعضی را پیاده معرفی کرده است. 


نکته دیگر اين که لشکریان او از جهت اجتماع و انفراد در عمل نیز 

مختلفند, بعضی ها تنها کار می کنند و بعضی ها به کمک یکدیگر کاری را از 
پیش می برند, به دلیل آیه: «و فُلْ رب آَعودٌ یک من همَزات السّیاطین 5 
غود یک رَب آن یْعْصُروّنِ و بگو پروردگارا پناه می برم به تو از وسوسه 
های شیطان ها, و پناه می برم به تو از این که به نزد من آیند,» (97/ 
۱ «آیا شما را خبر بدهم از اين که شیطان ها بر چه 
که نازل می شوند, آنان نازل می شوند بر هر دروع ساز گنه پيشه, 
کسانی که مسموعات خود را نشر می دهند و بیشترشان دروغ گویانند.» 
(221 تا 223 / شعر!)(1) 
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لشکریان شیطان و عملکردانفرادی و اجتماعی (121) 
فصل دوم:فلسفه آفرینش شیطان 

طرح سوالات درباره فلسفه آفرینش شیطان 

«یا بنیاً اد لا بَفتِتَكم الشیَّطانْ..!» (11 تا 25 / اعراف) 


2 بااین که ابلیس از جن بود چرا خداوند او را با ملائکه محشور و هم نشین 
کرد؟ 


)122( 

3 با این که می دانست او اطاعتش نمی کند چرا امر به سجده اش کرد؟ 
4 چرا موفق به سجده اش نکرد و در گمراهی اش کمک نمود؟ 

5 چرا بعد از آن نافرمانی او را از بین نبرد؟ 
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6 چرا تا روز قیامت مهلتش داد؟ 

7 چرا او را مانند خون در سراسر وجود آدمی راه داد و بر او مسلّط کرد؟ 
را يم اشکر با کاییدش کرومه بر هه ‌جای‌سیات انسان راداو ؟ 

9 چرا او را از نظر و احساس بشر پنهان کرد؟ 

0 چرا همه کمک ها را به او کرد و به آدمیان کمک نکرد؟ 


1 را تاسر ان خلف مس وا ات اسشه ذاشت اکن وا اه 


طمع نبندد؟ 
طرح سوالات درباره آفرینش شیطان (123) 


2 با این که او دورترین و دشمن ترین مخلوقات بود چطور با خدا حرف 


زد و خداوند هم با او تکلم کرد؟ و چگونه؟ 
13 آپا ورودش به بهشت از چه راهی بود؟ 


4 چگونه ممکن است در بهشت که مکان قدس و طهارت است وسوسه 
و دروع 
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و گناه واقع شود؟ 


پذیرفت؟ 


6 با این که خلود در دنیا مخالف با اعتقاد به معاد است چگونه طمع در 
خلود کرد؟ 


7 با این که ادم در زمره پیغمبرآن بود چطور ممکن است معضیت کردم 


باشد؟ 
(124) جن و شیطان 


8 با اين که توبه کار مانند کسی است که گناه نکرده باشد چطور توبه 
آدم قبول شد و لکن , به مقامی که داشت باز نگشت؟. .. و چگونه و چگونه. 


اهمال و کوتاهی مفسرین در بحث جدّی و حقیقی این موضوع و بی بند و 
باری در اشکال و جواب به حدی رسید که در جواب ب از اين اشکالات بعضی 
از آنان به خود جرأآت دادند که بگویند مقصود از آدم در این داستان آدم 
نوعی است, و داستان یک داستان 
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خیالی محض است., و یا بگویند مقصود از ابلیس قوّه ای انتتت. که آدفن:ز 
به شژ و فساد دعوت می کند. و يا بگویند صدور فعل قبیح از خداوند جایز 
است. و همه گناهان از ناحیه خود 0 و اوست که آن چه را خودش 
درست کرده خراب می کند, و به طور کلی «خوب» آن چیزی است که او 
بخواهد و به آن امر کند و «بد» آن چیزی است که او از ان نهی کند, و پا 
تب ۳ ۳ 


طرح سوالات درباره آفرینش شیطان (125) 


گناه نیستند, و یا قبل از بعثت معصوم نیستند و آدم آن موقع که نافرمانی 
کرد مبعوتث نشده بود, و يا بگویند همه این صحنه ها برای امتحان بوده 
است. 


باید دانست تنها چیزی که باعث بی فایده بودن این مباحت شده این است 
که این مفسرین در این مباحث بین جهات حقیقی و جهات اعتباری فرق 
نگذاشته و مسائل تکوینی را از مسائل تشریعی جدا نکردند, و بحث را در 
هم و بر هم نموده و اصول قراردادی و اعتباری را که تنها به درد تشریع و 
نظام اجتماعی می خورد در امور تکوینی 
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دخالت داده و آن را حکومت داده اند. 


ما اگر بخواهیم در پیرامون این مسئله و حقایق دینی و تکوینی که در آن 


_- 


است آزادانه بحث کنیم باید قبلا چند جهت را (به شرح مطالب بعدی) 
تحریر نمائیم. (1) 

(126) جن و شیطان 

فلسفه آفرینش شیطان و قانون خیر و شر 

«یا بنباً اد لا بفْتَتَكَم الشْیّطانْ..۱» (11 تا 25 / اعراف) 


ال این که باید دانست تمامی اشیائی که متعلق خلق و ایجاد قرار گرفته 
یا ممکن است قرار گیرد وجود نفسی شان یعنی وجودشان بدون این که 
اضافه به چیزی داشته باشد خیر است. به طوری که اگر به فرض محال 
فرض کنیم شرّی از شرور متعلق خلقت 
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و ایجاد قرار گرفته و موجود شود پس از موجود شدنش حالش حال سایر 
موجودات 


فلسفه آفرینش شیطان و قانون خیر و شر (127) 


خواهد بود. یعنی دیگر اثری از شر و قبح در آن نخواهد بود مگر این که 
وجودش اضافه و ارتباط به چیز دیگری داشته باشد, و در اثر این ارتباط 
نظامی از نظام های عادلانه عالم وجود را فاسد و مختل سازد, يا باعث 
شود عدذّه ای دیگر از موجودات؛ از خیر و سعادت خود محروم شوند, این 
جاست که شروری در عالم پدید می اید. 


و اين که در بالا گفتیم : «بدون این که وجودشان اضافه به چیزی داشته 
باشد,» مقصودمان همین بود» بنابر این اگر موجودی از قبیل مار و عقرب 
دیدیم که از نظر اضافه ای که به ما دارد مصّر به حال ماست باید بدانیم 
که به طور مسلم منافعی دارد که از این ضررش بیشتر است وگرنه 
حکمت الهی اقتضای وجود آن را نمی کرد و در این صورت وجود چنین 
موجودی هم خیر خواهد بود. 


- عم 


ها ای اش کب ای تسس نی اخفه بل ای 
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آفرید نیکویش آفرید,» (7 / سجده) و آیه: «تبازک اللَه رب العالمین بسیار 
پر خیر است خداوندی که برای عالمیان یگانه پروردگار است.» (54 / 
اعراف) و آیه: «و ان من شم ء الا بسبخ و بِعَمّده و هیچ چیز نیست مگر این 
که ز ی ی 
۱44 را هم نف این ها اشاس ار ۱1 


ريشه های تکوینی قانون اضداد و فلسفه وجودی شیطان 
«با بنی آ ادَمّ لا بفْتَتِكَم الشَیّطانْ..!» (11 نا 25 / اعراف) 
ريشه های تکوبنی قانون اضدادوفلسفه وجودی انسان (129) 


دوّم اين که عالم خلقت با همه وسعتی که در آن است تمامی اجزائش به 
یکدیگر مربوط و مانند زنجیر اولش بسته و مربوط به آخرش می باشد, به 
طوری که ایجاد 
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جزئی از آن مستلزم ایجاد و صنع همه آن است, و اصلاح جزئی از آن به 
اصلاح همه آن است. هم چنان که فرمود: «و ما ام #نا الا واجِدة کلَمح 
بالبَصَر,» (50 / قمر) و اين ارتباط لازمه اش این نیست که جمیع موجودات 
لد رمم موطسان فه بکویکز فویظ تساهفی هد تال سافته شرا ای شید 
اخزای-عالم. تنل هم نودتد غالمیبه: وعودانمی. اد نلکه. نها نی موخو 
تحقق می یافت, و لذا حکمت الهی اقتضا کرد که اين موجودات از نظر 
کمال و نقص و وجدان مرأتب وجود و فقدان آن؛ و قابلیت رسیدن به آن 


ا کرو فاله و او وی فقوان و ب صضع ف تال ار 
به طور مسلم از خیر و صحّت و راحت و وجدان و کمال و قوّت نیز 
مصداقی یافت نمی شد. و عقل ما پی به معانی ان ها نمی برد. چون به 
او کلی غقل هر ععنانی را اه حضاو عارعن ان اتراع مس کار ور 
عالم مصداقی از شقاوت و معصیت و قبح و ذم و عقاب و امثال 
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آن نبود سعادت و اطاعت و حسن و مدح و ثوابی هم تحقق نمی یافت, و 
قم خرن جر دنبانی. تنود آخر تن هم وحون تداشت: منلا آحن..معصییتی: نود 
یعنی نافرمانی امر مولوی مولی, به هیچ وجه ممکن نبود و قهرا انجام 
خواسته مولی امر صضروری و اجباری می شد؛ و اگر انجام دادن فعلی 
ضروری و غیر قابل ترک باشد دیگر امر مولی : ۳ معنا ندارد, و خواستن 
مولی چنین فعلی را تحصیل حاصل است. 


ريشه های تکوینی قانون اضدادوفلسفه وجودی انسان (131) 


معصیتی نبود مدح و ذم و ثواب و عقاب و وعد و وعید و انذار و بشارتی 
هم نخواهد بود. و وقتی این گونه نبود دین و شریعت و دعوتی هم نبود. و 
وقتی دینی در کار نبود نبوّت و رسالتی هم نبود. و وقتی نبوّت و رسالتی 
افیا مس مه ای ها ای ها 
نیست و هم چنین و بر همین قیاس فرض نبود یک چیز مستلزم فرض نبود 
1 


ص:102 


اتسانی هم نیو ط1 


لزوم وجود شیطان در ارکان نظام عالم بشریت 
«یا بنی آ ادَمّ لا بفتَتَكَم السَیّطانْ..۱» (11 نا 25 / اعراف) 


فحند سطاتی. که اسان را مفع م سعضیت جعوت کید از ارکان فاد 
اس تب اس مس را تفه اوه اه اه ما 
ی ی ای ی 
فرض نمي شود این جاست که اگر دقت شود معنای آیه؛ «قال فبما 

آلوشی.لافودن آخد صواطی الحت تقیم کفتورای ان صاالت. که 
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مرا نصیب داده ای در راه راست تو پر سر راه آنان کمین می نشینم,» 
(16 / اعراف) و آیه: «قال هذا 1 عَلوت مَستقيم آن عبادق لیسن لک 
کلیمم شلظان الا قن البعی من الغامین» 


لزوم وجود شیطان در ارکان نظام عالم بشریت (133) 
(42 / حجر) به خوبی روشن گشته و صدق دعوی ما معلوم می گردد. 


با در نظر گرفتن این دو جهتی که ذکر شد اگر در آیات راجع به داستان 
سجده آدم دقت شود معلوم خواهد شد که این آیات در حقیقت تصویری 
است از روابط واقعی ای که بین نوع انسانی و نوع ملائکه و ابلیس است. 
چیزی که هست این واقعیت را به صورت امر و اطاعت و استعبار و طرد و 
رجم و سئوال و جواب بیان کرده, و نیز معلوم خواهد شد که تمامی 
اشکالاتی که شده و ما پاره ای از آن را در بالا نقل کردیم ناشی از کوتاهی 
در کرت وان قوف بوده است. مانند اشتباه آن ها که گفته اند نهی از خوردن 


از درخت نهی 
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تکوینی بوده, غافل از اين که نهی تکوینی یعنی عدم ایجاد, و امر تکوینی 
یعنی ایجاد.(1) 


آزخانتش التن ند ماه الخاتان فی‌ظاتی 


«لیَجْعل مایلْی السْبّطانْ فثتة لین فی قلْویهمْ مَرَض و الْفاسته فلْوبْهُْا» 
(53 | حح) 


خدای سبحان در آنه مورد بحت می فرماید: این القائات شیطانی خود 
مصلحتی دارد, و آن این است که مردم عموما به وسیله آن آزمایش می 
شوند, و آزمانشن خود از نوامیس عمومی الهی است., که در عالم انسانی 
جریان دارد, چون رسیدن افراد سعید به 


آزشانش آلقی بت وه القانات شطانی 1351 


سعادت, و اشقیاء به شقاوت؛ محتاج به این ناموس است, باید أ دو دسته 
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دسته سوم هم که منافقینی بیمار دلند, بة طور خضوض. در آن بونه قرار 
گیرند, جون رسیدن اشقیاء به کمال شقاوت خود, از تربیت الهی است که 
در نظام خلقت مورد نظر است. هم چنان که خودش فرمود: «ما هم این 
دسته را و هم آن دسته را کمک می کنیم و اين یاری دادن به هر دو دسته 
از عطای پروردگار تو است؛ و عطای پروردگار تو را هیچ مانعی و جلوگیری 
نبیست. > (20 / اسراء) 


و اين است معنای اين که فرمود: «تا آن چه را که شیطان القاء می کند 
مات مان بیمار دلان و سنگ دلان قرار دهد. ۳ (53 / حح) 


شیطان هم در شیطنت خود مسخر خدای سبحان است, و او را در کار 
ازماشن بندگان, و فتنه اهل شک و ججود, و دارندگان غروره آلت دست 
قرار می دهد. 


فزاد. از #فتته» استلاع و امتخان استم امتحانی. که شخصر در کین به انز 
دچار غرور و ضلالت می کند, و مراد از بیمار دلان اهل شک از کفار است. 


ص :106۰ 


رای ان صالخا سته من هس بلان اه شود تاد ار کفار انست ۱1 
شیطان عامل آزمایش انسان 

«لاْریْتن لَهُمْ فی الأرص و لاعُویتَُمْ آجُمعین الا عبادک مهم المُحْلَصینَ!» 
(39 / حجر) 

شیطان عامل آزمایش انسان (137) 


تی که مسئله امتحان و ابتلاء را عنوان می کنند, مانند 1 «لیمیر ال 
کیت ین الب (37 / انفال) و آیه: «و لیستلی ال ما فی ضذور کم و 
اعحض ما فی فانک تا امتعان: کید آنچه را که در شته هاتا ناوید و 
برای اين بود که قلب های شما را پاک کند,» (154 / آل عمران) نشان می 
دهد که اصولاً نظام سعادت و شقاوت و ثواب و عقاب بشر, 


ص:107 


تاص ان 2ص 276 


وا ار هر اه 
شرز و سعادت و شقاوت قرار داشته, و به اختیار خود و با در نظر گرفتن 
نتیجه بر طبق هر کدام که خواستند عمل کنند. 


ها 


(138) جن و شیطان 


نخواهد بود. و حال آن که گفتیم در کار هست, لذا مي بینیم که خدای تعالی 
در امتال, آیه «الشبّطان بر تقدی اقفر 5 ما کم پالقشاء 5 اللَه تعدکم 
مَعْفرة منهٌ تا سا وا اوعد ونم کارا 
۱ ]۱ آمرزش .شون و فصضل. و اخشان خود 
نوید می دهد,» (268 / بقره) به این دو سنخ دعوت تصریح نموده است. 


اک خدای فالن: یلیس را یه پر ایو صوده: و اه رانا عفت صلوم 
فهلت: داده 
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است, خود بشر را هم به وسیله ملائکه که تا دنیا باقي است تأیید فرموده 
است.؛ و لذا می بینیم در پاسخ ابلیس نفرموده: «واتک الْفْتّظر تو مهلت 
داده شدی,» (15 / اعراف) بلکه فرموده: «اتی من الَمْبّظَرینَ: تو از زمره 
ایا ای ارم ی کر لسکا هم 
هستند که تا آخرین روز زندگی بشر زنده اند. 


شیطان عامل آزمایش انسان (139) 


و نیز اگر ابلیس را تأیید کرد تا بتواند باطل و کفر و فسق را در نظر بشر 
جلوه دهد, انسان را هم با هدایت به سوی حق تایید نمود و ایمان را در 
قلبش زینت داد, و محبوب ساخت؛ و فطرت توحیدش ارزانی داشت و به 
فجور و تقوایش ملهم نمود و نوری پیش پایش نهاد تا اگر ایمان آورد با آن 
نور در میان مردم آمد و شد کند. و هم چنین تاییدات دیگر, و در این معانی 
فرموده:«قّل الله بهّدی لِلحَقَ بگو خدا به سوی حق هدایت می کند,» (35 
یونس) و «ولکت خدا| ایمان را محبوب دل شما کرده و آن را در دل 
هایتان زینت داده است؛» (7 / حجرات) و «روی دل متوجّه دین حنیف کر 


که فطرت خداست, آن فطرتی که 
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خلق را بر آن فطرت آفریده است:» (30 / روم) و «به نفس و خلقت آن 
سوگند که فجور و تقوایش را ملهمش کرد,» (8 / شمس) و «آیا کسی که 
مرده بود, زنده اش کردیم و نوری برایش قرار دادیم تا با آن در میان مردم 
آمد و شد کند,» (122 / انعام) و آیه «ما فرستادگان 


(140) جن و شیطان 


خود و آنان که ایمان آوردند در دنیا و در روزی که گواهان برخیزند پاری 
می کنیم,» (51/غافر) عبارت «یاری می کنیم» اشعار به وساطت ملائکه 


دارد. 


بنابر اين آدمی زاده آفریده ای است که خودش به خودی خود نه اقتضای 
سعادت دارد و نه شقاوت و در بدو خلقتش نسبت به هر دو یک نسبت 
دارد,. هم می تواند راه خیر و اطاعت را که راه ملائکه است اختیا ر کند و 
هم راه شرّ و فساد و گناه را که راه ابلیس و لشکریان اوست. بشر به هر 
راه که در زندگی اش میل کند به همان راه می افتد و اهل آن راه کمکش 
و ی ی ی ی ی 

که ر افتتان به آن-متهی فی. کرد هدانت: مین کنند: خال ان شتر متزل با 
بهشت و یا دوزخ, یا 
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ات مر ات ال ابا 
نیست؛ بلکه در 


شیطان عامل آزمایش انسان (141) 


مقابل ابلیس ملائکه را هم مهلت داده است.(1) 


اشتاه افمال شنطان ند اف آلفت 
«...کذلک زا کل أَمّه عَمَلَهُمْ!» (108 / انعام) 


شیطان که شرک و گناه و هر چیزی را که مایه غضب پروردگار است در 
دل اولیای 


خود زینت می دهد به اذن خدای متعال است: «ما من شفیع الا من بَعد 
ادن ۱» (3 / یونس) 
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1 ال ان 29ص 9و2 


این خدای تعالی است که می خواهد بدین وسیله امتحان و حجّت را که 
نظام تنشریع اقتضای آن را دارد بر بندگان خود تمام نماید. هم چنان که 
فرمود: « تا آنان که ایمان آوزده اند خضفیه کند و کفار را تابود گرداند:» 
(141 / آل عمران) 


آیه شریفه : : «کذلک رین لِکل امو مهم » و از آن ونر تایه «ایا جعلّنا 
ما علی الأْض زيتة لها لِلوهْم يم آْسَن عَقلاً ما این چیزهائی را که روی 
0 ۱۱۱ 
بهترند,» (7 / کهف) شاهد دعوی ماست که گفتیم زینت اعمال که همان 
محبوبیّت و لذیذ بودن آن است نسبتی به خدای تعالی نیز دارد. (1) 
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1 ال ان عرص 171 


استناد اعمال شیطان به اذن الهی (143) 


چرا خداوند مانع شیطان نمی شود؟ 


س‌ ‌ 3 سِ 1 1 
«رین للناس خبٍ الشْهواتِ من النْساء و الْبِنی و... .» (14 / ال عمران) 


آیات سوره آل عمران در مقام بیان داشتن آن است که خداوند متعال 
«قیوم» بر خلقتش بوده و آن چه را که آنان انجام می دهند و زندگانی و 
تدبیرشان روی آن جریان دارد اغم از ایمان و کفر و یا اطاعت و عصیان 
همه در لحت قدرت اوست. او خلایق را آقرید.و آنان را به راه سعادت 
راهنمائی کرد. و کسانی که در دینش راه نفاق را می پیمایند چون منافقین. 


مشرکین, و هم چنین کسانی که در اثر اختلاف در کتاب الهی راه ظلم و 
ستم را طی می کنند چون یهود و نصاری, و بالجمله تمام اشخاصی که در 
این راه پیروی شیطان را کرده و متابعت هوای نفسانی را می نمایند, هیچ 
یک در رفتن راه شقاوت و بد بختی خود. قیمومت الهی را فاسد نکرده و بر 
اراده او غالب نگشته اند, بلکه همه شان با جمیع افعال 
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خود در تحت قدرت و تدبیر او هستند, او جهان را جهان اسباب و مسببات 
قرار داد تا راه امتحان خلایق را بر پا دارد. بنابر این افریننده طبایع و قوا و 
تموات مه افعال اسان اند می ماس ۲ اسان وتا ان قوا و 
نیروها و هم چنین به وسیله افعال مربوط به هر یک راه قرب الهی 
رجمتش را طی کنند. 


او شیطان را در وسوسه و مغرور کردن خلایق مانع نگشت و هم چنین 
خلایق را از متابعت و پیروی او باز نداشت. تا افرادی را که با میل و رغبت 
در این دار امتحان راه 


چرا خداوند مانع شیطان نمی شود؟ (145) 


او را می روند مشخص دارد, و از میان آتان تک ره مخصوص را که از 
فتر تفر ان هامن باستد به‌صفام میدن .و کواهان برتتا ید 


یقت ها زورره الب ععا ز کر داد قوب من اسان 
دهد تا در برابر شداید و مشعلاتی که از هر جهت محیط داخل و خارج ان 
را احاطه کرده بود, استقامت به خرح دهند. 


ص:14 1 


مومنینی از داخل گرفتار نفاق منافقین و نادانی های افراد بیمار دل بودند 
که موجب فساد داخلی اجتماعشان را فراهم می اوردند و از خارج دچار 
جنگ های هولناک و مبارزات شدیدی بودند که از طرف کفار عرب و 
مشرکین و بهود آغاز گشته بود و هم چنین تهدیدات دول خارجی روم و 
آنزان. که:با تماق قدرت هه تیرو‌نتی: کم در اختیار داشتند. زندکی..ه حیات. آنان 
را در معرض مخاطره قرار داده بودند. 


در این سوره خاطر نشان می سازد که اين کافران و کسانی که در ردیف 
اند تماما راه را اشتباه طی کرده و به واسطه رکون و 
دل بستگی و تک تکیه به دنیا و زخارف آن, دنیا را مقصد و آرمان اصلی خود 
فرض کرده اند, با اين که مقصد چیز دیگری بوده و همه اين زینت ها و 
آرایش های دنیوی برای مقدمه رسیدن به آن آفریده شده اند. (1) 


ص:15 1 


سینت ای فر کات ااعاانی-قنیطانی 


«کذلک جعلْنا کل تبیْ عَدُوا شیطین انس و الْجِنْ... و لو شااء 
مشیت الهی در تأثیر القائات شیطانی (147) 

رک ما قَعَلْوهْ... .» (112 / انعام) 

«اگر پروردگار تو می خواست چنین نمی کرد!» 


اين آیه اشاره دارد به این که حکم و مشیت الهی عمومی و جاری و نافذ 
است و چنان که ایات بدون مشیت و خواست خدا| کمترین اثری در ایمان 
مردم ندارد. 


هم چنین دشمنی شیاطین با انبیاء و سخنان فریبنده ای که به هم دیگر 
وحی می کنند اگر اثر می کند به اذن خداست و اگر خدا می خواست وحی 
سب کرد فا سا ون مهم مدند 


بناید این غعتن انضال اب ابه با ابات قیل روشنم است زیر هر دو در ضدد 
بیان این معنی هستند که همه کارها متوقف به مشیت و خواست خداست. 
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«قدَوهم و ما یفتژون!» (112 / انعام) 


این جمله فرع بر نفوذ مشیّت پروردگار است. معنایش این است که: وقتی 
معلوم شد که دشمنی مشرکین و فساد انگیختن و وسوسه کردنشان همه 


بر وفق مشیت خداست ؛ نه مخالف و مانع نفوذ آن. پس چه جا دارد که از 


دیدن اخلال گری و فسادانگیزی ایشان اندوهناک شوی؟ واگذارشان تا هر 
افترائی که می خواهند به خدا ببندند. و هر شریکی را برای او اتجاذ بکنند. 


و این که ون اه مورد بحث «و گذلک جعَلنا لِکل تب عَدوا شیطین الاس و 
الجن...,» (112 / انعام) 


سوی شرک و معصیت است به خدا نسبت داده شده و هم چنین در ایه 


بعدی «برای این که 
مشیت الهی در تأثیر القائات شیطانی (149) 


قلوب کسانی که به آخرت ایمان ندارند به آن مایل شود...» (113/ انعام) 
این ستمگری ها و 
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گناهان از جمله هدف, های خدا در دعوت حقه قرار داده شده نظیر آیه 
بقاق ۲ کدی را لکل 1 عَمَلهْمٌ,» (108 / انعام) می باشد که زینت 


دادن اعمال به خدآتشیت: دادم دم اسنت: 


آیائن کق,ساخت: مقدس الفی:ه۱ از هن دی و تفص مر م۵ هی دار ولالت 
دارد بر اين که نیکی ها بی واسطه و با واسطه همه منسوب به اوست و 
اما بدی ها و کناهان بدون واسطه به شیطان و نفس و با واسطه اذن او 
ایا ای اه ها اند 


«و لِتصغیاً الیّه آفیْدَة الذین لابْوْمنُونَ بالأخژه!» (113 / انعام) 


تقدیر جمله این افخت. کفها کردیم انجهسرا که باید مین کردیم هه خواستیم 
ان چه را 


که باید می خواستیم و در عین حال برای هدف ها و نتایجی ناگفتنی از 
وحی ای که 
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شیطان ها به یکدیگر می کردند جلوگیری ننمودیم. تا هم آن نتایج بدست 
اید و هم در نتیجه اعراض تو از انان و رها کردنت آنان را دل هایشان وحی 
شیطان را اجابت نموده و ان را بیسندد, و در نتیجه بکنند ان کارهای زشتی 
را که باید بکنند تا به منتها درچه شقاوت که استعداد آن:را دارند برستند. 
اری,خداوند نف نها« فاد را در زشندن به. تعادت عمی:.هی. کننم. بلکه 
اهل شقاوت را نیز در رسیدن به کمال اهل شقاوتشان مدد می نماید. هم 
چنان که فرمود: «همه راء جچه آن گروه و چه این حووهه از اعطای 
پروردکارت کمی می دهم که.عهای بروردکار و نع شنتی منت :4 ۱۱۱ 
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1- المیزان, ج 14, ص 177. 


مشیت الهی در تأثیر القاثات شیطانی (151) 
موقوف بودن راه شیطان به اقتضای الهی 
«...قال هذا صراط عَلَی مُسْتَفی...!» (41 / حجر) 


«گفت: همین است راه مستقیم که من قضائش را رانده ام.» به طوری از 
سیاق بر می اید جمله فوق کنایه است از این که همه امور به دست 


بر خدا بودن راه شیطان معنایش این است که راه شیطان هم مانند همه 
امور از هر جهت موقوف به حکم و قضای خداست. اوست که هر چیزی از 
ناجیه انش آغاز می پیرد و 


(152) جن و شیطان 
به سویش انجام می پذیرد. پس هیچ امری نیست مگر اين که او رب و 


خدای تعالی در قبال اظهار شیطان که گفت: «به زودی از بشر انتقام می 
کیرم وبا خر تین و اغواء سلطه خود را بز همه انان می کستر آنم: به طوزی 
که جز عده قلیلی رهائی نداشته باشند, » 
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(39 و 40 / حجر) پاسخ داده است که آن چه که گفتی به زودی همه شان 
وا حمراههی کین: و آن چه که استثنا نمودی و چنین اظهار نمودی که به 
زودی مستقل می شوی, و همه این کارها را به حول و قوه و مشیت خود 
قف کی : سخت اشتباه کرده ای زیرا غیر من کسی مستقل نیست ؛ و 
کسی جز من مالک اين تصرفات و حاکم در آن نیست. از هر کسی هم که 
سر بزند به حکم و قضای من است. اگر اغواء کنی به اذن من کردی و اگر 
قوانی و مهتو شتوک نه قشت: هو ای اق تور آن تاحیه خمق مالی: مه 
خیری نی وا ضالک وفا ان نان ان آفوزی ,نی هرفن مالکت: کرده 
ام, و آن چه را که من 


موقوف بودن راه شیطان به اقتضای الهی (153) 


قضایش را رانده باشم, و من چنین رانده ات وت 
هیچ کار نتوانی بکنی, مک تنها آن:-هایین که یز ویت کنند.: 


«اِنّ عبادی لیس لک یه شُلطان الا قن التبتقک من الغاوین» (42 / حجر) 


«تو بر بندگان من تسلط نداری, مگر آن هایی که خودشان رام تو گردند.» 


را 1 1 


قضائی است که در آیه سابق در امر اغواء به راندنش اشاره شده که می 
فرماید غیر آو کشی. ذر آن دحالتی ندارد: 

خال بت ان ات که رم اش ای 
چنان ند نیست که ابلیس پند اشته بود که تنها - مخلصین بنده او هستند و چون 
بنده او هستند به شیطان تسلطی برایشان نداده است. بلکه همه افراد 
بشر شد کان اویند, و او مالک و مدبر 


همه است. چیزی که هست شیطان را بر افرادی که خودشان میل به 


پیروی او دارند, و سرنوشت خود را به دست او سپرده اند مسلط فرموده, 
این هایند که ابلیس بر انان حکم فرمائی دارد. (1) 
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چگونگی استناد تصفات شیطان به اذن الهی 

«رَیْنَ للناس خْثٍّ السَهواتِ من الیُساء و این و القَناطیر!» 
چگونگی استناد تصرفات شیطان به اذن الهی (155) 
(14/آل عمران) 


اعمالی که استنادش به شیطان بوده به خداوند متعال منسوب نمی شود. 
لکن با این وصف از آن جائی که خود شیطان و هر سببی از اسباب خیر و یا 
شر تصرفاتشان در ملک خداوندی و با اذن و اجازه اوست تا به آن وسیله 
امور جهان آفرینش و صنع و ایجاد منظم شود و دسته نیکوکاران به اختیار 
خود به رستگاری, و کافران هم به سوء اختیار خود در پیمودن راه 
مخصوص, ممتاز شوند در پاره ای از آیات این رقم از تزیین و آراستن 
دنیوی را هم به خداوند متعال تسبت داده است. 

در آیه « رُیْنَ لاس حُتّ السَهَواتِ,» فاعل تزیین کننده که به طور مبهم 
ذکر شده. خداوند متعال نیست. زیرا اگر چه به هر حال به خداوند نسبتی 
دارد (یعنی اگر مراد 
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(156) جن و شیطان 


تزیین صالح باشد به طور مستقیم و اگر مقصود تزیین غیر صالح و مغرور 
کننده باشد از راه اذن و اجازه منسوب به خدای تعالی می باشد,) ولی 
چون ایه مشتمل مطالبی است که به طور مستقیم به خداوند منسوب نمی 
روی ادب مخصوص قران. سزاوار است که ان ها را به غیر خداوند از 


ناپسند هم فرمان نمی دهد. لکن در نسبت غیر مستقیم و به واسطه که از 
آن تعبیر به «اذن» و اجازه می شود تمام اشیاء و اعمال به خداوند نسبت 
دارند. آحز خن تسد روت الفن تست هه خیر. اف پدنتن. هر خر را 
وهم چنین مالکیت او نسبت به تمام موجودات و اعمالشان, و يا نفی 
نمودن شریک به طور کلی از او هیچ یک معنای صحیحی به خود 


چگونگی استناد تصرفات شیطان به اذن الهی (157) 
نمی گیرد با این که قرآن شریف از اين حقایق کبمای مق در جملات تقیز یف : 
«بصل مر بشاء, » (27 / رعد) و «آزاع اللَة فلوم ,» (5 / صف) و «اللَة 


2 0 جهن رو اوه ‌ 


یشتهزی ۶ یهمْ و یَمْدَْهمْ فی 
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طَعْیانه,» (15 / بقره) و «أَمَرّنا مَُرفیها قَقَسَمُوا,» (16 / اسراء) و امثال 
ان از ایات دیگر صریحا همین قسمت ها برای خداوند ثابت شده است. این 
خطا و اشتباه همانا در اثر کوتاهی است که درباره بحت در ارتباط اشیای 
جهان و افعال و اثارشان با یکدیگر کرده اند. انان موجودات وی را هر 
یک مستقل و جدا از هم تصور کرده و از هزاران اشیائی که پیرامون 
یکدیگر را احاطه کرده و ارتباط كت به آن ها دارند, قطع نموده اند. (1) 
تصورات شیطان و نقش اختیار در انسان 

«و آقل لکماا | ن الشَبّطان لکما عَذ ی 22۳۰ ابر آهیم ) 

تصرفات شیطان در ادراک انسان تصرف طولی است؛ نه در عرض تصرف 
کود استان: خامنافاهبا اقلا انسان در کارهایش داقهه بات 
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شیطان فقط می تواند چیزهائی را که مربوط به زندگی مادی دنیاست 
زینت داده و بدین وسیله در ادراک انسان تصرف نموده و باطل را به لباس 
حق در آورد, قاری کفد کم اربباط انسانبه آموو دنبوی تهارنم. وجة باطل 
ان اه سارت و در نتیجه از هیچ چیزی فایده صحیح و مشروع آن را نبرد. 
و معلوم است که چنین کسی در طرز 


تفگرش و در طرز استفاده از امور دنیوی و هم چنین اسباب مربوط به 
زندگی خود را مستقل دانسته همین فکر او را به کلی از حق و زندگی 
خی وحفیی فلس سار وخ آسای کارش ه جانی رسد از 
هر چیزی تنها وجه باطل ان را درک کند. و از وجه حق و صحیح ان غافل 
شود رفته رفته دچار غفلت دیگری می گردد که ريشه همه کناهان است و 
آن تا معام حق شا رکه تعالی افت. 


خدای تعالی درباره این گونه اشخاص می فرماید: «اینان کسانی هستند که 


با داشتن دل نمی فهمند, و با داشتن چشم نمی بینند, گوش ها دارند لکن با 
ان نمی شنوند, ایشان عینا 
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مات خار بایان که کمرام‌سر او خارابانته آنان فلت ون کاس رف 
اعراف) 


بنابر این خود را مستقل دیدن و از پروردگار خود غافل شدن و جمیع اوهام 
و افکار باظطل و هر ثتر که و طلمی کهمتر تب و مفرع بر ان است همه این 
ها از تصرزفات شیطان 


(160) جن و شیطان 


است: کر خة خنین شخضی از ان.جانین که خود.را مستفل.ضنی: اند این 
اوهام و افکار را هم از خود دانسته و شرک و ظلم را نیز عمل خود می 
پندارد, و باید هم چنین بپندارد, زیرا معنی فریب شیطان خوردن و در تحت 
ولایت شیطان در آمدن همین است که گمراه بشود و نداند چه کسی او را 
گمراه کرده است: «او و گروه وی بش صافن تیلم شما را از جائی که 
خودان اعباسن کید می ند آرعسا شنطان ها چا اولای ساب کزان 
داده ایم که ایمان نمی آورند. < (27 / اعراف) فزان کریم نظیر ای ولایتی 
را که شیطان در گناه و ظلم بر آدمیان دارد برای ملائکه در اطاعت و 
عبادت اثبات نموده است البته این دو نوع ولایت 


قر 27 1 


منافاتی با ولایت مطلقه پروردگار ندارد. (1) 

تصورات شیطان و نقش اختیار در انسان (161) 

مسئله جبر و اختیار در رابطه با پیروی از شیطان 

«ولَقَدٌ صَدّق عَلَیْهمْ ابلیسن طَتَه قَالَبعُوة الا قریقا من الْمْوّمنین.» (20 / سباً) 
ابلیس آرزو و پندار خود را درباره آنان محقق کرد و به کرسی نشاند, و یا 
معنای آیه این است که شیطان ظنی و پنداری که درباره انان داشت. 


محقق یافت, ی یت ارژو و این بندار را 
دازد که همکی آنان:زا خمزاه کند 


از ظاهر سیاق آیه بعدی «و ما کان له عَلَنهمْ من سُلطانٍ با اين که ابلیس 
در 


آنان: نداشت‌ نب (21 .سیاء): بر می. اید که هراد این اشت. که شیطان 
ایشان را مجبور به 


ص:128 


گمراهی نکرد, که به اجبار او را پیروی کنند, تا در نتیجه معذور باشند, بلکه 
خود آنان به سوء اختیارشان شیطان را پیروی کردند, و این خودشان بودند 
که پیروی او را اختیار نمودند و او هم بر آنان مسلط گردید. نه این که ال 
اتراتتان ملظ دم ونان به عم اخبار سروب کردم باشند. 


و منشا پیروی ان ها از شیطان شکی است که در دل از مسئله اخرت 
دازتجمه اتارین که همان شرع شیظان است طاه می سوده سن این که 
خدای تعالی به ابلیس اجازه داد تا به این مقدار. یعنی به مقداری که پای 
کید اوه کار اجه بر ابنای بشر مسلط شود, برای همین بود که اهل شک از 
اهل ایمان متمایز و جدا شوند. و معلومشان شود چه کسی به روز جزا 
ایمان و باور دارد و چه کسی ندارد. و این باعث سلب مسئولیتشان در 
پیروی 
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مسئله جبر و اختیار در رابطه با پیروی از شیطان (163) 


شیطان نمی شود. چون اگر پیروی کردند به اختیار خود کردند. نه به اجبار 
کسی. (1) 


اشنال شیظاید اطلال انقداین و ارات تانوق 
«یْضل به کثیرا و بَهُدی به کثیرا و ما بَضِل به الا الفاسقین!» (26 / بقره) 


امه تا سای ادا ارو که مر ماوت بر تقافر 
مسلط کردن شیطان و يا سرپرستی انسان ها, و یا رفیق کردن شیطان را 
با بعضی از مردم, و 

به ظاهر این گونه مطالب که به خود نسبت داده ؛ تمامی آن ها آن طور 
منسوب به خداست که لایق ساحت قدس او باشد, و به نزاهت او از لوت 
نقص و قبیح و منکر برنخورد, چون برگشت همه این معانی بالاخره به 
اضلال و فروع و انواع ان است, و 
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1- المیزان ج 32 ص 264. 


اضلال اتانی هار اعال هش شود 


باکه آنشه ان اصلال و آن تست داوم ییالال وان مسا ات 
اشتر کی اف ادطالت ات را دا ها هی که شش سعصی وراد 2 
راستی طالب ضلالتند و به سوء اختیار به استقبالش می روند. هم چنان که 
خدای تعالی نیز این ِ ۱ «یْضل به 
کنیا نج تقدخ به کنبرا و به الالفاسقین بسیاری را با آن هدایت و 
تب 


اغفال شیطان, اضلال ابتدایی و مجازات ثانوی (165) 


ی بندان کمراه تمی کته .و ثیر فرهودم: «فلضا زاغوا آزاغ 
ل فُلوقَمٌ همین که منحرف شدند, خدا دل هاپشان را منحرف تر و گمراه 
ترکرد.»(5/ صف) ون فرموده: «ودلی بضل الله من هو موی مات 
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شکاک را گمراه می کند.» (34 /غافر)(1) 

سه فرمان الهی در ر اعای استقلال شیطان 

«انّ عبادی یس لک عََيهمْ سْلطان الا من انبعَکَ من الغاوین.» (42 / حجر) 
«همگی شان را اغوا می کنم, مگر بندگان مخلصت را... .» 


«(گفت): تو بر بندگان من ۱۳۳۳ نداری, قدر. ان هایی که خودشان رام تو 
گردند.» 


اگر در آیه شریفه دقت به عمل آوریم خواهیم دید که آیه شریفه ابلیس را 
از سه جهت اصلی پاسخ رد داده است: 


1 این که ابلیس بندگان خدای را منحصر در مخلصین کرده و سلطنت خود 
را 
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باآنان قت تن ها بفی افرای شت سا کسیر آنان تساطظ داحت بان 
خدا ندانست, و خدای تعالی در پاسخش همه افراد بشر را بنده خود خواند, 
چیزی که هست سلطنت ابلیس را نسبت به بعضی از بندگان خود نفی و 
نسبت به بعض دیگر اثبات نمود. 


2 این که آن ملعون برای خود در اغوای بشر دعوی استقلال نمود و خدای 
سه فرمان الهی در رد اذعای استقلال شیطان (167) 


تیتان آیزا دن اس اضعا زد موم و تاش رال خوانی و فرتوی که 
دشمنی او و انتقامش نیز ناشی از قضای خداست, و تسلطش بر بشر 
ای ای ات وان ی و 
اختیار خود پیروی وی کنند مسلط فرموده است. 


این مان که اب کزنمته: آن را افاده می کند, و می فرماید هم تسلیط 
ابلیس بر غوایت غاوین, و هم رهائی دادن مخلصین از شر او هر دو قضای 
خداست. خود یکی از اصول مهمی است که توحید قرآن آن را افاده می 
کند. 

کت سین که دای صالی اه کلام اش رده انم است: که 
فاصا هه آاس سش اغای هر کین که کمر ای که رد کت حول 
خداع شاه عسانط 
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افست, الا این که: این. تسلیظ خداتی: اتداتی و کدزه آی. تیم و.جنان 
نیست که خدای تعالی افرادی را بدون جهت دست خوش اغوای شیطان 
نموده, افرادی دیگر را از شر او 


نسبت داد, بلکه اگر جمعی را دست خوش اغوای او می کند به عنوان 
مجازات و مسبوق به غوایت خود ان است. (1) 


مسئول بودن انسان, و موهوم بودن رابطه شیطان و انسان 

«و قال السَبّْطان ما فضی الأمرٌّ...!» (22/ابراهیم) 

مسئول و موهوم بودن انسان رابطه شیطان و انسان (169) 

منظور عمده از اين آیه فهماندن این حقیقت است که انسان خودش 
کس بر او مسلط نبوده, پس 
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1- المیزان. ج 23, ص 244. 


هر وقت خواست ملامت کند خودش را بکند. مسئله تابعیت او و متبوعیت 
شیطان, یک امر وهمی بیش نیست و حقیقتی ندارد, و به زودی در قیامت 
آن جا که شیطان از انسان بیزاری می جوید و ملامتش را به خود او بر می 
گرداند, این حقیقت روشن می شود. 


در آیه قبلی هم همین معنا را نسبت به ضعفا و مستکبرین بیان می کرد, 
آن جا هم می فرمود که رابطه میان این دو طبقه موهوم و هر موهوم 
دیگری در روز قیامت که روز انکشاف حقایق است به هیچ دردی نمی 


خورد. 


1 ای که گذشت دلالت روشنی بر این معنا دارد که انسان به تمام معنی 
بر ال ود متمصط اشتره هم ایست که باداش و کف .غفل یه 
مرتبط و از غیر مسئول و موهوم بودن انسان رابطه شیطان و انسان 
(171 


او مسلوب است. (1) 
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فصل سوم :وظایف شیطان و طرز کار او 
عمل گمراه کردن ابلیس چگونه صورت می گیرد؟ 
افعدن مغ ضراطک ااختتفيه. به فده من ین آیُديهم و من حلَفِهم 


و« 
(16 و 17 / اعراف) 

گر چه ابلیس در کلام خود طریقه گمراه کردن ابنای بشر را ذکر نکرده و 
لکن در 

)172( 

کلامش اشاره به دو حقیقت هست. و آن دو حقیقت یکی این است که: 
سیب اضلالش هم ضلالتی است که در نفس خود او جایگزین شده, و مانند 
آتش که به هر چیز برخورد از حرارت خود در آن آتز.هت: حداده او نیز هر 


کسی را که بخواهد گم راه کند با او تماس حاصل می کند و به همین 
وسیله از گمراهی خود چیزی در نفس او باقی می گذارد. 
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این مغنا از آیه؛ «آخشرغا الذین ظلفوا ع اَرواجَهْمْ... کسانی را که ستم 
ی ۳۳ 
بعضی شان پرسش کنان به بعض دیگر رو کرده و می گویند: شما از جانب 
یمین به ما در آمدید, گویند نه شما اصلاً موّمن نبودید. .. ما شما را گم راه 
کردیم چون خودمان هم گم راه بودیم!» (21تا30 / صافات) نیز استفاده 
می شود. 


ذیکر آین: که: آن.سنزی که آبلیشن خود را : بخ ان کمانین. صی. ده عفر 
انسانی و 


عمل گمراه کردن ابلیس چگوته صورت می گیرد؟ (173) 


نفگر حیوانی اوست, که مربوط به تصوّر اشیاء و تصدیق به سزاوار و غیر 
سزاوار ان هاست. (1) 
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اثر نزدیک شدن شیطان به دل انسان 


- 


...ری له فی الاأرض و لعُوتَهْمْ آجمعین الا عبادک مهم المْحْلَصینَّ!» 
(39 و 40 / حجر) 


معنای سببیت اغوای شیطان برای غوایت مردم این است که او به خاطر 
این که خودش دور از رحمت خدا و از سعادت شده و این دوری به خاطر 
لزوم و همیشگی لعنت خدا لازمه او گشته, لذا هر وقت که با وسوسه ها و 
تسویلات خود به درون دلی رخنه کند, و نزدیک شود همین نزدیکی او باعث 
دور شدن آن دل است از خدا و رجمت او, و اين که می گوییم: او مردم را 
اغواء می. کنده معنایش این است که اثر غوایت خود را در آن دل می 
اندازد(1) 
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تنوع شیطان ها و تنوع فنون آن ها «پیروی می کند هر شیطان پلیدی را!» (3 | حج) 
تنوع شیطان ها و تنوع فنون آن ها (175) 
«...و یی کل شَیّطان عرید!» 


کلمه «مرید» به معنای پلید است, به معنای کسی است که یک سره و 
خالص فاسد باشد و به کلی از خیر عاری باشد. 


اگر فرمود: «و یتَیعْ کل َیّطانِ,» و نفرمود: «و یبَیعٌ السَیّطان المَرید» که 
همان ابلیس باشد. برای این بود که دلالت کند بر این که شیطان انواع و 
اقسام و فنونی از ضلالت را دارد, چون ابواب باطل مختلف است. و بر هر 
بای شیصانی: از کل آنلشن. ۵ ره اس وتسطان: سای از ادمبان 
هستند, که به سوی ضلالت دعوت می کنند. و اولیای گم راه ایشان از 
ایشان تقلید و پیروی می کنند, هر چند که تمامی تسویلات و وسوسه های 
انان منتهی به استاد همه شان ابلیس ملعون می شود. 
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جمله 5 وه سک شَیطان.» در عین حال کنایه از این نیز هست که 
گرا هان در بر امن به جائی نمی رسند, که توقف کنند, برای این که 
داد ترس و در انا کته دم فلان مطیوع بر باصال کرشیه 


است. 
‌ِ 
س‌ راصح سل - 
«کنت یه اند من تولاة فائة بضلهة و یهّدیه الی عذاب الشعیر!» (4 / حج) 


ی 0 نب اضلال 
اه اه اش اه ره وی رای سین ای مارم ات 


مراد از این که فرمود: بر او نوشته شده... این است که قضای الهی در 
حق وی چنین رانده شده که اولا پیروان خود را گمراه کند, و ثانیا ایشان را 
داخل اتش سازد و این دو 

تنوع شیطان ها و تنوع فنون آن ها (177) 

قضاء که در حق وی رانده شده است.؛ همان است که دد ان ذیکز فرمود: 
«بندگان من, تو زورت به آن ها نمی رسد. مگر تنها کگمراهانی که تو را 
پیروی تن 


ص: 140 


و جهثم موعد همه آنان است.» (42 و 43 / حجر) (1) 


عاظ اف ای شرت ؟ 
«... قَنادله المَلایِکة... .» (39 / آل عمران) 


قرآن شریف معانی ای را که شیطان در «قلوب مردم» القاء می کند, کلام 
و قول شیطان محسوب داشته است. 


قاشتن ابات زیر: 


(شیطان گوید) به آن ها دستور دهم تا گوش حیوانات را (به منظور بت ها) 


(119 / نساء) 
ص:41 1 
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اینان در مثل چون شیطانند. که انسان را گفت: کافر شو ؛ (16 / حشر) 
در دل های مردم وسوسه و آندیشه بد افکند ؛ (5 / ناس) 


(شیطان گوید) خدا به شما به راستی و حق وعده داد و من به خلاف 


(22/ابراهیم) 
خاطرات شیطانی چیست؟ (179 


شیطان با وعده فقر و ترس بی چیزی شما را به کارهای زشت وادار 
کند.... (268/بقره) 

آن چه در اين آیات ذکر شده همان خاطرات وارده در قلوب است که به 
شیظان منسوب شده است و به نام های «امر, قول, وسوسه؛, وحی و 
وعد» نامیده شده است و همه آن ها هم «قول و کلام» می باشند. با این 
که نه زبانی برایش به حرکت افتاده و نه از دهانی خارج شده است. 


قابل تذکر است که هر چه افاده معنای مقصود تام را نماید «کلام و قول» 
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اغم از اين که مفید آن. صوت واحد يا صوت های متعدد و با غیر آن مانند 
«ایماء و رمز»باشد. نوع مردم هم به صوتی که مفید همان معنی است 
«کلام» گویند اگر چه از دو لب خارج نشود و هم چنین به «ایماء و رمز» 


از آیات آن جه وعده خداوندی را راجع به «مغفرت و فضل» خدا بیان می 
دارد, ان همانا «کلام ملعی» است. در قبال «وسوسه» که «کلام 


شیاطین و ملائکه هر یک با القاء نمودن معانی مربوط به خود در قلوب 
اقراق اتشانی: با انان تکلمم کنید. 


امتیاز و تشخیص « کلام ملکی» را از « کلام شیطانی» می توان از 
خصوصیاتی که در آیات قرانی تصریح شده به دست آفزد: خاطر ملکی 
ملازم با «شرح صدر» بوده و به «مغففرت و فضل» الهی دعوت و بالاخره 
منتهی به چیزی می شود که مطابق «دین» یعنی 
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فقارف: فد کوز نز قران: ه ستت: نیو می. باشت. از طرق دیکر خاطر. 
شیطانی, ملازم «ضیق صدر» می باشد و به «متابعت هوای نفس» دعوت 
ضو. گام و بالاخره منتهی به چیزی می شود که مخالف دین و معارف ان و 
هم چنین مخالف فطرت انسانی باشد.(1) 

خاطرات شیطانی چیست؟ (181) 

نحوه القای القائات شیطانی 

«قوشوس لَهْما السَیّْطانْ...و قاسَتهما...قدلیهُما بغژور!» (2220 / 
اعراف) 

القائات شیطانی طوری نیست که انسان آزسا اخسانس تخودهو فان ان 
ها و افکار خودش فرق بگذارد, و آن را مستند به کسی غير از خود بداند, 


بلکه بدون هیچ تردیدی ان را نیز افکار خود دانسته و عینا مانند دو دو تا 
چهار تا و سایر احکام قطعی از خود و 
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از رشحات فکر خود می داند, و هیچ منافاتی ندارد که افکار باطل ما هم 
مستند به خود ما باشد و هم بگوییم که شیطان آن را در ما القاء کرده 
است. هم چنان که بسیاری از افکار و تصمیمات ما هست که در اثر خبری 
که دیگری داده و یا حکمی که کرده در ما پدید امده, و ما در عین حال ان 
را از خود سلب ننموده و استقلال و اختیار خود را در آن انکار نمی نماییم. 
و اگر آن فکر و آن تصمیم را عملی کردیم و توبیخ و سرزنشی بر آن 
4 0[ به گردن کسی که آن خبر را آورده و یا آن دستور را 
داده نمی اندازیم, اش هم در قیامت همه گناهان را به گردن بشر می 
آندارد مفران از او چنین حکایت می کند: قطان نس او ان کفستا ی 
خلایق رسیده شود می گوید: خداوند در دنیا درباره این (بعث و نشور و این 
بهشت و دوزخ) به شما وعده حق داد و من (باطل) وعده تان دادم و خلف 
وعده کردم و لکن شما را در گمراهی مجبور نکردم, تنها (از من دعوتی 


نحوه القای القائات شیطانی (183) 


بود,) این شما بودید که به اختیار دعوتم را پذیرفتید. پس مرا سرزنش 
مکنید, خود را ملامت 
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کنید, و امروز من نمی توانم به داد شما برسم هم چنان که شما هم نمی 
توانید به داد من برسید, اینک امروز کفر می ورزم و انکار می کنم اعتقادی 


ق اصا ری کم مهم و ور ی اه شا گنای ما وا وه 
بشر نسبت داده و از خود سلب کرده و خود را به تمام معنا بی طرف 
قلمداد نموده و گفته است تنها کاری که من کرده ام اين بوده که شما را 
به گناه دعوت کرده و به وعده دروعی دل خوش ساختم. 

آیه شریفه «ا عبادی لسن لک له سلطا الا من اشَعک من الغاوین به 
وی مشاه بر ند ان .من ی واه ات مین ار تستاهانی که 


به میل خود تو پیروی می کنند,» 
های او را تنها در کسانی موثر می داند که خودشان به پای خود دنبال 
شیطان به راه بیفتند. نظیر ایه فوق 
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آیه شریفه: «قرین وی می گوید: پروردگار ماء من او را به طغیان و 
نداشتم, بلکه او خودش در گمراهی بعیدی بود.» (27 / ق) ۱ 
1 به نافرمانی تو مجبور نکردم, او خودش از راه مستقیم بسیار دور 3 
(1) 


نسخ القائات شیطانی 
نسخ القائات شیطانی (185) 


«قینْسَخ اللَهُ ما یُلی السَیّطانْ نم یم اللَْ اياته. ..قیوْمنوا به قَثغبت له 
قلَویْْ۱» (52 تا 54 حح) 

خدا آن چه را که شیطان القاء می کند نسخ نموده و سپس آیات خود را در 
دل ها جایگزین می کند تا القائات شیطان را مایه آزمایش بیماردلان و 
سنگ دلان قرار داده, و 
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1- المیزان ج 15, ص د3د. 


تا کسانی که علم روزیشان شده با اين نسخ و احکام بفهمند که خدا رسول 
قرتا یی رون صی. کر حون و از ناحیه تزور د کارت بود چون می بینند 


که القائات شیطان باطل شد. پس به آن پیغمبر و يا نبی ایمان می آورند و 
در نتیجه «تخبت» دل هایشان در برابر او نرم, و خاشع می شود.(1) 

مفهوم شیطان طائثف و طواف او 

«ِن الذین اقا اذا مَسَهْمٌ طاَیْف من السَیّطان تَدَکُرُوا قاذاهم فبصرون!» 
(201 / اعراف) 


«طائف از شیطان؛» آن شیطانی است که پیرامون قلب آدمی طواف می 
کند تا رخنه ای پیدا کرده و وسوسه خود را وارد قلب کند یا ان وسوسه ای 
است که در حول 
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قلب می چرخد تا راهی به قلب باز کرده و وارد شود. 
مفهوم شیطان طائثف و طواف او (187) 


که ی را گر ان است در امور برای پیدا کردن نتیجه ای 
کةقبلا مجهولو با مور دخفلت بو 


معنای آنه این است که پناه ببر به خدا در موقع مداخله شیطان, چه این 
روش روش پرهی زگاران است. پرهیزگاران وقتی شیطان طائف نزدیکشان 
می شود به باد این می افتند که پروردگارشان خداوند است که مالک و 
مربی ایشان است, و همه امور ایشان به دست اوست. پس چه بهتر که به 
خود او مراجعه نموده و پناه ببریم. خداوند هم شر ان شیطان را از ایشان 
شوند. 


آیه شریفه همان مضمونی را افادم می کند که آیه: «اَه لسن له 
شطان علی الفین انوا و علی ربمم کون دزستی ترای قطان یز 
کشا که اسان آمر ده 


بر پروردگار خود سل کرده اند سلطنتی نیست؛» (99 / نحل) در صدد 


افاده ان است. 
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و نیز معلوم شد که پناه بردن به خدا خود یک نوع تذکر است. چون 
اساسش بر این است که خدای سبحان که پروردگار آدمی است یگانه رکن 
و پناه گاهی است که می تواند این دشمن مهاجم را دفع ند هد علاوه بر 
اين که پناه بردن به خدا هم چنان که قبلاً هم گفته شد خود یک نوع توکل به 


اوست.(1) 
مفهوم نزغ شیطان 
مفهوم نزغ شیطان (189) 


و آغرض غْن الجهلین قاها برسعی مج السْیّطانِ تزع قاستهة بالله!» 
(199 و 200 / اعراف) 


«تَزْغ» وارد شدن و مداخله ۳ در امریٍ برای خراب کاری و فاسد 
کردن آن است., و در آیه: «مِن بَعْدٍ آن بو الط یه ی اخوتی ند 
از آن که شیطان میان مرخ و 
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برادرانم را به هم زد, »> (100 یوسف) به این معناست. 


بعضی گفته اند به معنای تکان دادن و از جا کندن و وادار کردن است 
ال 0 ری هی ۱397 برخی دیگر گفته اند: نزغ شیطان 
البته نسبت به آیه 7 دوم نزدیک تر است. 0 
هم که دستور می دهد تا از جاهلان اعراض کند مناسبت 


(190) جن و شیطان 


دارد. زیرا تماس گرفتن جاهلان با ده و مشاهده جهالت ایشان خود یک 
نوع مداخله ای است از شیطان برای قخضنانین کردن وان به جان کردن 
انیم مساو جاهای آخسی وا مهشسنه خوالت مصا ان ها مد 
سوق می دهد. 


پس برگشت معنای آیه به این می شود که اگر شیطان خواست مداخله 
نموده و با رفتا ر جاهلانه ایشان تو را به غقضب و انتقام وادار کند تو به خدا 
تام که اوشو وداناست: کواین کتحطات دز یه سول تا ای 
الله علیه و آله است و لکن مقصود امت آن جناب 
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است چون خود آن حضرت معصوم است. (1) 

مفهوم نزغ شیطان (191) 

نزغ شیطان و راه مقابله با آن 

هو ها بترعیی مخ السْیّطانِ تزع قاستعد بالله ان هو السَمیع لیم ا» 
(36 / فصلت) 


کلمه «تَرْغْ» به معنای تخس است یعنی سیخ يا تازیانه زدن به پهلوی 
حیوان و يا به عقب ان, تا تحریک شود و تندتر برود. 

حال باید دید نازغ یعنی سیخونک کننده کیست ؟ ممکن است خود شیطان 
باشد, و ممکن هم هست تسویل ها و وسوسه های او باشد, ولی چون 
خطاب در ایه به 


ص:152 


تاقوا خی الم هلیم و هم تا شا مش تسام ات 
راه ندارد. 


(192) جن و شیطان 


بله این امکان دارد که آن خبیث با وسوسه مردم, یعنی کقار و معاندینی که 
آن جناب دعوتشان می کرده, اموز-زا غلیه وید کر کونة سار تلا زخمفات 
آن جناب را خنثی نموده و کفر را در کثار و منکرین بیشتر سازد, و در 
دشمنی و آزار پیامبر, آتش آن ها را تیزتر کند و نتیجه اش این شود که دفع 

به احسن آن جناب کم تر موثر بیفتد. که بنابراین برگشت این نزغ از 
شیطان به افکندن دشمنی در بین آن جناب و مردم می شود. ِ 
همان نزعی خواهدٍ نود که.ذر آیه شریفه «من بعد أن تزع ماظن یی 

زا وا ی 
و مت ی 100 از آن نام می برد, و همان چیزی خواهد بود که 
آیه شریفه «هیچ رسولی و پیامبری قبل از تو نفرستادیم مگر آن که هر 
وقت آرزوئی می کرد شیطان آرزویش را برهم 
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می زد.» (52/حح) آن را القاء در امنیه خوانده است. 
نزغ شیطان و راه مقابله با آن (193) 
و اما اگر احتمال دوم را بر چاره ای جز این نیست که آیه را حمل 


کنیم بر مطلق دستور تا متمم امر باشد و آن وقت آیه شریفه به وجهی 
شبیه به مثل معروف (دخترم به تو می گویم عروسم تو بشنو) می شود. 
«قاستَعذ بالله ات هو السمیع الْعلیم!» 

کلمه «استغاذه» عبارت است از پناه بردن. معنای جمله مورد بحث این 
است که هر وقت دیدی شیطان در کارت انگولک می کند پناه ببر به خدا از 
شیطنت او, که خدا شنوای مسئلت تو, و دانا به حال تو است. و شنوای 
سخنان تو و دانا به اعمال تو است. (1) 
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مفهوم صوت و جلب شیطان و لشکر سواره و پیاده او 


«و استفزژ من استطعت مهم بصَوّتک و أجْلِبٌ عَلَِهم بحیلک و رجلک و 
شار كهْم فی الاموال و هه ۹ 4 / اسراء) 


توانی گمراه و به معصیت وادار بکن,» که البته به حکم آیات سوره حجر 
کسانی خواهند بود که ابلیس را دوست داشته و پیروی کنند. 


مفهوم صوت و جلب شیطان ولشکرسواره و پیاده او (195) 


گویا «اسَتفْزاز < هل دادن» با آواز کنایه از خوار کردن آنان با وسوسه 
های باطل و خالی از حقیقت است.؛ و این که وضع شیطان و پیروانش وضع 
تا و و با صدائی دیگر می 


این که فرمود: «و أجْلِبِ عَلَیهمْ بحیلک و رجلک,» معنایش این است که 
برای به راه انداختن از 
سر آنان هی بزنند, هم به 


ص:5< 1 


سوارانت بسپار, و هم به پیاده نظامت. و این گوبا اشاره است به این که 
لشکریان شیطان بعضی شان تند کار و بعضی کند کارند. هم چنان که وضع 
هر لشکری همین طور است؛ بعضصی سواره و بعضی پیاده اند, پیاده ها را 
به کاری می گمارند که حاجت به سرعت عمل نداشته باشد.(1) 


مفهوم تسویل و املاء شیطان 

«...السَیّطان سول هم و آملی لَهْمْ.» (25 / محمد) 

«کسانی که بعد از روشن شدن راه هدایت به کفر قبلی خود بر می گردند 
شنطان: این طفل. زست با در نظرشان خینت. داده .ون به. امال. کادت 


ارزومندشان کرده است.» 


کلمه «تسَویل» به معنای جلوه دادن چیزی است که نفس آدمی حریص بر 
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1- المیزان. ج 25, ص 249. 


به طوری که زشتی هایش هم در نظر زیبا شود. و مراد از املاء. امداد و یا 
طولانی کردن ارزوست. خلاصه اشاره است به تسلط شیطان بر مرتذین. 
اطا 


انتقال تسویلات شیاطین به وسیله انسان ها 
«... شیطین الائس و الجن یوحی بَعضْهُمٌ الی بِعض حرف القَول غرژورا!» 
(112 / انعام) 


همان طور که برای دشمنانی از شیطان های انسی و جثی درست کرده 
ایم که پنهانی و با اشاره علیه تو نقشه ریزی می کنند, و با سخنان فریبنده 
مردم را به اشتباه می اندازند. برای تمامی انبیای گذشته نیز چنین درست 
کرده بودیم. 


گویا مراد این باشد که شیطان های جثی به وسیله وسوسه به شیطان های 
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وحی می کنند و شیطان های انسی هم آن وحی را به طور مکرر و تسویل 
به هم دیگر می رسانند.(1) 


مفهوم حرف زدن شیاطین 

مفهوم حرف زدن شیاطین (199) 

«و قال السَیّطان ما فُضی الامرّ... .» (22 / ابراهیم) 

«قوّل سخن گفتن» در مورد ملائکه یا شیاطین به خاطر این که وجودشان 
از سنخ وجود ما انسان ها نیست. یعنی حیوان اجتماعی نیستند, و چون ما 


دز فا انشان ها کال سکن کین ارت است. آر. ادا شوت 


اشاره به ضمیمه 
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لد الم انز خی 177 


و 


آان ور خر ات 
(200) جن و شیطان 


از اين جا روشن می شود که سخن گفتن خود فرشتگان با یک دیگر و خود 
شیطان ها با یک دیگر از راه استخدام صدا و استعمال لفت هایی در برابر 
۱ | 
تتیطان-دیکر سکن کوید. اینتطون تست که .ماننه ما پدش ور سروی ور 
سر دهبنی و در دهان زبانی داشته باشد, و آن زبان صد | را قطعه قطعه 


نموده و از هر چند قطعه اش لفظی در برابر مقصدش درست کند, و 
۱ 0 ۳ 
و در پشت اضّ دستگاه انتقال صوت به مغز داشته باشد, تا سخنان گوینده 


را بشنود, و این بر واضح است. 


اما هر چه باشد به ود توا در بین این دو نوع مخلوق, حقیقت معنای 
ست. وفته. 
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ان را 


مفهوم حرف زدن شیاطین (201) 

دارد, هر چند که قولی چون قول ما ندارند, و هم چنین بین خدای سبحان و 
بین ملائکه و شیطان قول هست. اما نه چون ما, که عبارت است از ایجاد 
مفهوم همزات و حضور شیاطین 

«و قْلْ رن غود یک من هَمَزاتِ السْیاطین و آغودٌ یک رَبٌ آن بََضُرون!» 
(97 و 98 / مومنون) 


«بگو بار الهاء من از وسوسه و فریب شیاطین به تو پناه می آورم. و هم به 
تو پناه می اورم از این که شیطان ها به مجلسم حاضر شوند.» 
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کلمه «همَرّه» به معنای شات دفع است. همزه شیطان به معنای دفع او 
به سوی گناهان از راه گمراه کردن است. 


در اين آیه رسول خدا صلی الله علیه و آله را دستور می دهد که از اغوای 
شیطان ها به پروردگار خود پناه ببرد, و از این که شیطان ها نزدش حاضر 
ی با و و ی مس و هن یس 
و حضور آن خاستت 11 


مفهوم همزات و حضور شیاطین (2053) 


ضعف کید و فریب شیطان 


«ققایلوآا آولیاآة السْبّْطانِ ان کید السَیْطانِ کان صعیفا!» (76 / نساء) 


«پس پیکار کنید با دوستان شیطان زیرا که فریب شیطان ضعیف است.» 
ندارند به جز مولای 


ص:161 


شرک و پرستش غیر خدا. یعنی شیطان که دوست ایشان است و ایشان 
نیز دوستان اویند. 


این آیه فریب شیطان را ضعیف شمرده, زیرا| که راه طاغوت است و در 
برابر راه 

خداوند و همه قوّت ها از آن خداست. پس برای راه طاغوت که فریب 
شیطان است چیزی به جز ناتوانی نمی ماند و لذا با بیان ضعف دشمنان 
کداز موم وا سای هار با آبان سس وحم عی. کده آلشه اد 
است که ضعف فریب شیطان در مقابل خداست و منافات ندارد که 
له بهسرمان خود توا ا اشد 2 


گمراهی شیطان, گمراهی اولیّه يا مجازات؟ 

«قال رَبّ یماَعویتنی... .» (39/حجر) 

گمراهی شیطان, گمراهی اولیه يا مجازات؟ (205) 

از آنن کفاپلیس عوایت خوو رابخا یس واه ه خدا هر نه آن ,رای کرد 
و نه جوابش داد می فهمیم که مقصود از آن غوایت, قضیه سر پیچی از 


سجده بر ادم نبوده, 
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1- المیزان ج.8 ص 277 


برای این که هیچ رابطه ای میان سر پیچی او و معصیت انسان نیست. تا 
ان سبب این شود. و ابلیس با سرپیچی خودش وسیله معصیت بشر را 
فراهم کند. 

پلکه مقصود از اين غوایت آن غوایتی است که از خطاب خدایی استشمام 
نمود, و فهمید که لعنت مطلق خدا که همان دوری از رجمت او و گمراهی 
از طریق سعادت است. برای هميیشه درباره اش مسلم شده, البته این 
استقر| ر لعنت جزافی نبوده. بلکه اثر ان غوایتی است که خودش برای خود 
پسندید, ینس اضلال خدای تعالی درباره او اضلال ابتدائی نیست, بلکه 
اضلال:فحا رات است: که جایر اشت وهی اشکالی نورد یه هه 


(206) جن و شیطان 


جهت بود که خدای تعالی هم آپ را انکار نکرد و در آیه «یْضِل به کثیرا و 
یهُّدی به کثیرا و ما بل به الا الفاسقین قرآن بسیاری را کمراه و بسیاری 
را 
اعتراف و تصریح نموده است. 

این آن حقبقتی است که دقت و تدبر در آیات فرانی: ان را دست می دهد و 
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این شد که مراد از اغوای خدای تعالی شیطان را اغواء و اضلال ابتدائی 
نیست بلکه به عنوان مجازات است, و جمله «و ان عَلَیْکَ آغتتی۲: 7/78 
ص) اند را افادة فی کند. ۱1۱ 


مکر و املاء و استدراج و چگونگی استناد آن ها به خدا و شیطان 

مکر و املاء و استدراج (207) 

,5 آملی لهْمْ ان کیّدی متین!», « قللّه الک جمیعا!» (183 / اعراف) 
«قَللّه الْمَکَرَ جمیعا!» (42 | رعد) 


جمیع مکرها و مخالفت ها و ظلم ها و تعدیاتی که از مردم نسبت به 
وظایف دینی انجام می گیرد. و هم چنین برخورد آن ها با حوادثی که باطن 
آنها را بزون می دهد مکن و املاء و خبعه ای اسست.الهی, چه آن که از 
صقوق بان پر وا انش انست که ان هار به 
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اه 2 ربص 250 


(208) جن و شیطان 


کرحت , 3 
5 الذین گذبوا بایتنا سَتَستَدرجَهُمٌ من ِ حَیِت لا بعلمُون 5 اتف له ان کیدی 
ده + »> 


«و. کسانی. را که ایات ها را تکديب. کردند بة تدرنه از راهن که تذانند 
بکیریمشان وفهلتشان ذهیم که کین فن. افتجهار است:۰ 182 و183 / 
اعراف) 

همین مکر و املاء و استدراج وقتی که به شیطان نسبت داده می شود از 
اقسام کفر و معاصی می گردد, و کشیدن به طرف آن ها دعوت, وسوسه, 
وحی؛ شوع اضلال انشت ه جوادتی که. ادضت: | : به طرف آن ها می خواند 
زینت شیطان و وسائل و ریسمان و شبکه های اوست که بدان بندگان را 
به دام می افکند, چه آن که شیطان با این وسائل, بندگان الهی را اغواء 
تمودم و با وسائلی که. در ذدست دارد آن ها را حمر ام می کند. (۲1 
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مکر و املاء و استدراج (209) 

شیاطین جثی بثّا و غوّاص در تسخیر سلیمان نبی علیه السلام 

«و السّیاطین کُلّ بثاء و عَوّاص و اخرین مَقَرّنیَ فی الأضفاد.» 
(37 و 38 | ص) 


«ما شیطان های جثّی را برای سلیمان مسخر کردیم تا هر یک از آن ها که 
کار بنائی را می دانستند. برایش بنائی کنند. و هر یک از آن ها که غواصی 
را می دانستند برایش در دریا غواضی کنند و لول و سایر منافع دریائی را 
برایش استخراج کنند.» 


پِ ‌ 1 
«و آخرین مَقَرّنينَ فی الاصفاد.» 


کند. و از شرزشان راحت باشد.(1) 
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آ ال ار ی 927 


علت تشبیه شکوفه میوه درختان جهئمی به سر شیاطین 
«اتها جرخ تشْرغ فی آل الْجَحیم طلَعْها که روْسنْ السّیاطین.» 
(64 تا 66 / صافات) 


0 زقوم.. . درختی است که از بیخ جهنم نز دز فت آوزد: میوه اش 
گوئی سوت اه دا 


علت تشبیه شکوفه میوه درختان جهتمی به سرشیاطین (11 2 


در آیات سوره فوق الذکر نعمت هایی که خدای تعالی برای اهل بهشت 
آماده ِ و آن ها را به وصف «رزق کریم» توصیف نموده, با آن جایگاه 
هایی که برای اهل آتش تهیه دیده, و آن را درخت زقوم نامیده, که شکوفه 
هایش گوئی سر شیطان هاست و نیز شرابی از حمیم است.؛ مقایسه شده 


است. 


کلمه «رَقوم» نام درختی است که برگ هایی کوچک و تلخ و بد بو دارد. و 
1 ۲ 


از بدن ادمی بر لسد ان جا ورم می کند. و این درخت در سرزمین تهامه و 
نیز در هر سرزمین خشک و بی اب و 
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علف می روید... و درختی که در این آیه شریفه توصیف شده, زقوم نامیده 


«اثا جعلناها فثتة للظالمین ما آن را فتنه ستم گران کردیم.» (63 / 
صافات) 


این جمله: به. جوم ار فوم بومی حردو و فتته: نف معنای. امخنت: و اقدات 
است. 


«انّها سَجَرَة تَحْرْخْ فی ال الجحیم.» (64 / صافات) 


این جمله وصف شجره زقوم است. و اصل جحیم به معنای قعر جهنم است 
نسوزد, برای این که زنده ماندن دوزخیان در اتش عجیب تر است و خدا 
هر کاری بخواهد می تواند بکند. 


«طلْعُها کانَه زوس السّیاطین.» (65 / صافات) 

کلمه «صلْم» به معنای شکوفه میوه است. در این آیه میوه درخت زقوم را 
به سر شیطان ها تشبیه کرده, و این بدان عنایت است عوام از مردم» 
شیطان را در زشت ترین صورت ها تصویر می کنند. البته در تشبیه هر چیز 
این معنا لازم است که به 

علت تشبیه شکوفه میوه درختان جهئمی به سرشیاطین (213) 

چیزی تشبیه شود که شنونده آن را بشناسد. و مردم سر شیطان ها را 
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ندیده آند و نمی شناختند. 
«قَالَهْم لاکلون مئها قمالوّن منَعّا الْبَطَونّ.» (66 / صافات) 


این جمله بیان می کند که درخت نام برده وسیله پذیرائتی از ستمگران 
است که از آن می خورند و در اين که فرموده: «پس شکم ها را از آن پر 
خواهند کرد,» اشاره است به گرسنگی شدید اهل دوزخ به طوری که آن 


قدر حریص بر خوردن می شوند که دیگر در فکر نیستند که چه می خورند؟ 
(1) 
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1- المیزان, ج33, ص 224. 


فصل چهارم :وسایل کار شیطان 
میدان عمل شیطان و محل نفوذ او 
«قال قبمااً ای لا فد" لَهْمْ صراطک هر 


تم اسهم من بیّن آُديهة و من حلفهم و عن آْمانهم و غَنْ شَمائْلهمْ و 
تج أَكَرَهْم شاکرین!» (16 و 17/ اعراف) 


آیاتی هست که بتوان از آن ها چیزهائی در مورد عمل و محل نفوذ شیطان 
استفاده کرد: از ان جمله ایه زیر است که حکایت قول خود اوست: 


«لافْعدَنَ هم صراطک الْمُستفیم نم نتم من بيّن آیدیهم و من حلفِهِمْ و 
عَنُ 
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هه هر ی 


راست تو بر سر آنان کمین می نشینم, آن گاه از جلوی رویشان و از پشت 
رشان و ای واششان ود از خیشان به. آنان»می: ارم ۰ (16 و 17 / 


اعراف) 


از آیه فوق استفاده می شود که وی نخست در عواطف نفسانی انسان 
یعنی در بیم و امیر اوء در امال و ارزوهای اوء در شهوت و غعضب اوء 
تطرف نموذه و آن گاه 9 عواطف بر می خیزد 
تصرف می کند. 


قریب به معنای ند فوق, ره شریفه «قال رب بما 0 ارت لَهْم فی 
الارْض,» 


(216) جن و شیطان 


است زیرا معنی این آیه این است که «من امور باطل و زشتی ها و پلیدی 
ها را از راه میل و رغبتی که عواطف وان تا 
داده, و به همین وسیله گمراهشان می کنم.» (39 / حجر) تلا زا را که 
یکی از گناهان است از آن جائی که مطابق میل شهوانی اوست در نظرش 
اینقدر زینت می دهم تا به تدریج از اهمیت محذور و زشتی آن کاسته و هم 
چنین می کاهم تا یک باره تصدیق به خوبی آن نموده و مرتکبش شود. 


17 1 


تتطیر آبه فوق آره: «يعدْهم و یُمَنيهمٌ و ما یهد دهه هم السَبّطانْ الا عُرّورا وعده 
شان می دهد و امیدوارشان می کند. ولکن ۱ وعده شان نمی دهد 
غفکر ب. فیست۱*  ۱20(‏ اه ۵.هم چنین آیه: و بم. لیم الستطان 

أَغمالَهّم پس شیطان عمل هایشان را در نظرشان زینت داده است.» رد 


/ نحل) 
همه این آیات به طوری که ملاحظه می کنید دلالت دارد بر اين که میدان 
عمل 


میدان عمل شیطان و محل نفود او (217) 


تاخت وتاز شیطان همان ادراک نفسانی و ابزار کار او عواطف و 
احساسات بشری است, و به شهادت آیه؛ «الوَسواس الحناس ان 
یُوَسُوسنّ فیضْدور الاس از شر وسوسه گر نهانی که در دل مردم وسوسه 
و کف 4 او انن) آوهام کاذبه و افکار باطل را شیطان در نفس انسان 
القاء می کند. (1) 
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لذایذ طبیعی و فکری و لذایذ شیطانی 
«گذلک رثا کل مه عمَلَهُمْ!» (108 / انعام) 


«زینت» هر چیز زیبا و دوست داشتنی است که ضمیمه چیز دیگری شده و 
به آن زیبائی می بخشد و مرغوب و محبوب قرار می دهد و طالب زینت به 
طمع رسیدن به آن حرکت می کند و در نتیجه از فواید آن چیز هم منتفع 
می شود. 


این لذایذ است که عمل و متعلقات عمل انسان را در نظر انسان زینت 
می دهد. و خداوند هم به وسیله همین لذایذ آدمی را تسخیر کرده است. 
اگر اين لذایذ نبود بشر در صدد انجام هیچ عملی بر نمی آمد, و در نتيجه 
آن نتایجی که خداوند از خلقت انسان در نظر داشته و هم چنین نتایج 
تکوینی از قبیل بقای شخص و دوام نسل حاصل نمی شد. اگر در خوردن و 
اشامندن و زناشوئّی لذتی نمی بود هیچ وقت انسان حاضر نمی شد برای 
رسیدن به آن این همه رنج و زحمت بدنی و ناملایمات روحی را تحمل کند, 
و 2 ن 
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نتیجه نظام زندگی مختل می شد, و افراد از بین رفته و نوع بشر منقرض 
قم.. کت ۱ 3 


لذایذ چند قسمند: 
لذاید طبیعی و فکری و لذاید شیطانی (219) 


یکی آن لذایذی است که لذیذ بودن و زیبائی آن طبیعی شی ء لذیذ است 
مانند طعم لذیذ غذا و لذت نکاح. 


قسم دیگر لذایذی است فکری که هم زندگی دنیوی انسان را اصلاح می 
کند و هم نسبت به آخرت او ضرری ندارد, یکی از مثال های روشن این 
گونه لذات «ایمان»اشت. که «عیب الیکم الایمان 5 رنه فی ویک ا» (17/ 
حجرات) حلاوتش را خدا| در دل هر که بخواهد می اندازد. 


قسم سوم لذاتی است که موافق با هوی و مایه بدبختی در دنیا و آخرت 


است. 


ام کی یر قفاوت می‌ سای دای ات کش تعاس 
اهر با ام 
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فخالی ان اس اعه تا نظرنم انکای هافر تسکش 
شود هیچ وقت با اصل فطرت مخالفت و ناسا زگاری ندارد. چون خدای 
تقالین فطرت: اسات ۱ طمری یم کردم که آنسان زاجه سو سعار نس 
سوق دهد. پس هر حکم و فکری که مخالف با فطرت سالم باشد و 
سعادت ادمی را تامین نکند از خود فطرت ترشح نشده, و به طور 
القائی است از القائات شیطان. و لفزشی است روحی و مستند به 
شیطان: مانند لذات موهومی که انسان از انواع فسق و فجور احساس می 
کند. این گونه لذات را خداوند به شیطان نسبت داده و از قول او چنین 
حکایت می کند: «لارَیتنَ َهْم فی الا[ض و لاعوبَهُم آجْمَعین!» (39 / حجر) 
و نیز می قرماید: « قَرْن له العْیْطانْأَعْمالَقم» (63/نحل). (1) 
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اسان علض 165 


لذاید طبیعی و فکری و لذاید شیطانی (221) 
نحوه گرفتاری در دام شیطان 


«و قال السَیّطانْ لقا فُضی ار انّ ال وَعدکم وغد الق و وعكتکُم 
قح « (22 / ابراهیم) 


یلیس اولیای خهج را به میات لذید و امال دفر هم خراز وعدم دادم ظر ق 
را از یادشان توق و ای سس تیارب منصرفشان کرده است, و از 
سوی دیگر ایشان را از فقر و ذلت و ملامت مردم ترسانده, ۳ 
انن دام ها اغفال اسان ات متام 


(222) جن و شیطان 


پزورد باه ه حلوم راون دی حاضرشان است. به طوری که چنین می 
بندارند که اسباب ظاهری قمه مستقل در حانبز هحالق آنار خود هستند, و 
نیز می پندارند که خودشان هم در استعمال اسباب بر طبق دل خواه خود 
مستقلند. وقتی اولیای خود را دچار چنین انحرافی نمود, آن وقت به اسانی 
ایشان را مغرور می سازد تا به خود اعتماد کنند. نه بر خدا و اسباب دنیوی 
را همه در راه شهوات و ارزوهای خود به کار بندند. 
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دعوت ابلیس از راه اغفال و جلوه دادن اموری در اوهام و ارزوهای بشر 
است که يا سرانجام برخلاف واقع در می آید, و آدمی خودش می فهمد که 
فریب بوده, و یا اگر به آن رسیده آن را برخلاف آن چه که می پنداشت 
می یابد, و ناگزیر رهایش نموده, باز دنبال چیزی می رود که آن را موافق 


خواسته اش ببیند. این وضع ایشان است در دنیا, و اما در آخرت همه شئون 
ان را از یاد ایشان می برد. (1) 

نحوه گرفتاری در دام شیطان (223) 

جلوه های شیطانی اعمال و بی اثر شدن آن ها 

«و لا رَبّن لَهْمْ السْیّْطانْ آَغملَهمْ... .» (48 / انفال) 


زینت دادن شیطان عمل آدمی را به این است که به وسیله تهییج عواطف 
درونی مربوط , بق ال ول ای اافاهی که کم عمل سار وی 


است: و در ننیجه 
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انسان از عمل خود لذت می برد و قلبا آن را دوست می دارد, و آن قدر 
قلب متوجّه آن 


می شود که دیگر فرصتی برایش نمی ماند تا در عواقب وخیم قاا بان سوء 
و شوم ان تعقلی کند. 


در چنگ بدر, شیطان با گفتن جمله: «لا غالِبِ لَکُمْ الوم امروز کسی نیست 
کمن تا یه کی 9 اقا کصای را در اجه کم تمه کراوعم 
وی بعتی در فتالبا کاس ی و کوش دل ساخم و در کم آین 
غرض گفت: «و ای جان لک هرن بناه شمایم !» (48 / انفال) 


روز فرقان آن ِِ بود که شیطان رفتاری را که مشرکین در دشمنی با 
خدا تو. سول بو خی با متنطمن داشته هر ان فان یا در امادیی پراش 
خاموش کردن ۳ اعمال می کردند در نظر ایشان جلوه داده و برای 
تشویق و خوش ۷ ساختن آنازهی کف «لا غالِبِ لک الوم من النّاس 
هیچ مردمی امروز نمی توانند بر شما غلبه کنند,» و 
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جلوه های شیطانی اعمال و بی اثرشدن آن ها (225) 


من هم خود پناه شمایم و دشمن شما را از شما دفع می کنم. ولی وقتی 
دو فریق با هم رو به رو شدند مشرکین موّمنین را و مومنین مشرکین را 
دیدند او شیطان شکست خوزده و فراری به عقب بزکشت وابة شرکین 
را ی ۱ نمی که ارم 


تاه شم یطاان با کر اب قتتار و انار ان ها 


«الماٍ 1 و الْعیّْسر و الاصابٌ و الارْلمْ رحس من عَمَل الشْیّطن 
فاجتنبوه...۱!» (90 / مانده)" 


«رجچس» مانند نجس هر چیز پلیدی را گویند. رجاست به معنی وصف 
پلیدی است,: 
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1- المیزان, ج17, ص 153. 


از هر چیزی که دارای آن حالت و وصف است از روی نفرت دوری می 
کنند. و پلید بودن این هایی که در ایه ذکر شده است از همین جهت است 
که مشتمل بر وصفی است که فطرت انسانی نزدیکی به آن را برای خاطر 
آن وصفش جایز نمی داند. چون که در آن هیچ خاصیّت و آثری که در 
سعادتش دخیل باشد و احتمال دهد که روزی آن خاصیت از ان پلیدی جدا 
شود, تمی بیند. کما اين که چه بسا آیه شریفه «َسألوتک غن الْحَمَرِ و 
الم ی . از تو از 


خمر و قمار پرسند, بگو: و ار دو گناه از کی است و سودهائی است 
برای مردم, ولکن گناه آن دو رز 3 ۱ تر از سودشان است,» (219 / بقره) 
هم اشاره ای به این معنی داشته ۳ چون به طور مطلق گناه خمر و 
میسر را بر نفع ان ها غلبه داده, و هیچ زمانی را استثناء نکرده, و شاید از 
همین جهت پلیدی های نام برده را به عمل شیطان نسبت داده, و کسی را 
با شاه ری و ادها که ها کر ور ارشها تس ی وان 
ناحیه غیر 
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شیطان بود. و آن غیر شیطان با شیطان شریک می شد. و در آیه بعد هم 
فر موده: «شیطان می خواهد به وسیله همین پلیدی ها بعنی شراب و قمار 
بین شما دشمنی و کدورت به وجود اورد, و مانع شما از ذکر خدا و نماز 
شود.» (91 / مائده) 


و نیز در آیات زیادی شیطان را برای انسان دشمن معرفی نموده که هیچ 
گاه خیر ادف را نمی خواهد, و فرموده: «شیطان برای انسان دشمنی 
است آشکار!» (5 / یوسف) و 


نیز فرموده: «در لوح محفوظ درباره شیطان چنین نوشته که هر کس او را 
دوست بدارد مسلما او گمراهش می کند.» (4 / حج) و نیز فرموده: «نمی 
خوانند مگر شیطانی را که در کفر و عصیان شدید است. خداوند لعنتش 
کرده,» (117 و 118 / نساء) لعنت خود را , بر او ثابت و او را از هر خیری 
طرد کرده است. 

رجس و شیطانی بودن شراب و سایر مذکورات کش اند از این جهت است 
که این ها کار ادم را به ارتکاب عملیات زشتی که مخصوص به شیطان 
است می کشانند و شیطان 
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هم جز این کاری ندارد که وسوسه های خود را در دل ها راه داده و دل ها 
را گمراه کند, و از همین جهت در آیه مورد بحث آن ها را رجس نامیده, چه 
در آیات دیگری هم گمراهی را رجس خوانده است. 


سیاق آیه فوق بیان جمله: «من عَمَل السْیّطن,» يا «رِجُسْ من عَمَلِ 
السَیّطن,» است, و 


رجس و هم از عمل شیطانند برای این است که شیطان هیچ غرضی از این 
عملیات خود یعنی خمر و میسر ندارد مر ایجاد عداوت و بغضاء بین شما, 
و این که به این وسیله شما را به تجاوز از حدود خدا و دشمنی با یکدیگر 
وادار کند. فاد تسه هسام شفیی سر ابو قعاز و اصایدی ]زرم شتا 
تا کر دا وناز باز دار مان که عواوت > عضا را نها ار آناو 
سا و فان دای ار این کف است که این اک ان بو ار 


است. 


بعد از این می فرماید «رچخس من عَمّل الشیّطن,» ان گاه رچجس بودن ان 
ها 
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کلمه «ایّما» حصر نموده و فرموده: این عملیات جز این نخواهد بود که هر 
وقت واقع شوند رجس و پلید و عمل شیطانند. و شیطان هم جز این که به 
غافل سازد غرض دیگری ندارد: و 


سخن کوتاه, هیچ امیدی به این که روزی نفع این عملیات از گناهش چربیده 
مباح شوند نیست. (دقت بفرمائید)(1) 


تس سِ 3 11 1 9 نم 
«زین للناس حب الشهوات من النلساء و البنین و... .» (14/ ال عمران) 


مقصود از «حب شهوات» فرو رفتن و دل بشسکی به صخبت آن.هاست. که 
منسوب به 


حب شهوات و چگونگی انتساب آن به شیطان (231) 


شیطان است ولی خود حت فطری موجود در انسان به خداوند متعال 
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برده می شود. 


منظور اضلن. آبة بیان داشتن اصنافت. مختلف, مردم تسبت: :یه شیفتگی «و 
عشق و مشتهیات دنیائی است. یعنی می خواهد بیان کند که: 


دسته ای از مردم تنها , به عشق بازی با زنان پرداخته و جز انس و صحبت 
آنان و نزدیکی و الفت آن ها هدف دیگری ریت کم این خود دنباله هایی 


۳ دیگری تنها به محبّت پسران و زیاد کردن آن ها و استمداد جستر. از 
ایشان. دل بستگی دارند و در این راه می کوشند. آنان به دختران چندان 
علاقه ای ندارند. 


عده دیگر هدفشان را تنها و تنها جمع اموال قرار داده و بیشتر در گرد 
اوردن 


پول های طلا و نقره يا آن چه جای آن ها را بگیرد می کوشند. اشخاصی که 
این جنون را در سر دارند و به جمع اثاث و اموال دیگر چندان اعتنائی 
ندارند مگر آن اندازه که در 
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حفظ پول ها و نگهداری آن دخیل باشد. 


مردمی دیگر اشتهای خود را در فراهم نمودن اسبان و یا جمع کردن گاو و 
گوسفند و شتر و يا پرداختن به امور کشت و زرع می بینند و تا جائی ممکن 
است از لذایذ و شهوات دیگر هم در این راه دست بر می دارند. و چه بسا 
که سه قسم آخیر یعنی علاقه به خیل و انعام و حرث با هم جمع شده و 
مورد عشق یک فرد قرار می گیرد. 


اين ها اقسام متعددی از شهوات بود که مردم دسته دسته به یکی از آن ها 
دل بستگی پیدا می کنند و هر دسته هم شان را مصروف همان که مورد 
علاقه ایشان واقع شده قرار می دهند, نفتی: آن-۱ اصل تمام لذایذ حیاتی 
خویش پنداشته و شهوات دیگر را فرع آن 


می. دارید وکمتر کستن پیدا مین شنودیا شاید اضلا نیدا تشود که:تمام آن .ها 
را با یک نظر مساوی و قصد واحد بنگرد و در علاقه و عشق به هر یک یک 
ان ها معتدل باشد. 


اما جاه و منصب و ریاست و صدارتی که بعضا مورد علاقه آدمی قرار می 
۳ 
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در واقع امور موهومی است که در قصد و نظر تانوی مورد علاقه اون 
است و التذاذ به آن ها التذاذ شهوی شمرده نمی شود. (1) 


مفهوم خطوات شیطان و موارد انحصار دعوت او 


«یا آبها الثاسن کلوا ممّا فی الأض خلالاً طَیّا و لا توا حطوات السّبّطان!» 
(168 /بقره) 


«اماَأ مک بالسُوء والحشا ژة 2 اللّه مالاتعلمون »(169/بقره) 
«هان ای مردم از آن چه در زمین است بخورید در حالی که حلال و طیّب 
باشد و گام های شیطان را پیروی مکنید که او شما را دشمنی است 
آشکار!» 


کلمه رات سای ام با فاصاه سا نع دی بای ادسن ور کال رام 
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خطوات شیطان, عبارت می شود از اموری که نسبتش به فرض شیطان, 
بعنی اغواء به وسیله شرک نسبت گام هایی است که یی رونده به سوی 
مقصد خود بر می دارد. 


بنابراین مراد از آن اموری خواهد بود که نسبت به شرک و دوری از خدا 
مفهوم خطوات شیطان و موارد انحصار دعوت او (235) 
جنبه مقدمه دارد. 


کلمه «با مرْکُم» از امر است, که به معنای این است که آمر اراده خود را 
تحمیل بر مأمور کند, ِ تا شش آن چه 2 او من انجام دهد و آمر از 


خواند: به متا اخطار آن به قلب 0 ی ان در ِ ار ۳ بر 
انسان تحمیل نماید. 


کلمه «شوء» به. معنای هر خیزی است که انسان: از آن نفرت دارد..و 


درنظر اجتماع زشت می اید, و این سوء در صورتی که از حد مر 


طور خود تجاوز کند, ان وقت مصداق فحشاء می شود و به همین جهت 
زنا را که زشتی اش از حد بیرون است,فحشاء می گویند. 


خدای تعالی در صدر این دو آبة خطاب را متوجه عموم کرد (نه خصوص 
مومنین) و 
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می کند, حکمی است که مورد ابتلای عموم مردم است. 


جمله «کلوا فا رَرَقَکم ال حلالاً طیبا,» اباحه ای عمومی, و بدون قید و 
شرط را آماده می کند. چیزی که هست جمله «و لانتبعَوا خصو ات 
السیّطان.» می فهماند که در این میان چیزهای 1 
خطوات شیطان است. و مربوط به همین اکل حلال طیّب است., و این 
امور, يا مربوط به نخوردن به خاطر پیروی شیطان است. و با خوردن به 
خاطر پیروی از شیطان است. و چون تا اين جا معلوم نکرد که آن امور 
چیست؟ لذا برای این که ضابطه ای به دست داده باشد. که چه چیزهائی 
پیروی شیطان است. کلمه سوء. فحشاء و سخن بدون علم را خاطر نشان 
کرد و فهماند که هر چیزی که بد است يا فحشاء است., يا بدون علم حکم 
کردن است, و پیروی از ان پیروی شیطان است. 


ادمی در رفتن 


مفهوم خطوات شیطان و موارد انحصار دعوت او (237) 


بر طبق آن پای خود را به جای پای شیطان بگذارد و راه رفتن خود را 
مطابق راه رفتن 
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شیطان کند. در این صورت است که روش او پیروی گام های شیطان می 
شود. 


سوء و فحشاء در انجام عمل مصداق پیدا می کند. در مقابل آن دوء قول 
بدون علم که مربوط به زبان است. از این می فهمیم که دعوت شیطان 
منحصر است در دعوت به عملی که يا سوء است و يا فحشاء و در دعوت 
به گفتن سخن بدون علم و دلیل. (1) 


مفهوم زینت دادن زمین به وسیله شیطان 
«لارَیَنَ له فی الأض و لأعوِیتَهمْ آجْمعین الا... .» (39 / حجر) 


این که ابلیس گفت: «لْرْتَ لَهمٌ فی الْرْضٍ.» منظورش این است که 
اج 
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«زینت دادن برای آنان در زمین,» این است که آدمیان را ون کی وتات 
شان که همان زندگی دنیا باشد فریب می دهیم. 


دلالت آبه اين است که ابلیس در کلام خود زمین را ظرف اغوا و تزیین و 
فریب دادن آدم و همسرش قرار داده است. پس فریب دادنش آدم و حوا 
را به همین بود که آن دو را به مخالفت امر ارشادی خدا وادار کند, و از 
بهشت بیرون نموده و زمین نشین شان سازد, ۳ قهر | صاحب فرزندانی 
شوند که وی به اغوای همان مشغول گردد و آنان را از 


مفهوم زینت دادن زمین به وسیله شیطان (239) 
راه حق دور و از صراط مستقیم گم راه نماید, و لذ| می بینیم خدای تعالی 
در ایه: «ای فرزندان ادم! شیطان شما را نفریبد چنان که پدر و مادر شما 


دااز یشت مرین کرد لباس انشان را ار فسان کید عفوت هاشا توا 
اسان تایه 2۱ زاف )مضه اش ۱ 
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در اغوای آدم و همسرش برهنه شدن و متوجّه شهوت گشتن قرار داد. (1) 


اهداف متفاوت تزیین دنیا و استناد آن به خدا و شیطان 
س‌ 2 1 0 ّ 
«رْين للثاس خب الشقوات من النساء و البنیق 6 (14 / آل عمران) 


تزیین و ارایش دادن متاع و کالای دنیا برای دو منظور و هدف تصور دارد: 
یکی آن تزیین و اراستنی که به منظور رسیدن به اخرت و طلب کردن 
مرضات الهی استتا آدمی در زندگی دنیوی با اعمال مختلفی که در ناحیه 
«مال» و «جاه» و «اولاد» و «نفوس» و امثال آن انجام می دهد, راه 
را خداوند به خودش نسبت داده است. 
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۳ شریفه: «ابا جَعَلّنا ما عَلّی الأَض زیتة لها ما آن چه در روی زمین است 
زینت قرار دادیم,» (7 / کهف) و هم چنین آیه شریفه: «فْل من حَرّم زیتة 
له لتیار لعباده والطیّباتِ من الق بگو چه کسی زینت های خدا را که 
برای بندگانش آفریده حرام و از صرف رزق حلال و پاکیزه منع نمود,» (32 


اهداف متفاوت تزیین دنیاواستنادآن به خداوشیطان (241) 


دیگر آن تزیین و آرایش هایی می باشد که به منظور جلب قلوب آدمیان 
نسبت به زخارف و زینت های دنیوی ترتیب داده شده اند, تا دل های 
انسان را ربوده و از توجه به مبدا و یاد و ذکر خداوندی باز دارد. این نحوه 
از تزیین» تنها و تنهاز_ تصرف شیطانی و مذموم می باشد. و خداوند متعال 
هم در کلام خودش آن را منسوب به شیطان دانسته و بندگانش را هم از 
نزدیکی , نة آن نبهی فرموده است. 


آیه: «و زین لَهخ السَبْطنْ ما کائوا لو شیطاب اعمال آنان را در 
نظرشان زینت داد,» (43 / انعام) و آیه: «رَیَّْ لَهَمْ السْیّطانْ آَغملَهمٌ اعمال 
ی را 
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سفن 29 انعال او اصال آن.ها ار فنایر آباتی. که دز همین گنه آیراد 


شده اند.(1) 
مفهوم کمین نشستن شیطان و محاصره انسان 
«قال قبمااً آعْوَبتنی لاَفْعْدَنَ له صراطک الَمُسْتَفيم... .» (16 / اعراف) 


کلمه «اغواء» به معنای انداختن در غوایت و گمراهی است. البته گمراهی 
کهتوام با هلاک معخسر ان باشد. 


جمله «لَفْعْدَنّ لَهُمُْ صراطک الَمُسَتَقيمٌ,» (16 / اعراف) به این معنی است 
که من بر سر راه راست تو که آنان را به درگاهت می رساند و منتهی به 
سعادت آنان می گردد 

مفهوم کمین نشستن شیطان و محاصره انسان (243) 
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ببینیم این قدر وسوسه می کنم تا از راه به در برم. 


جمله «ثْمّ لاتم من بیّن آیديهم و من خلفهم و عَنْ آيْمانهمٌ و عَن 
شمائلهم, » (17/اعراف) بیان نقشه و کارهای ِِ می گوید: ناگهان 
بندگانت را از چهار طرف محاصره می کنم تا از راهت به در برم. و چون 
راه خدا| امری است معنوی, ناگزیر مقصود از جهات چهار گانه نیز جهات 
معنوی خواهد بود نه جهات حلسی. 


از آیه: «یَعِدْهَمْ و بُمَثيهِمْ و ما یَعدُهَمْ السْیّطانْ الأعْرّوراء» (120 / نساء) 

و آیه: «ابما ذلِکمْ الشَیطان بْحَوّف اَولياءع» (175 / آل عمران) 

و آیه: «و لا تتبغوا حُطواتِ السّبّطان,» (168 / بقره) 

ره له کم اقفر و امد بالقگشاءء» (268 / بقره) 

نیز می توان در این باره خی هاتی ید و ان ان استفاده کرد که مقصود از 
«ما ین يدهم جلو رویشان» حوادثی بااشد که در ند کی برای اش پیش 
می ۳ حوادثی 
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خوشایند و مطابق آمال و ارژو‌های اوء پا ناگوار و مایه کدورت عیش 
اوست. چه ابلیس در هر دو حال کار خود را می کند. مراد از «حخلف پشت 
سر »؟ اولاد و اعقاب او باشد. چون انسان نسبت به آینده اولادش نیز آمال و 
آرزوها دارد و درباره آن ها از پاره ای مکاره می اندیشد. اری انسان بقا و 
سعادت اولاد را بقا و سعادت خود می داند. انسان از حلال و حرام هر چه 
۱ ۱ کب 0 
چه بسا خود را در این راه به هلاکت می اندازد. 


مقصود از «#سمت راست» که سمت میمون و لیر ومند آدفت است و دین 
او باشد و از دست راست امدن شیطان به این معنا باشد که وی ادمی را 
از راه 

مفهوم کمین نشستن شیطان و محاصره انسان (245) 

دین داری بی دین کند, و او را در بعضی از امور دینی وادار به افراط 
نموده و به چیزهائی که خداوند از ادمی نخواسته تکلیف کند. و این همان 
ضلالتی است که خداوند ان را «اثباع خطوات الشیطان» نام نهاده است. 
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مراد از سمت چپ بی دینی باشد. به این معنا که فحشاء و منکرات را در 
هر اس ای اه اراس ای فاص ما 
پیروی هوی و شهوات وادار سازد. (1) 


دخالت شیطان در کیفیت انفاق و دعوت او به فقر و فحشاء 


«السْیّطان به ۹ اقفر 5 و یمک بالقخشاء و اللَة فد کر مور و3 .2 
قصلا!» (268 / بقره) 


انتخاب مال خبیث برای انفاق خیری برای انفاق گر ندارد, به خلاف انتخاب 


در خودداری از انفاق مال طیب هیچ انگیزه ای ندارد جز این فکر که 
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از چنین مالی, موّثر در بقاء و قوام مال و ثروت است. این طرز فکر باعث 
می شود که دل ها از اقدام به چنین انفاقی دریغ کنند. به خلاف مال خبیث 
که چون قیمتی ندارد و انفاقش چیزی از مالیت انان کم نمی کند لذا از 
این یکی از وساوس شیطان است. شیطانی که دوستان خود را از فقر می 
ترساند, با 


این که مالی را که انسان در راه خدا می دهد در مقابل. رضای خدا را می 
خرد, هم عوض دارد و هم بهره. 


آن کسی که آدمي را بی نیاز می کند يا فقیر می سازد خدای سبحان است 
نه مال:«اَتَه هو آغنی و آفْنی!» (48 / نجم) 


خودداری مردم از نفاق مال طیّب از آن جا که منشاش ترس از فقر است 
اف رس بطاست لا خدای فان ۵ ماه ای ای و و 
شیطان شما را به فقر وعده می دهد,» خطا بودن آن را ما این 
ترس و خوف, ترسی است مصر, برای این که 
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که الا این است. که اد انا دون واسظه ار مق کته وا 
وسائطی که به نظر می رسد حق است. ولی وقتي تحقیق می کنی در آخر 
می بینی که از یک انگیزه تاظل و شتطظاتی تردن آمرد 


چون ممکن بود کسی توهم کند که ترس نام برده ترسی است به جا.؛ , هر 
چند از ناحیه شیطان باشد, لذل برای دفع این توهم دو موضوع را اضافه 
کرد. اوّل اين که فرمود: «و یاَمرْکُمٌ بالَْکُشاء شما را به فحشا امر می 
کند, » بعلی هرگز از شیطان توقع نداشته باشید که شما را 0 
درست بخواند, او جز به فحشاء نمی خواند. پس خودداری از نفاق مال 
طیّب به انگیزه ترس از فقر هرگز عملی به جا نیست زیرا این خودداری در 
نفوس شما ملکه امساک و بخل را رسوخ می دهد و به تدریح شما را بخیل 
می سازد, در نتیجه کارتان به جائی می رسد که اوامر الهی مربوط به 
واجبات مالی را به اسانی رد کنید, و این کفر به خدای عظیم است. و هم 
باعث می شود شما مستمندان را در مهلکه فقر 


ص :98 1 


و مسکنت بیفکنید. و از این راه نفوسی تلف و عرض هایی هتک گردد, و 
۷ 


موضوغ دوم آنن آنست. که قرموء « له رد هقف و مه قضار خدا هدند 
به مقفرت از جانب خود افزونی وعده تان می دهدی؛ و این در جمله خدای 
تقالی ان که ان دی ور ادن مد عفی است مساطلی مس 
سوم ندارد. حق همان طریق مستقیم است که از ناحیه خدای سبحان 
است و باطل از ناحیه شیطان است. خدای تعالی تذکر می دهد که: این 
خاطره که از ناحیه خوف به ذهن شما خطور می کند ضلالتی است از فکر, 


برای این که مغفرت پروردگار و آن زیادت که خدا در آیات قبلی ذکر کرد 
فره‌مااش سل اد اهوال.ظت استه فمال صت ین داش نداد 
(1) 

ص :199 


/ ۶روو ۳ نَ‌ ۳ 5 للا مس ِ 5 0 ع‌ِ 1 
«الذین یاکلون الرّبا لا یِمومَون الا کما یِقَومٌْ الذی یتَحَبّطةٌ السْیطان من 
المس !» 275 / بقره) 


«کسانی که ربا می خورند چنان به امور خود اقدام می کنند که شخص 
ممسوس شیطان می کند.» 

کلمه «خبط» به معنای کج و معوح راه رفتن است. انسان در زندگی اش 
راهی مستقیم دارد که نباید از ان منحرف شود چون او نیز در طریق 
زندگی خود و بر حسب محیطی که در آن زندگی می کند حرکات و سکناتی 
دارد, افعالی دارای نظام دارد, که نظام ان را احکام اعتقادی عقلائی معین 
می کند, و انسان افعال خود را با نظام تطبیق می دهد, هم 


رباخواری و دخالت شیطان درنیروی تشخیص انسان (251) 
کارهای فردی و هم کارهای اجتماعی خودش را. 


ظرتقی که.خداق عالی تبتتر را جه آن .هد انت کردم وتا روت که.ور آهزة 
ودیعت 
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نهاده یعنی نیروی تشخیص بین خیر و شر و نافع و مر و خوب و بد. 
مستقیم ان را از غیرمستقیم تشخیص می دهد. 


این وضع انسان معمولی است, اما انسانی که ممسوس شیطان شده؛ 
یعنی شیطان با او تماس گرفته و نیروی تشخیص او را مختل ساخته, او 
میان خوب و بد و نافع و مصّر و خیر و شر را تشخیص نمی دهد. حکم هر 
که خیر و نافع و خوب را ستایش کند. زشتی ها و شرور و مضژّات را می 
ستاید و یا دیگران را به سوی آن دعوت می کند.) 


اين بدان جهت نیست که معنای خوبی و خیر و نافع را فراموش کرده و 
نمی داند که 


(252) جن و شیطان 


خوب و بد کدام است. برای اين که هر چه باشد انسان است و اراده و 
شعور دارد و محال است که از انسان غیر افعال انسانی سر بزند بلکه از 
این جهت است که زشتی را زیبائی و حسن را قبح و خیر و نافع را شر و 
مضرّ می بیند. پس او در تطبیق احکام و تعیین 
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موارد دچار خبط شده است. برای او عادی و غير عادی به هم مخلوط شده 
و نمی تواند این را تشخیص دهد, عادی آن عملی است که او عادی بداند و 
غیر عادی آن عملی است که او غیر عادی تشخيیص دهد, پس در نظر او 
عادی و غير عادی یکی است بدون این که این بر آن مزیتی داشته باشد, 
پس پس او هیچ وقت مشتاق آن نیست که از خلاف عادت به حال عادی 
برگردد. (دقت فرمائید) 


معاملات ربوی, رباخوار را در آخر دچار این خبط می کند که فرقی میان 
معامله مشروع یعنی خرید و فروش, و معامله نامشروع یعنی ربا نگذارد. 
وقتی به او بگویند دست از ربا بردار و به خرید و فروش بپرداز بگوید چه 
فرقی هست بین ربا و بیع, و چه مزیتی بیع بر ربا دارد تا من ربا را ترک 
کنم و به خرید و فروش بپردازم لذا خدای تعالی به همین کلمه رباخواران 
ذلک امه قالوا امَا اس مثل الربا (275/بقره) استدلال کرده بر خبط 
آنان. 
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رباخواری و دخالت شیطان درنیروی تشخیص انسان (253) 


در جامعه به هم می زند, و ان نظامی را که به هدایت فطرت الهی باید در 
ای 


سحر و ساحری در قوم یهود و مفهوم کفر شیاطین 


«و ائبعُوا ما تثلوا السَّیاطینْ علی ملک یمان و ما کَقر سْلیْمان وَلکنٌ 
الشیاطین کفرژوا بِعلمُون الناس السر... .» (102 / بقره) 


بهودیان آن چه را که شیطان ها به نادرست به سلطنت سلیمان نسبت می 
دادند پیروی کردند در حالی که سلیمان با سحر سلطنت را به دست 
نیاورده و کافر نشده بود 
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ولکن شیطان ها بودند که کافر شدند و سحر را به مردم یاد می دادند, و 
نیز یهودیان آن چه را که بر دو فرشته بابل هاروت و ماروت نازل شده بود 
به نادرستی پیزهو فی. کردند کون آن. ها به آعدی .سحر تغلیم نی دادند 
قحن اش از ان کف مان ام دادن که 


سحر و جادوگری درقوم یهودومفهوم کفرشیاطین (255) 


ما فتنه و آزمایش هستیم مبادا این علم را 0 نامشروع به کار بندی 
و کافر شوی. ولی یهودیان از آن دو نیز چیزهائی را از این علم گرفتند که 
۱ ۱ راکو ۱0۹ ۳۳ 1۳ 
ضرر نمی زدند ولی این بود که از آن دو چیزهائی ۹ 7 
ضررشان بود و سودی برایشان نداشت با اين که می دانستند کسی که 
خریدار این گونه سحر باشد آخزتی تدارد وخه ند بهاتی بود. که خود راد 
قبال آن فروختند اگر می دانستند. 
از ابه شرنقه ترفن ایند که سر در فیان فد امری مدا ول وه وه انا 
به سلیمان نسبت می دادتد. ون می بنداشتتد که سلیمان آن سلطتت و 
ملک عجیب را, و آن 
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تسخیر جن و انس و وحش و طير راء و ان کارهای عجیب و غریب و 
خوارقی که می کرد. به وسیله سحر کرد. یک مقدار از سحر خود را هم به 
دو ملک بابل یعنی هاروت و ماروت نسبت می دهند. 


کرد به سحر نمی کرد. حال آن که سحر کفر به خداست و تصرف و دست 
اندازی در عالم به خلاف وضع عادی ان است. داستان ساحری سلیمان نبی 
از خرافات کهنه ای است که شیطان ها از پیش خود تراشیده و بر اولیای 
اننسی خود خواندند و با اضلال مردم و سحراموزی به انان کافر شدند. 
مراد از شیطان ها طائفه ای از جن است. می دانیم این طائفه در تحت 
سیطره سلیمان قرار گرفته و شکنجه می شدند, و آن جناب به وسیله 
شکنجه آن ها را از شرژ و فساد باز می داشته است. 
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دنباله آیه می فرماید: 


سحر و جادوگری درقوم یهودومفهوم کفرشیاطین (257) 


اک ان تفه از شود مه ات اس که سا اساظیر مخ رآفات ان ها 
را بگیرند, دنبال ایمان و تقوی را می گرفتند برایشان بهتر بود. و این تعبیر 
خود دلیل بر این است که کفری که از ناحیه سحر می اید, کفر در مرحله 
عمل است. مانند ترک زکات, نه کفر در مرتبه اعتقاد. بهود در مرحله 
اعتقاد ایمان داشتند ولکن از ان جایی که در مرحله عمل تقوی نداشته و 
رعایت محارم خدا| را نمی کرده اند, اعتنائی به ایمانشان نشده, و از 
کافرین محسوب شده اند. 


_- 


«لْمَتَوبهٌ من عند الله حَیْرٌ لو کائوا یعَلَمُون!» (103 / بقره) 


یعنی منافعی که نزد خداست بهتر است از آن منافعی که ایشان از سحر 
می خواهند 
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روایات منتخب در چگونگی تصرّفات ابلیس 
«و الْبَعوا ما توا بالشباطین علی لك سلیمان و ما کر شُلَیْمان وَلکن 
الشیاطین کقژوا یُعَلَمُون الثاس السگر... .» (102 / بقره) 


روایات مربوط به تصرّفات ابلیس و اين که چگونه در شعور آدمی تصرف 
می کند بسیار است. اين روایات دو قسمند: یکی روایاتی که تصرفی از 


تصرفات وی را ذکر نموده و 


تا اندازه ای آن را تفسیر می کند. 
ص :207 


شبات دز ال 


دستمال گوشت را در خانه نگذارید که جای شیطان است. و خاک در پشت 
در نریزید که شیطان ان جا منزل می کند. 


بسم الله تا شیطان از تو دور شود. 


خانه شیطان در خانه های شما تار عنکبوت است. 

ایستاده آب میاشام و در آب راکد بول مکن, و دور قبر مگرد, و به تنهایی 
در خانه ای بسر مبر, و با یک لنگه کفش راه مرو, زیرا در این احوالی که 
گفته شد رز شیطان از هر حال دیگر به سوی بندگان خدا| شتابان تر است. 

هر چیزی که از مال حرام به دست بیاید شیطان در آن شریک است. 
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آیه شریفه «[ما الْحََرٌ و الْمَیْسرٌ و الأصاث ِ5 لالم رحس من عَمل 
ی که بز ای فر باتی نضنب فندم 
۵عوبه ها فرضه بلید اد میات ستطان. استع را هم باید از این یات 


شمرد. 
روایت قسم دوم: 


فص غضب آ: تشی است که شیطان در دل. آ داضت روشن می کند. شیطان در 
درون ادفی مانند خون جریان دارد, پس مجاری او را با گرسنگی تنگ کنید. 


سرمه شیطان خواب و شربتش غضب و مکیدنی اش دروغ است. (1) 
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ریات مکی ور هریت فات ایس ۱261 

فصل پنجم :تصرفات شیطان 

عدم آگاهی انسان از حمله شیطان 

«...الَه بریکَم هو و قبیلّة من ی لاَروَتَهمْ... .» (27 / اعراف) 


شیطان و دسته:وی شا را از آن جخانی مین ستد که شما تهی ینید ای 


می فهماند راه نجات از فتنه های ابلیس بسیار باریک است, زیرا| وی از 
می فریبد که خود او نمی فهمد. اری انسان غیر از خود کسی را سراغ 
ار ها و ی و اس ۰ 
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انْهْ ٍ 2 هو وَقبلَه من حَیْتٌ لاتَرَوَتَهْمْ... .» (27/اعراف) 
0 شنظان آنسان رامین تدوتصاف. هی کنید؟ 263۱) 


«هان ای بنی آدم زنهار که شیطان فریبتان ندهد چه او و نفرات او شما را 
می بینند از جائی که شما انان را نمی بینید.» 


دعوت شیطان نظیر دعوت یک انسان از دیگری به گفتن او و شنیدن آن 
دیگری نیست., بلکه به طوری است که داعی (شیطان) مدعو (انسان) را 


آبه شریفه «من 3 سر الْوسْواس الحناس. ۹ یوَسُوس فیضَدو رالاس من 
الجته و الناس,» (4 و 5 / ناس) ضریحا عطق فز ماد عملیات 0 
تصرف و القاء در دل هاست. از این راه است که انسان را , به ضلالت 


دعوت می 


از آیات بیش از این استفاده نمی شود که شیطان تنها در افکار آن هم در 
بعضی از موارد تسلط دارة و بسن. انز هن نو روایتی داشت شیطان 
مجسم شده و چیزی را 


ص:211 


ساخته يا ساختن ان را به بشر یاد داده بیش از این دلالت ندارد که برای 
فکر بشر مجسم شده, و در فکرش تصرف کرده باشد. (1) 

شعور و ادراک انسان, محل وسوسه شیطان (265) 

«بگو پناه می برم به پروردگار مردم, فرمانروای مردم, معبود مردم,» 


«از شر وسوسه گر نهانی, که در دل مردم تسه ی کنخ که آن:ها که 
از جنس جن اند و چه ان ها که از جنس انسانند.» 


کلمه «خَناس» به معنای اختفای بعد از ظهور است. شیطان را از این جهت 
خناس 


2 12* 


ا مان ار وا 


خوانده که لایزال آدمی را وسوسه همی کند, و به محضی که انسان به یاد 
خدا غافل می شود جلو می اید و به وسوسه می پردازد. 


مراد از «صدو رالاس » محل وسوسه شیطان است. چون شعور و ادراک 
ف به حسب استعمال شایع, به قلب ۳ نسبت داده می شود, که در 
قفسه قرار دارد, و قرآن هم در این باره فر موده: «ولی دل هایی که در 
سینه هاست کدر می شود.» (46 / حح) 


در جمله «من الجِتّه و الثّاس,» به این معنا اشاره شده که بعضی از مردم 
کسی است که از شدت انحراف, خود شیطانی شده و در زمره شیطان ها 
قرا ر گرفته است. هم چنان که قرآن در جای دیگر نیز فرموده: «شیاطین 
الائس 5 الجنُ. ۳ (12 1 / انعام) ۷ 
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1- المیزان, ج40, ص 468. 


پزتوغ ستاو قطان و اه سای اتساه 
«...قیکیوا آک کیّدا ان الشّیّطان للالسان عَدِوْ مبیخ!» (5 / یوسف) 


یعقوب به یوسف فرمود: پسرک عزيزم, داستان رویای خود را برای 
برادرانت 


سوءاستفاده شیطان از حالات نفسانی انسان (267) 


شرح مده, زیر به تو حسادت می ورزند, و از تو در خشم شده. نقشه ای 
برای نابودیت می کشند. شیطان هم از همین معنا استفاده کرده فریب 
خود را به کار می بندد, یعنی به دل های آنان راه یافته و نمی گذارد از کید 
بو تصرف ار وه شدای بر ادمیات وسعف است را 


دلیل این که دل های برادران یوسف سرشار از کینه و دشمنی با وی بود 
این است که یعقوب علیه السلام در جواب یوسف نفرمود: من می ترسم 


علاوه بر این کلام خود را با جمله «شیطان بر ادفنان دشمنی است 
اشکار,» تعلیل و 
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تأکید کرد و خاطر نشان ساخت که کید برادران غیر از کینه های درونی یک 
سبب خارجی دارد که کینه آنان را دامن زده و آتش دل هایشان را تهییج 
می کند تا آن 


حسد و کینه اثر خود را کرده باشد, و او شیطانی است که از روز نخست 
دشمن انسان بوده و حتی یک روز هم حاضر به ترک دشمنی نشده. و دائما 
با وسوسه و تسویلات خود آدمیان را تحریک می کند که از صراط مستقیم 
و راه سعادت به سوی راه کج و معوجی که به شقاوت دنیا و آخرت آدمی 
منتهی می شود منحرف شود. 1 
پدرها و فرزندان را بر هم زده و دوستان یک جان در دو بدن را از هم جدا 
می کند و مردم را گیج و گمراه می سازد.(1) 
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لاوحا ور 1 


دخالت شیطان در اشتباهات انسان 
دخالت شیطان در اشتباهات انسان (269) 
«فَوَكَرَة مُوسی ققضی عَلَیّه قالَ هذا من عَمّل الشیّطان... .»(15 | قصص) 


معنای جمله این است که: «موسی غلية السلام. آن ذشمن را با لطمه ای 
دفع کرد و او با همان لطمه بمرد, موسی با خود گفت این از عمل شیطان 
بود که او دشمنی است گمراه کننده آشکار.» 


و این که آن را به نوعی نسبت داد به عمل شیطان و صریحا نفرموده «اين 
عمل شیطان است» بلکه فرمود: «اين از عمل شیطان است.» این معنی 
را افاده می کند که این کتک کاری که میان ان دو (مرد اسرائیلی و مرد 
قبطی) اتفاق افتاده بود,از جنس عملی است که به شیطان نسبت داده 
می شود و يا از عمل شیطان ناشی می گردد. چون شیطان است که میان 
ان دو عداوت و دشمنی افکنده و به 


کتک کاری یک دیگر وادارشان کرد. و کار بدان جا منجر شد که موسی 
مداخله کند, و مرد قبطی به دست او کشته شود و موسی در خطر و 
گرفتاری سختی دچار شود. 
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موسی متوجه می شود, در لطمه ای که به آن قبطی زد, لطمه ای که 
باعث مرگ او شد , اشتباه کرده است ولی این وقوع در اشتباه را به خدا 


نسبت نمی دهد. برای این که خدای تعالی جز به سوی حق و صواب راه 
نمی نماید, لذا حکم کرد به این که این عمل منسوب است به شیطان. 


و این عمل موسی, یعنی کشتن قبطی, هر چند نافرمانی موسی نسبت به 
خدای تعالی نبود, برای این که اولا عمدی نبود و ثانیا جنبه دفاع از مرد 
اسرائیلی داشت, و مرد کافر و ظالمی را از او دفع کرد ولکن در عین حال 
این طور هم نبوده که شیطان در آن هیچ مداخله ای نداشته باشد, جون 
شیطان همان طور که از راه وشنوسه اذمی:را: به گناه 


تخالت شیطان در اششاهات اسان [271) 


و نافرمانی خدا وا می دارد, و هم چنین او را به هر کار مخالف صواب نیز 
است. هم چنان که ادم و همسرش را از راه خوردن ان درخت ممنوع, 
گرفتار نمود, و کار انان را بدان 
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جا کشانید که از بهشت بیرون شوند. پس در حقیقت جمله «هذا و من عمل 
الستطان:» اظهار اتتخار موسی علبه السلام است از آن چه واقع نشد. (1) 


دخالت شیطان در ایجاد فراموشی نهی الهی به وسیله انسان 

«و اما ینْسیتّک السْبّْطنْ قلا تفع بَعْدَ الذکری مَع الْقَوّم الطَلمینَ!» 
(68 / انعام) 

معنای کلام این است که: 


یادت امد باز هم نمی توانی در امتتال ز نهی, 0 انگاری نموده و هم چنان 
(در مجلس کسانی که 
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آیات خدا| را مسخره هی کتتدر) بنشتتیر بلگه همین که یادت آمد بایستی 
رو ما رصان ات ما مس تاه دا 
صلی الله علیه و آله است. ولکن مقصود در حقیقت دیگرانند. زیرا انبیاء 
علیه التسلاه تمتها از کناهان باکم ختی از فرامفنی اام دا ندیم 


تخالت شسطان ون ایحای فر آخوشی تفن ای (29) 


متام سک اضلی زاین افو این ای ان است اسلاه 
است. (1) 


ت و کت ِ 0 9 سِ 
«و قال...اذکرنی عنَد زبک قانْسة السَیطن ذکر زبه... .» (42 / یوسف) 


نجات می یابد گفت: که مرا در نزد خدایگانت اد آوری کن, و خلاصه چیزی 
ای که 
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ال ان عرص 222 


غواطف. او را تجریک: کنین شاید به.وضع هن رفتی کند و .مرا از زتدان 
بیرون بیأورد. 


معنای جمله «قَأَنْسةٌ السَیّطنْ ذِکرَ ربّه,» اين است که شیطان از یاد رفیق 
زندانی یوسف محو کرد که نزد اربابش از یوسف سخن به میان اورد. و 
همین فرآموشی باعث شد که یوسف چند سالی دیگر در زندان بماند.(1) 


محاصره انسان سرگشته به وسیله شیاطین 
«...کالْذی اسَتَهَونة السَیطینْ فی الاض حیّران... .» (71 / انعام) 
محاصره انسان سر گشته به وسیله شیاطین (5 27 


دز آنة.قوق منال زد است به. اتشان. ضحیری: که.در کار شود ستر کردان 
است, و در باره سعادت خود عزم راسخی ندارد, و لذا بهترین راه سعادت 
پیموده و به هدف رسیده اند ترک 
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نان خاحر.ض 228 


فی: کوشد: آن گاه سر گشته و حیران مانده و شیطان ها محاصره اش 
نموده و به سوی هلاکتش می خوانند, هر چه هم که پاران هدایت یافته اش 

بر او بانگ می زنند و به سوی هدایت دعوتش می کنند قبول نمی کند, و 
ی سقوط و نجات قرار گرفته نمی فهمد 


«فْل ال هی اللّه هو الَهُدی!» (120 / بقره) 

یعنی اگر امر دایر شود بین دعوت خدای سبحان که موافق فطرت است 

و همین فطرت آن را هدایت حقه الهی می داند, و بین دعوت شیاطین که 
همان پیروی هوای نفس و بازیچه گرفتن دین است., البته هدایت حقیقی 


همان هدایت خداوندی است, : نه آن دیگری (1) 
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1- المیزان, ج13, ص 229. 


ابلیس چه حالی را قو تقانزن: ادف عوض می کند؟ 
و لا تجذ آکْتَرَهَمْ شاکرین!» (17/اعراف) 
محاصره انسان سر گشته به وسیله شیاطین (7 27 


«اکثرشان را سپاسگزار نخواهی یافت!» 


از آن جانن که مهرد فان آنلیشن ه تقدیدش یه اتعام خضوضرشی آدم بود 
و قسم خورد که غرض خلقت آنان را که همان شکر است در آنان نقض 
تقووژم و .از کب هن برد و انان «۱ به جای شکر وادار به کفران می سازد. 
خدای تعالی در جوابش پیروانش را هم با او شریک ساخته و فرمود: «جهتّم 
را از همگی شما یعنی از تو و از پیروانت پر می کنم.» 


(85اص) 


نفرموده, 
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بلکه فرمود: «از شما» و این خود اشعار به تبعیض دارد. (1) 
رابطه شیطان با اعمال خلاف فطرت انسان و تغییر خلقت 


آن بدعون 1 شیطانا مریدا... .» (117 / نساء) 


«مرید» یعنی کسی که از هر گونه خیری به طور کلی, عاری است. 
«دعوت» کنایه است از عبادت زیرا| اصولا عبادت برای دعوت بر رفع 
حاجت در بین مردم پید| شده است. 


معنی جمله به این بر می گردد که, مردم هر معبودی را به جای خدا 
بیرستند, در حقیقت شیطان را پرستیده و خوانده اند, چون اطاعت او را 


کرده اند. 
رابطه شیطان با اعمال خلاف فطرت انسان (279) 
۶ فال لانخدن هر غباد ی تضیبا عم وضار* 


22 3 


«او به خدا گفته که من از بندگان تو بهره وافی خواهم گرفت.» (118 / 
نساء) 


«و لالم ی 49 


«و گمراهشان خواهم ساخت و به خیالات و آرزوهای باطلشان خواهم 
فریفت و دستورشان خواهم داد که گوش های چهارپایان را بشکافد و 
ایا ها و رو ی 
پا گذارند).» (119 / نساء) 


همه این کارهایی که در اتف ان ذکر شده؛ ضلال و گمراهی است و خدا با 
همه این ها کلمه اضلال را ذکر کرده است. 
و خلاصه گفتا ر شیطان این است که: من بندگانت را به وسیله عبادت غیر 


خدا و ارتکاب معاصی, کمراه عفن کته هانان‌توا مت فرمایم که به. ارنو‌ها و 
خیالات باطل, 


مشغول گردند و از اشتغال به شئون واجب و امور مهم زد ی و مرواخ 
شوند و 
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دستورشان می دهم که گوش های چهار پایان را سوراخ کنند و آن چه را 
خدا حلال کرده بر خود حرام سازند و دستورشان می دهم که خلقت خدا را 


ی ۱ ۱7 1 
تغییر خلقت خدا خارج شدن از حکم فطرت و ترک دین حنیف باشد. 


آن گاه خدا| دعوت شیطان بعنی اطاعت دستورات شیطان راء سر پرست 
گرفتن شیطان شمرده, می فرماید: 


ضرر کرده است.» (119 / نساء) (1) 
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رابطه شیطان با اعمال خلاف فطرت انسان (281) 
مواعید شیطان و آرزوهای باطل انسانی 
«َعدذْهَم و یْمَثیهمٌ و ما يَعذِهَمْ السَیّْطانْ الاغرُورا!»(120 / نساء) 


«شیطان آن ها را وعده می دهد و در آرزوهای دروعغ می برد و وعده 
شیطان چیزی جز فریب نیست!» 


«مواعید» یعنی وعده های دروعغ, عبارت است از وسوسه های بلاواسطه 
شبطان:و «اماتی #ستی ارژوهای‌ساطل عبارت از افزنوخ های خیال ات 
که قوه وآهمه از آن لذت 


برد و متفرع بر وساوس شیطانی است و لذا بعد می فرماید: «و ما 
1 #۳ هَمْ السَیّطانْ ۱ 1 رورا ,» که تنها «وعده» شیطان را «فریب» نامیده و 


9 از «امانی» یعنی ارتوهاتی که شیطان به وجود آورده نبرده, زیرا| 
امانی و اززو‌ها متفرع بر وعندم و فریب شیطان انت. 


می کند و می فرماید: 
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«جایگاه اینان جهنم است. که راه فراری از آن بیدا نمی کتند.» (121 / 
نساء) 


آن گاه حال مومنین را که نقطه مقابل حال پیروان شیطان است ذکر می 
فرماید: «کسانی که ایمان اورده و عمل شایسته انجام داده آند, به زودی 
آنان را به بهشت هایی می بریم که نهرها از زیر ان جاری است و همیشه 
ان جا خواهند بود.» (122 / نساء) 

مواعید شیطان و آرزوهای باطل انسانی (283) 

«وغْد الله حقّا و مَنْ اصْدق من اللّه قیلاا» (122 / نساء) 


این در مقابل [۳ پیش که وعده شیطان را فریب می نامد می گوید: وعده 
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ای اتستانی و حهارد خضا آر ها 


.. لوا فقصْل الله عَلَیِکم و رممثه لاتبعتم السَیّطان الا قلیلاّ!» (83 / 
24 


اين آیات که در مذمت موّمنین ضعیف الایمان نازل شده و آنان را بر 
کارهائی که کرده اند سرزنش می کند. 


خیلی واضح به نظر می رسد که این آیات اشاره به داستان بدر صغری 
باشد که «ابوسفیان» مردی به نام «نعیم بن مسعود الاشجعی» را به 
فذیته فرساد. تا خوف. و وحشنت را بین هردم بسط دهد و آنان را از رفتن 
به بدر منصرف و دلسرد سازد. 

پس مراد از «اتباع شیطان» که در آیه ذکر شده عبارت از تصدیق اخباری 
است که «نعیم» با خود اورده و پیروی کردن از او و تخلف از رفتن به بدر. 
جریان ِ این قرار بود: «نعیم» به مومنین خبر می داد که ابوسفیان 
جمعیت ها گرد آورده و لشکرها تجهیز کرده, از ایشان بترسید و خود را در 
میان جنگ عمومی و سخت نیندازید. این حرف, در دل های مردم تأاثیر می 
کرد و از این که به وعده گاه خود در بدر 
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شیاطین انسانی و موارد عمل آن ها (285) 


بروند تعلل می کردند و غیر از ۳9 و پاره ای از نزدیکان خصوصی 
حضرت کسی از تاثیر این حرف ها سالم نمانده بود. مراد از «الاً قلیلا» 
پیغمبر صلی الله علیه و اله و اصحاب اویند. خلاصه مردم جز یک عده کم 
همگی متزلزل شده بودند ولی بعدا به همین عده کم پیوستند و به میدان 
جنگ رفتند .(1) 

موارد اطلاق عنوان شیطان بر انسان 

«ایّما ذلِکم الشَبّْطان بْحَوّف اولیاءخ... .» (175 / آل عمران) 

شابن شیطان اسنت که دوستان کون زا می ترساند. از آنان خر شید و احد 
اهل ایمانید از من بترسید.» 


ظاهر این است که مورد اشاره در آیه همان مردمی هستند که با ملاقات و 
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خود, روحیه موّمنین را تضعیف نموده و می گفتند آن چه را که می گفتند. ۰ و 
این جا مواردی است که قرآن کلمه شیطان را بر انسان باطلاق نموده 
است. چنان که همین مطلب از آیه «من شرز * وان الحبّاس. آلذی 
یَوَسوس فیضدور الّاس من اجه وَالناس,» (4 تا 6 / ناس) نیز ظآهر می 
شود و مطلب تأکید مي شود به آیه بعد که می فرماید: «قلا تخافوهَمٌ» 
هستند, زیرا انان شیطانند. (1) 


موارد اطلاق عنوان شیطان بر انسان (287) 

ب بزی خلت ها انسان. به نله شیطان 

«وائل لیم تباً الذیا تِن ابتنا قانْسَلح متها قاَئبعه الشیطن... .» 
(175 / اعراف) 


«بخوان برایشان (یعنی بر بنی اسرائیل يا همه مردم) خبر از امر مهمقی را 
و آن داستان 
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مردی است که ما آیات خود را برایش آه ودره یعنی در باطنش از علائم و 
دنبالش را گرفت و او نتوانست خود را از هلاکت نجات دهد.» 


به طوری که ملاحظه می فرمایید آیه شریفه اسم شخص مزبور را مبهم 
کتا ما هی احمالی ار تاسات ارفا رم الک رن 
حال ظهور در این دارد 


پی گیری غفلت های انسان به وسیله شیطان 


که این داستان از وقایعی است که واقع شده, نه این که صرف منال بوده 
باشد. 


این آیانت. دانشان دیکری از داشتان های بنی افترائیل را شرخمی, دهد و 
ان داستان بلعم بن باعور است, خدای تعالی پیغمبر خود رسول اکرم صلی 
الله علیه و اله را دستور می دهد که داستان مزبور را برای مردم بخواند تا 
بدانند صرف در دست داشتن اسباب ظاهری و وسایل معمولی برای 
رستگار شدن انسان و مسلم شدن سعادتش کافی نیست بلکه مشیت خدا 
هم باید کمک کند. خداوند. سعادت و رستگاری را برای کسی که به زمین 
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چسبیده و سر در آخور تمتْعات مای فرو کرده و یکسره پیرو هوی و هوس 
ی آن گاه نشانه چنین اشخاصی زا هم براستان 
بیان کند و بفرماید که علامت اين گونه اشخاص این است که دل ها و 
چشم ها و گوش هایشان را در آن جا که 


(292) جن و شیطان 


به نفع ایشان است به کار نمی زنند, و علامتی که جامع همه علامت 


بلعم بعد از انسلاخ و بیرون شدن از آیات خدا و بعد از این که شیطان 
کنترل او را از دست گرفت راه رشد را گم کرده و متحیر شد و نتوانست 
خود را از ورطه هلاکت رهائی دهد 

)1( 
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دشمنی شیطان با انسان ق آناز آن 

«انّ السَیّْطان لَکم عَدوّ...!» (6 / فاطر) 

مراد از دشمنی شیطان این است که او به جز اغواء و گمراه ساختن 
انسان به سعادت زندگی و9 
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حسن عاقبت بر سد. مراد از این که فرمود: «قایخذدوه عَذوا شما هم او را 
دشمن خود 


بگیرید,» این است که از پذیرفتن دعوتش به سوی باطل اجتناب کنید, و او 
را در آن چه به عنوان دایه مهربان تر از مادر به شما پیشنهاد می کند 


«و لا یَعْتَتَکم بالله الْعَرُورٌا» (5 / فاطر) 


معنای این که فرمود «زنهار غرور شما را به خدا مغرور نکند,» این است 
که شیطان نظر مردم را یک سره به حلم و عفو خدا از یک سو و به 
مظاهر امتحان و استدراج و کیدش از سوی دیگر, متوجه سازد. از یک سو 

به ایشان تلقین کند که خدا حلیم و بخشنده است. و از سوی دیگر بگوید: 
به دنیایرستان بنگرید که چگونه از عذاب خدا ايمنند. و هر چه بیشتر در 
شوند, زندگی شان بهتر و راحت تر و در بین مردم دارای مقامی رفیع تر 


دشمنی شیطان با انسان نان ان 


این جاست که شیطان از وسوسه های خود نتیجه می گیرد و به دل آن ها 
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اصلاً هی احترامی و ارزشی نیست مگر در پیشرفت زد کین دنیاء, و در 
ماورای این زندگی خبری نیست, و این وعد و وعید و قیامت و حساب و 
۳ ۳ 7 3 از آن خبر می دهند مشتی خرافات 
است. 


در نتیجه می توان گفت: مراد از «غرور» ی شیطان به خدا, این 
ات اس را اد وا اه کي ور سیردت الم اسان 
انسان می کند غافل سازد. (1) 


دعوت, فریب. و ترک و انزجار شیطان 
«کمتل السَیّطان لد قال لأنسان اکفر...!» (16 / حشر) 


«مثل شیطان که به انسان گفت: کافر شو و چون کافر شد گفت من از تو 
بیزارم. من از خدا می ترسم که رب العالمین است.» از اسان بر 
می آید که اين مثل بیان گر حال منافقین باشد. که بنی نضیریان را فریب 
داده, و وعده نصرتشان دادند, و به آن عمل نکرده, در هنگام حاجت و 
سختی تنهایشان گذاشتند. 


باز از ظاهر سیاق استفاده می شود که منظور از شیطان ابلیس و 
انسان ادم ابوالبشر نیست, بلکه منظور از اوّلی جنس شیطان. و از دومی 
جنس ادمیان است, که شیطان هر انسانی او را به سوی کفر دعوت 
نموده, و برای این که دعوتش را بپذیرد متاع های زندگی دنیا را در نظرش 
زینت داده, و رو گردانی از حق را با وعده های 
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1- المیزان ج 16, ص 232. 


دروغینش و آرزوهای سرابینش در نظر وی جلوه می دهد. و او را گرفتار 


به طوری که در طول عمر از کفر خود خرسندش هم می کند. تا آن که 
نشانه های مردن یکی پس از دیگری بر سند؛ آن وقت به تدریج می فهمد 
که آرزوهائی که شیطانش در دل افکنده بود سرابی بیش نبود. و یک عمر 
فریب آن را خورده و با خیال بازی می کرده است. آن وقت همان شیطان 
خود را کنار کشیده می گوید من از تو و رفتار تو بیزارم, نه تنها به وعده 

هایش عمل نمی کند, بلکه این سوز را هم به او می گذارد, که «اّی بتریء 
منک ائی اخاف ال رَب العالمین!» (16 / حشر) (1) 
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دعوت. فریب, و ترک و انزجار شیطان (295) 
مفهوم شرکت شیطان در استفاده از مال و اولاد انسان 

«و شاركَهْم فی الاأموال والاأولاد...!» (۱/64سراء) 
«در اموال و اولادشان شرکت کن...!» 


شرکت جز در مالکیت و اختصاص تصوّر نمی شود و لازمه اش این است 
که شریک در استفاده از آن ملک که غرض از تحصیل آن همان استفاده 
است سهیم باشد, چه مال عینی است خارجی و جدای از انسان و هم چنین 
فرزند موجودی است مستقل و جدای از پدر و مادر. و اگر غرض از مال و 
قزر نق. اسفادم از ان ها ند خر کن. انسان. مالیی یراق عال. و اختصاض 
برای فرزند قائل نمی شد. 

ی ی ی ی و 
اختصاص است, مثل اين که آدمی را وادار کند به تحصیل مال که خداوند 
آن را مایه رفع حاجت 
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آذفی قرار داده از راه حرام, چه در این ضتوزت قشم آذمن از آن مال منتفع 
شده و به غرض طبیعی خود نائل می شود. و هم شیطان به غرض خود 
رن ات ها ان کت وا هرمع ۳ کار 
ها سر که وال هه و 
این که او از رحمت خدا تهی دست است. 


و یا آن که از راه حرام فرزندی پزآج. آذفن به.جلیا ایذه.و:یا از راه حلال به 
دنیا آید ولکن به تربیت دینی و صالح تربیتش نکند و به آداب خدائی مودبش 
نسازد. در نتیجه سهمی از آن فرزند را برای شیطان قرار داده و سهمی را 
برای خودش, و هم چنین چیزهای دیگر. (1) 


ص :38 2 


1- المیزان. ج 25, ص 250. 


فقفومق سر کت شسضاا تن مرانتفاوه ارفا ساولاداسسان ( ور 


شیاطین بر چه کسانی نازل می شوند؟ 


لا 


ِ ِ ِ 1 ِ ‌ِ ِ 
«هل بتکم علی مَن رل الشیاطین تترّل علی کل آفاكِ آئیم...؟» 


2 و 22 تشیعر آع) 

«آیا خبرتان دهم که شیطان ها بر چه کسانی نازل می شوند؟ 

بر همه دروغ سازان گنه پیشه نازل می شوند.» 

اس ام تفع کف کي تیا اند هه سی ال منم نوی تا 
خاکه آن کین را سانمی کنه تا بداتته که رسدل خعا ضلی الله غلیه و ال 
از ان کسان نبوده, و قران هم از القائات شیطان ها نیست. 


انزخ. که فرعود شان ها جر افاکی. انیم تازلف نون وت آن 
است که شیطان ها هیچ کاری جز جلوه دادن باطل به صورت حق, و زینت 
دادن عمل زشت., کاری ندارند. و معلوم است که جز بر افاک اثیم, هم 
نازل نمی شوند. 
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«یلْفْونَ السَمع و اَكتَتْهَمّ کازبون!» (223/شعراء) 


مراد از «مسموع» اخبار آسمانی است که شیطان ها ولو به طور ناقص 
می شنیدند, چون شهاب اقب اه توافت راد فش اس اخبار 
آسمانی را به طور کامل گوش دهند, و آن چه استراق سمع می کردند و 
می شنیدند تاقص و غیر تمام بود و به همین جهت دروغ های بسیاری با آن 
مخلوط می شد. و این که فرمود: «اکتَرْهم کاذبون,» 


شیاطین بر چه کسانی نازل می شوند؟ (299) 


معنایش این است که بیشتر شیطان ها دروغ گویند. و اصلاً از راست خبر 
نمی دهند. این در صورتی است که مراد از اکثر را؛ اکثر افراد بگیریم و 
و ی ۳ 


اک ی 
چه خر می. آوزند کاذبند: 


ص:240 


نلکدا صلن له هآ اک انیت مه اي من آز 
چه بدو وحی می شود دروغ. و درهم و بر هم است. پس او از آن کسان 
یست که شیطان ها پر آنان نازل مب شوند. و نه آن کسی که پر ال 
مین شود. شیطان: اسنت. و نه. ان قزانی. که بر اد ی 
شیطان هاست.(1) 


شیطان قرین و همراه دائمی انسان 

«قال قریثة ربّنا ما أَطعَیْد...۱» (27/ ق) 

«آن شیطانی که یک عمر با او بود و گمراهش می کرد, گفت: ای پروردگار 
ماء من او را مجبور به طغیان نکردم ... .» مراد از «قرین» در اين جا 


ضرت 221 


1 ال آنرخ احرض 227 


کلام مجید خدای تعالی مکژر نامش آمتده: و ارم عبارت است از همان 
شیطانی که همواره 


با آدمی است, و غوایت و ضلالت را به آدمی روحی می کند. از آن جمله 
قرآن درباره اش فرموده: «و من فش عَنْ ذکرالرحْمن ند لقیْضٌ له شَیّطانا 
اس | 
به طور مسلم این گونه افراد را از راه بدر می برند, ان وقت خیال می 
کنند که راه یافتگانند, تا آن که یکی از ایشان نزد ما آید, آن وقت است که 
به حسرت می گوید: اق کانشن. بین. من و آن. قوزیون نم فاصله مشرن < 
مغرب دوری بود, که چه بد قرینی بود. (1) 


ص:242 


1- المیزان. ج 26, ص 242. 


«اِنّ ع-بادی لیس لک عَلَیِهمْ سْلطان الا مَن ابع-ک من الغاوین!» 
(42 / حجر) 


«به درستی که تو بر بندگان من تسلط نداری, مگر آن هایی که خودشان 
رام تو گردند.» 


مراد از کلمه «ع-بادی بندگان من» عموم افراد بشر است. 

انسان خوو دارای اضنافن است که ماقوق شمه ضتف هد آصتوی و از ان 
هم پائین تر پیروان ابلیسند, که همین صنف اخری در ایه استثنا شده است. 
«و ان جَمَتْم لَمَوَعذُهَم آجْمَعین!» (43 / حجر) 

کدام صنف از بشر محکوم به اغوای شیطان است؟ (303) 


مراد از اين که جهثم موعد آن هاست این است که جهئم آن محلی است 


ص:243 


در اين جمله که مخصوص بیان حال پیروان ابلیس است. تنها کیفر ایشان 
را ذکر کرد و دیگر اسمی از ابلیس و کیفر او نبرد, به خلاف آیه: «هر آیه 
جهثم را از تو و از هر که از تو پیروی کند از بندگان پر می کنم,»(85 / ص) 
که البته مقام در این ایه غیر مقام ایه مورد بحث است. 


.لاهن التعک من الغاوین انم اوه عدَهد هم آجمعین!» (43 | حجر) 


خدای تعالی وضع غاویان را روشن نمود, و فرمود که قضای او آتش را 
برایشان حنمی بموده است. اینک در آیه بعد. «انّ الفتّفین فی جات و5 
غعَیون» (45 / حجر) وضع سایر افراد عام را که اعم از مخلصینند اه 
فرمأید, نافت.فی: ماند وضع ضع افراد 


(304) جن و شیطان 


مستضعف که منوط به خواست خداست و گناهکاران و اهل کبائری که 
بدون توبه می میرند که ایشان هم محتاح شفاعتند. در نتیجه از افراد عموم 
نام برده باقی نمی ماند مگر آنان که بهشت برایشان حتمی است اعم از 
مخلضین ویر انشان که آبه-جورد.بخت 


ص:244 


متعرض وضع ایشان است. (1) 

عکونتی آظلازن در اقساتب و مفز انما یه خساه شتطظام 

«...لا یَفُومون الا ک-ما یوم الذی بتحَبّطَةُ السْبَطانْ من الْحَسٌا» 

چگونگی اختلال در اعصاب انسان به وسیله شیطان (305) 

(5 27 / بقره) 

مراد از «خبط» ناشی مس شیطان حرکات نامنظم جن زدگان در حال 
صرع يا بعد از صرع نیست, زیرا غرض از گفتار آیه این است که اعتقاد 
رباخوار را در این که فرقی میان بیع و ربا نیست و عمل وی را که بر 
اساس این اعتقاد انجام می دهد تخطئه کند. حاصل این است که افعال 
رباخوار افعال اختیاری است که از اعتقادی غلط سر 


ص:245 


ل الصت ان عرص 246 


یا اه که وه 


دق کون ایة شده؛ و رباخوار را به کسی تشبیه کرده که در آثر مس 
شیطان دیوانه شده, خالی از این اشعار نیست که چنین چیزی (یعنی دیوانه 
شدن در اثر 


مس شیطان) امری است ممکن. چون هر چند آیه شریفه دلالت ندارد که 
همه دیوانگان در اثر مس شیطان دیوانه شده اند. ولی این قدر دلالت دارد 
که بعضی از جنون ها در اثر مس شیطان رخ می دهد. 


هر چند آیه دلالت ندارد که مس نام برده به وسیله خود ابلیس انجام می 
شود چون کلمه شیطان به معنای ابلیس نیست بلکه به معنای شریر است.؛ 
چه از جن باشد و چه از انس, ولکن این مقدار دلالت دارد که بعضی از 
دیوانگی ها در آثر مس جن که ابلیس هم فردی از جن است رخ می دهد. 


ص:246 


استناد جنون دیوانگان به شیطان به طور استقلال و بدون واسطه نیست, 
بلکه شیطان اگر کسی را دیوانه می کند به وسیله اسباب طبیعی می کند, 
مثلا اختلالی در اعصاب او یدید می آورد, و یا آفتی به مغز او وارد می 
سازد, هم چنان که فرشتگان که 


چگونگی اختلال در اعصاب انسان به وسیله شیطان (307) 


| 
مت یرای معا دای رای رم ار ات کسام 
حکایت کرده امده, عرضه می دارد: 


خا شش السظان بنطب و عذاب: پروردگارا را شیطان با گرفتاری 
3 
ی ره ی داووت ی این نی ال ره ان آتخه | اس 
وکا سای وا ها رای 


یک طرف می گوید شیطان با من مس کرده, و از یک طرف این مس را به 
خود بیماری نسبت می دهد, با این که مرض اسباب طبیعی دارد. 


ص:247 


دانشمندان مادذی وقتی می شنوند که خدا پرستان حوادث را به خدای 
سبحان نسبت می دهند و يا پاره ای از حوادث به روح يا فرشته نسبت می 
دهند, دچار یک اشتباه شدند. 


و آن این است که گمان کردند خدا پرستان منکر علل طبیعی شده و همه 
آباو- را از ماورای طبیعت می دانند. غفلت کرده اند از این که خدا پرستان 
هم خدا را موثر می دانند و هم عوامل طبیعت راء و اگر حوادث را به هر دو 
منشاً تعلیل می کنند. تعلیل به هر یک در طول تعلیل به دیگری است نه در 
عرض آن. (همان گونه که شما نوشتن را هم به سر قلم نسبت می دهند و 
هم به قلم و هم به انگشتان نویسنده, و هم به دست او, وهم به خود اوء و 


درست هم نسبت داده اید.) (1) 


ص:248 


چگونگن تا شیطان بر رقیاهاق انشان 
چگونگی تأثیر شیطان در رویاهای انسان (309) 
«و یلک من تأویل الأحادیت....» (6/یوسف) 


مقصود از احادیثی که خداوند تأویل آن را به یوسف علیه السلام تعلیم داده 
بود اعم از احادیث روّیاست. و بلکه مقصود از آن مطلق احادیث یعنی 
مطلق. جوادت ۵ عقایعی. است که به. تضیر انسان .در .فی. آیده.چه. آن 
آ نی کف ور خورابدا زو که آن هاش که دز مدارده. 


معنای این که رفیا از احادیث باشد این است که رویا برای نائم از قبیل 
موقع شنیدن آن می کند. پس رویا نیز حدیت است. حالا یا فرشته و یا از 
شیطان و يا از نفس خود انسان. 


(310) جن و شیطان 
این است مقصود آن هایی که می گویند ریا حدیتث فرشته و يا شیطان 
مباشرت و يا بدون واسطه ملک و يا شیطان. 


ص :249 


منظور از حدیث فرشته و يا شیطان حدیث به معنای تکلمم نیست و بلکه 
مراد این است که خواب. قصه و يا حادثه ای از حوادث را به صورت 
مناسبی برای انسان مصوّر و مجسم می سازد, همان طور که در بیداری 
گوینده ای همان قصه با حادثه را به صورت لفظ در آورده و شنونده از آن 
به اصل مراد پی می برد. و نیز همان قصه يا حادثه را به صورت لفظ در 
اورده و شنونده از ان به اصل مراد پی می برد و نیز حدیث ملک و شیطان 
نظیر این ۰ 
عس اه مق را خی برد کم قلان کار وا کت عناق این خزت این .ات 
که 


چگونگی تأثیر شیطان در رویاهای انسان (311) 


اه تضتر کردن با ککردن ان عمل. را تجود فنل این که تفس آو به. کفت. که 
بر تو لازم است این کار را بکنی.(1) 


ص:50 2 


ال انم 2ص 131 


فص یفنم +حضونیت از تضذقاته شبظارن 


عهد الهی با انسان و فرمان عدم اطاعت از شیطان 


- 


«الَم أَعْعَو الیِکَم یا بنی آدق آن لا تَعبذوا السَبطان اب کم عَذ غبین!» 
(60/یس) 


کلمه «عهّد» به معنای وصیت (سفارش) است و مراد از عبادت کردن و 
پرستیدن شیطان اطاعت اوست در وسوسه هایی که می کند و دستوراتی 
که می دهد, غیر از خدا و غیر از آن کسانی را که خدا دستور داده, نباید 
اطاعت کرد. در این انم برای نیرستیدن شیطان چنین علت آورده که او 
ترا شا دی است آشکار اسکاری اش شم 


ص:251 


از این جهت است که دشمن در دشمنی کردن خیر کس را نمی خواهد. 
و اما آن عهدی که خدای تعالی با بنی آدم کرد. که شیطان را عبادت و 
پرستش و 


چگونگی تأثیر شیطان در رویاهای انسان (313) 


اطاعت نکنند. همان عهدی است که به زبان انبیاء و رسولان خود به بشر 
ابلاغ فرمود, و تهدیدشان کرد از اين که دنبال شیطان را بگیرند. مانند این 
پیام که فرمود: «یا بنی ادم زنهار که ابلیس فریبتان ندهد, همان طور که 
پدر و مادرتان را از بهشت بیرون کرد.» (27/اعراف) و نیز فرمود: «زنهار 
که شیطان جلو راهتان را نگیرد که او برای شما دشمنی است اشکار.» 
(62 / زخرف)(1) 


ص:252 


ال الم ان و مر 1642 


استثنای مخلصین از اغوای شیطان 
«قال قبعرّیَک لْعْویتَهُمْ آجم-عین الا مهم الْفخلصین!» 
9982 ان ۲ 


غوا کند؛ اه ها 0 1 
کمرخوای عالی آارمرا بزای ود حالض کورهو خیگر هم کش و هم ین از 
آنان شنم خدارصدر تقحه ایلیس کم در آنان‌تسعصی ندانی رل 


ص:253 


استثنای مخلصین از اغوای شیطان (315) 

۱ 

«و ما کان لی عَلَیْکُمْ من سْلَطانِ الا آن دنک قَاسْتَجبُمُ لی... .» 

2۳ ۱۳۳ 

ظاهرا مراد از سلطه «شیطان» اغْم از سلطه صوری و معنوی است. و 
معنای آیه اين است که «ابلیس» گفت من در دنیا بر شما تسلط نداشتم 
نه بر ظاهر شماء و بدن هایتان. که شما مجبور به معصیت خدا کنم. و پس 
از سلب اختیار از شماء خواست خودم را بر شما تحمیل کنم. و نه بر عقول 
و افکار شما. تا به وسیله اقامه دلیل. شرک را بر عقول شما تحمیل کرده 


باشم, و عقول شما ناگزیر از قبول آن شده و در نتيجه نفوستان هم ناگزیر 
از اطاعت من شده باشد. 


تک اس با ول اس که ما باهش و ان مت کرت مسا هم 
بدون هیچ سلطنتی از ناحیه من دعوتم را پذیرفتید. 


البته هر چند که دعوت شیطان مردم را به سوی شرک و معصیت به اذن 


ص:254 


اکن صری دعست است و یط نست: عتی خداوتق شظان را سر شا 

مسلط نکرده است. 

هر چند دعوت خود یک نوع تسلط است لکن : نه. ان طوز که مدعه را مجبور 
به انجام دعوتش بکند. دلیل این حرف یکی آیه شریفه ای است که داستان 
اذن دادن خدا , به شیطان را حکایت می کند و می فرهاید: «و اسْتَفزِر من 
ارتطعت میم ایک + اک عبادی لس لک له شلطانج (64 و 65 

اطا 


وعده های فان و ضفق ساط آمید باق ها 
.5 ما بَعِذِهَم السَیّطان الاغژور؛» (64 / اسراء) 


«شیطان به ایشان وعده نمی دهد مگر وعده گول زنک به اين معنا که خطا 
صاقر ان ضوات و باطل رات طورت عون اه ی هد 


ص:55 2 


«اِنّ عبادی لیس لک عَلَیْهِمْ سُلطانْ و گفی یربک وَکیلاء» (65 / اسراء) 


مراد از «عبادی بندگان من» اعغم از مخلصین است که خود ابلیس آن ها را 
استئنا کرده و گفته: «الاقلیلا» بلکه مقصود عموم مردم است. پس باقی 
می ماند برای شیطان «غاوین» که عبارتند از کسانی که هدف را گم کرده 
اند, هم چنان که خدای تعالی در جای دیگر فرموده: «اِنّ عبادی لیس لک 
هم شلطان الا من الَبَعک من الفاوین.» (42 / حجر) 


این که فرموده: «و گفی بربک وکیلاء» معنایش این است که خدا بس است 
رام فبام نر اراق وین ماما انا مایا تم ماه ایس و 
سرپرستی امور ایشان, چه کلمه «وکیل» به معنای متکفل امور ۳3 
است که قائم مقام او در تدبیر امور و گرداندن چرج زندگی اوست. 

از همین جا معلوم می شود این که مراد از این کلمه وکالت خاص الهی 


ص:256 


است که مخصوص به غير غاوین است.(1) 

وعده های شیطان و عدم تسلط او بر بندگان خدا (319) 

فرمان احتراز جامعه اسلامی از پیروی گام های شیطان 

«یا آبُهّا الذین امَوا اجْلُوا فی السْلّم کاقَة و لالَیعُواحْطُواتِ السّیّطان...۱» 
(208 / بقره) 


«ای کسانی که ایمان آورده اید همگی در تسلیم درآیید و از گام های 
شیطان پیروی مکنید که او برای شما دشمنی است اشکار.» 


کلمه «سلم» و اسلام و تسلیم یکی است: کلته امه یعنی همکت: این 
خطاب به مقمنان است و به ایشان فرمان می دهد که همگی وارد تسلیم 
شوند. پس هر فردی در 


ص: 257 


1 ای ان کر و 251 


جلوگیری نماید تا همه به طور دسته جمعی صرفا تسلیم امر خدا و پیفمبر 
شوند. 


چون خطاب به مقمنان است ناچار تسلیمی که در 11 به آن امر شده 
شاه اهر دشن هد ان آنعان امست کی درم ات سا ان از 
طرف خود اظهار نظر و رای نکنند و بدون دستور خدا و پیغمبر از پیش خود 
راه و روشی اتخاذ ننمایند. چه هیچ جمعیْتی راه هلاک و نابودی نپیمودند جز 
به واسطه هواپرستی و سخن گفتن از روی نادانی, و حق حیات و سعادت 
مندی از هیچ گروهی سلب نشد مگر به واسطه اختلاف و پراکندگی. 


فرمان احتراز جامعه اسلامی از پیروی شیطان (321) 


از این جا روشن می شود که منظور از پیروی گام های شیطان که در این 
آیه از آن نهی شده پیروی شیطان در هر امر باطلی نیست بلکه منظور از 
آن پیروی شیطان در اموری است که مربوط به دین و آیین باشد به اين که 
راه های باطل را به پیرایه حق 
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بیاراید, و چیزهایی را که از دائره دستورات دین خارج است به نام 
دستورات شرعی بنامد. و یک دسنه نادان هم از روی بی له بدان 
دینی از ان ها اسمی نبرده باشند. 


قیود و خصوصیات آبه خی دلالت بر این مظلب. داردد فلا «جْطْوات» که 
جمع «حَطوّه» است به معنای ففن ناچار در راهی است که رفت و آذ 
شده. دز ضوزتی که راهکنر ققمن و راهش ایمان باشد ناچار منظور از 
جای گام های شیطان یک روش شیطانی در راه ایمان خواهد بود. 

و چون بر موّمن واجب است که به تمام معنی تسلیم و منقاد خدا باشد هر 
زاهی. زا که بدون تسلیم ببیماید کام هاق شیطانی است. و بیروق. از آن, 
قدم در جای قدم شیطان نهادن است.(1) 
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نفی سلطه شیطان از ذازتدکان اتفارن 1 


«قادا _قرأت الْفْرَانَ قاشته باللّ‌من السّبْطان ال#جیم اذ لیس لَذ سْلّطان 
علی الذیه ان و رهم بتوکلون!» (98 و 99 / نحل) 


نفی سلطه شیطان از دارندگان ایمان هوک (323) 


«هر وقت قرآن می خوانی پناه به خدا ببر از شرٌ شیطان زیرا تنها کسانی 
از شر او ایمانند که به خدا ایمان آورده بر او توکل کرده باشند. دا 


از اين آیه دو نکته استفاده می شود, اوّل اين که استعاذه به خدا, توکل بر 
خداست, چه خدای سبحان در تعلیل لزوم استعاذه به جای استعاذه توکل را 
آووده فسات شیطان را آومتوکلین نمی کردم است, 


س‌ 


دوم این که ایمان و و کل دو ملاک صدق عبودیت اند, که ادعای عیودیت با 
نداشتن آن دو, ادعائی کاذب است. «انّ عبادی لیس لک لیم سْلطان ال 
مَن ابعک من الغاوی بندگان من کسانی هستند که تو بر آنان سلطنت 
نتوانی داشت, فکر آن که کمراهانی. که خود تو را پیروی کنند,» که حکایت 
خطاب پروردگار به ابلیس است.؛ همین معنا را 
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می رساند, پبعنی سلطنت شیطان را از بندگان خود نفی نموده است, 
خیرم که فتررنه 


قو انم موزه بت ما بای بند کان: افراها انمان: هت کشا آورد: 
اعتبار عفلی هم نا این معامی سار رداک کل عبات است آز این کذ 
انسان زمام تضرف در امور خود را به دست غير خود دهد, و تسلیم او 


شود, که هر چه او صلاح دید و کرد همان را صلاح خود بداند. و این خود 
اخص آثار عبودیت است. (1) 


خه کناتی او و اط فان موم فررتی؟ 
جنس رد سار و 0 11 0 + ۰0 5 _ و _ ره ۳۳ 
«ثَم لاتينهْمٌ من بین ايديهم و من حَلفهم ... و لاتجذ اکترهم شاکرین!» 


چه کسانی از تسلّط شیطان مصون هستند؟ (325) 


(17 / اعراف) 

جمله «و لا تجذٌ اکترَهمْ شاکرین,» نتیجه کارهائی است که خداوند در 
جمله: «در راه 
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راست تو بر سر راه آنان کمین می نشینم و به آنان می تازم. ۰ از ابلیس 
ذکر فرمود. البته در جاهای دیگر فرآن که باز داستان ابلیس را نقل فرموده 
هدن آخر به جای «و لا تجد اكتَرَّهَم شاکرین بیشترشان را سیاسگزار 
نخواهی یافت,» عبارات دیگری را ذکر فرموده انتتت *فتلا دن تور اسرآاء 
وقتی این داستان را نقل می کند در آخر از قول ابلیس می فرماید: «لگام 
می زنم ذریه او را مگر اندکی» (62 / اسراء) و در سوره (ص) از قول 
اپلیس می فرماید: «همه آن ها را گمراه خواهم کرد مگر بندگان مخلص 
تو.» (82 و 83 ص) 


آز ففین خا مقلوم ی شود ففطون ان شا کین در ایهم مور بخت همان 
مخلصین در 

شیاین ابا ات سوت تون ماه اس نو کلم ی اس فا رها تفت که 
یر 
خا ان را یرای و حالص رو دم عو رای سین نان 
نصیب ندارد. و به غیر خدا به یاد کسی نیستند, از خدا گذشته هر چیز 
دیگری را حتی خودشان را فراموش 
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کرده اند. معلوم است که چنین کسانی در دل هایشان جز خدای تعالی چیز 
دیگری نیست و چنان یاد خدا دل هایشان را پر کرده که دیگر جای خالی 
برای شیطان و و سوسه هایش نمانده است. 


که ۱ 
پروردگار بر نمی خورند مگر اين که شکرش را به جای می آورند. به اين 
معنی که در هر نعمتی طوری تصرف 


که کشاتی اد تسا ان سوت سید ؟ ( 327 


نموده و قولاً و فعلاً به نحوی رفتار می کنند که نشان دهند این نعمت از 
ناحیه پروردگارشان می باشد و واضح است که چنین کسانی به هیچ چیزی 
از ناحیه خود و دیگران برنمی خورند مگر این که قبل از برخوردشان به آن 
و در حال برخورد و بعد از برخوردشان به یاد خدایند و همین به یاد خدا 
بودنشان هر چیز دیگری را از یادشان برده است, و چون خداوند در جوف 
کسی دو قلب قرار نداده. پس اگر حق معنای شکر را 
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ادا کنیم برگشت معنای آن به همان مخلصین خواهد بود. و اگر ابلیس 
شاکرین و مخلّصین را از اغواء و اضلال خود استثنا کرده ۳۷ از راه 
ترحم نز آنان نبوده, و نخواسته بر آن منت بگذارد, بلکه از اين باب بوده که 
دنستتر ی به آنان تذاشته: هو ورتی هه انا تفن رسیده است. (1) 


چه کسانی و چگونه از وسوسه شیطان محفوظند؟ 
لاو أجمعین [ عبادک ه مد متمْمْ الَحلصین۱» (39 و 40 / حجر) 


«همگی شان را اغواء می کنم, مگر بندگان مخلصت را!» ابلیس در این 
جمله طائفه مین را از اغوای خود مستثی نموده و آن عبارت است از 
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از سیاق کلام بر می آید که مقصود از این طایفه کسانی هستند که خود را 
برای خدا خالص کرده باشند, و معلوم است که جز خدا کسی خالصشان 
نکرده است. 


چه کسانی و چگونه از وسوسه شیطان محفوظند؟ (329) 


مُحْلَصین آن هایی هستند که خدا آنان را برای خود خالص گردانیده است؛ 
پس از آن که ایشان خود را برای خدا خالص کردند. یعنی غیر خدا کسی در 
آن ها سهمی و نصیبی ندارد, و در دل هایشان محلی که غیر خدا در آن 
منزل کند باقی نمانده است. و آنان جز خدا به چیز دیگری اشتغال ندارند, 
هر چه هم که شیطان از کیدها و وسوسه های خود را در دل آنان بیفکند 
همان وساوس برگشته یاد خدا می شوند. و همان ها که دیگران را از خدا 
دور می سازد ایشان را به خدا نزدیک می کند, البته این ها کسانی هستند 
که قبلاً خود را برای خدا خالص کرده باشند. 


به کا 
ِ ر‌ِ 
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می برد ولکن تنها غیر مخلصین را اغوا می کند. 


و از این که گفت: «مگر بندگان مخلصت.» ال بندگان را استثنا کرد و 
سپس ایشان را 


به وصف مخلص توصیف نمودء از اين معنی استفاده می شود که اصولاً 
حق بندگی و عبودیت همین است که مولی بنده خود را خالص برای خود 
کند, و غیر او کسی مالک آن: بندج تاشتدر و ازسبه ایخ است که امیس برای 
خود مالک و مولائی سراغ نداشته باشد. و حتی خود را مالک چیزی از نفس 
خود و از صفات نفسش و اثار و اعمالش نداند, بلکه ملک و ملک را تنها 
برای خدا بداند(1) 
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تفکیک بندگان خدا از پیروان شیطان 

تفکیک بندگان خدا از پیروان شیطان (331) 

«...گمابكم تفوذون. قریقا هتی و قریقا َق تلهم الا !» 
(29 و 30 / اعراف) 


«گروهی را هدایت کرد و گروهی گمراهی برایشان راست شد!» 


این ابتفته آباتی اشت که آنتد ای خافت شیر وجاستان هلانکه را بان ی 
کند. مراد از «بدَءء» در این ایه اغاز افرینش نوع بشر است که در اول 
داستان گفته شده و از ان جمله بود که پس از این که ابلیس را رجم نمود 
به وی فرمود: «از اسمان بیرون شو, مذموم و مطرود, هر که از ان ها 
پیروی تو کند جهثم را از همه شما لبریز می کنم!» (17 / اعراف) و در این 
وعده اش بنی نوع بشر را به دو گروه تقسیم کرد: تکی: انان. که ضر اظ 
مستقیم را دريافتند. و یکی آنان که از راه حق گم شدند. این یکی از 
خصوصیات ابتدای خلقت بشر بود که در عودشان نیز این خصوصیت هست. 
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آیات دیگری هست که این خصوصیت را به بیان صریح تری توضیح داده و 
از آن جمله فرموده است: « گفت: همین است راه مستقیم که من قضائش 
را رانده ام. به درستی که تو بر بندگان من تسلط نداری, مگر آن هایی که 
خودشان رام تو گردند.» (41 و 42 / چچر) خداوند فر این ایه: ند فضای 
حتمی خود مردم را دو ظانقه: کردم بکی..انان. که ابلیش «تقی: خواند 
گمراهشان کند. و یکی آنان که به اختیار خود او را پیروی می کنند و در 
نتیجه گمراه می شوند. هم چنان که به اختیار خود او پیروی می کنند و در 
نتیجه گمراه می شوند. هم چنان که فرمود: «نوشته شده بر او هر که به 
ولایت اد اند کمر آهتفن سازد.» (4 | حح) این قضای حتمی به گمراهی 
آنان در اثر متابعتی است که از ابلیس می کنند, : نه این که متابعتشان از 
ابلیس اثر قضای خدا باشد. 


کی ند ان خدا از پیروان شیطان (333) 


و نیز از ان جمله ایه: «گفت حق از من است و حق می گویم. جهنم را از 
تو و هر که پیروی 
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تو کند یک سره پر می کنم!» (84 و 85 / ص) است که دلالت دارد بر 
تفرق دو فریق. و چون چنین قضائی بوده خداوند در آیه: «گفت همه تان در 
حالی که بعضی دشمن بعض دیگر از بهشت فرود آئید پس اگر هدایتی از 
ناحیه من به سوی شما آمد (و البته خواهد آمد) هر که پیروی هدایت من 
کند نه گمراه می شود و نه تیره بخت. و هر کس از کتاب و ذکر من 
اعراض کند به یقین وی را روزگاری سخت خواهد بود , و ما او را در 
قيامت کور محشور می کنیم!» (123 / طه) فرموده است: وقتی هدایت 
من به شما رسید هر کس هدایتم را پیروی کند گمراه و بدبخت نمی شود, 
و هر کس از ذکر من اعراض نماید در دنیا به زندگی تنگی گرفتار می شود 
و در اخرت نابینا محشورش می کنیم. (1) 
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ادب در کلام و احتراز از وسوسه شیطان 

ء ,0 رم 1 ِ 91 لِ و پ و ۶ مب 
«و قل لعبادی یَفُولوا التی هی خسن ان السْیّطان بنْرَعَّ بَْهْمٌ...۱» 
(53 / اسراء) 


«و به بندگانم بگو سخنی که بهتر است بگویید. چون شیطان می خواهد 
ما اه کت میا ایا ۱ 


فعنای ارت ها نی هب ات کلهایی است کش خسن و ات معصل 
باشد. 


ادب در کلام و احتراز از وسوسه شیطان (335) 


مضمون این آیات دستور به نیکو سخن گفتن و ادب در کلام را رعایت 
کردن و از وسوسه های شیطان احتراز جستن است. و این که بدانند که 
اموز شم و ها مت از ات ای اش اس 
تا او قلم تعلیف را از گروندگان خود برداشته و ایشان را اهلیت سعادت 
بدهد, به طوری که هر چه خواستند بگویند, نه, چنین نیست که 
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خداوند به گزاف فردی را هر چند از انبیاء باشد چنین اختیاری بدهد که 
افراد نالایق را بی جهت تقژب داده و افراد لایق را محکوم انان کند. 


در درگاه خدا حسن سریره و کمال ادب ملاک برتری انسان هاست. 


تن ار درو میان انبیاء هم خداوند بعضی را برتری داده باز لغوی نبوده, 
بلکه به خاطر همین حسن سریره بیشتر و ادب بیشتر بوده است. 1 
داوون زا نز خیگر ان ستری اخه و اهرا زپون داد هدر آن هرن استه 
پاکیزه ترین حمد و ثنا را نسبت به 


خدای تعالی به وی آموخت. از همین جا معلوم می شود که گویا قبل از 
هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی از مسلمان ها با مشرکین 
مواجه می شدند و در گفتگوی با آنان سخنان درشت گفته و چه بسا می 
کفیه اند قتما اهل آحنش, ها مومتین به بر کت سول خداصلی الله علبه .و 
الق اه نهیم و همین باعث می شده که مشرکین علیه مسلمانان تهییج 
تدم او ها بر توص ی وت ی فص و از ار متیر و 
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رسول خدا صلی الله علیه و آله و عناد با حق بهانه های تازه ای به 
دستشان بیاید. لذا خدای تعالی به رسول حرافت خود دستور می فرماید که 


جمله: «یقولوا ای هی سَن!» امر به این است که سول خدا صلی الله 
علیه و آله را 0 زبانی کند جمله: «انّ الشیطان یر هم !» 
تعلیل حکم نام برده است و جمله: «انّ السَیّطانَ کان للائسان عَذ | مبینا!» 
تعلیل آن تعلیل است(1) 
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ادب در کلام و احتراز از وسوسه شیطان (337) 

فصل هفتم:ولایت شیطان 

تیان بزح کسانی فیلات بیدا من گنه 

«...۱ جقلتا السّیاطین آَولياآء لین لا بوْمئون!» (27 / اعراف) 

«ما شیطان ها را سرپرست کسانی قرار داده ایم که ایمان تم آود تن 


فریب دادن 


اوست, به طوری که اگر از اين راه توانستند کاری بکنند به دنبالش هر کار 
دیگری می کنند. 


هم چنان که از آیات زیر نیز این معنا برمی آید: 
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«هر کس از ایشان را توانی به آهنگ خویش بکشان و با سواره و پیادگانت 
ان بتاز و در مال ها و فرزندانشان شریک شو و وعده شان بده! و 
شیطان جز فریب به ایشان وعده نمی دهد. تو را بر بندگان من تسلطی 
نیست, و پروردگار تو وکیلی است کافی!» 


(64و65/اسراء) 
«او را , بر کسانی که ایمان دارند و به پروردگار خویش ها کتیسخو اطا 


۳ 


(99/نحل) 


«تو را بر بندگان خاص من ۱۳۹ نیست مگر گمراهانی که پیرویت کنند.» 
(42 | حجر) 


اگر این آیات را به تمه آ بات مورد بحت یک جاأ مورد دقت قرار دهیم 
خواهیم فهمید که شیطان ها بر «مومنین» و «متوکلین» و انان که خداوند 
ایشان را بنده خود به شمار آورده و فرموده «عبادی» هیچ گونه ولایتی 
تدای ار اه اسان سای وا ملاسان بر سای 
است که ایمان به خدا| نیاورده اند. 


شنت که 


ص:274 


ما ای اف اسآ کر هر سا رات اس ان 
معنای عام است که در ذیل این داستان در سوره بقره و سوره فوق الذکر 
می فرماید: 


«کسانی که آیات ما را تکذیب نموده, و از قبول أنّ سر پیچی و استعبار 
کردند ایشان اصحاب دوزخ بوده و تا 1 در آن معذب هستند.» (36 / 
اعراف) (1) 


قتیظان بر خه کشا ساط و ولاشت: بدا مت کی (3241) 
چگونگی استفاده متقابل شیطان و اولیای شیطان از یکدیگر 


و قالٍ ياوه من اس نا استفتع بَضنا یتقض وتلْنا آجلنا دی 
کت آنا(» (128 7 انعام) ۲ 


«دوستان ایشان از آدمیان گویند: پروردگارا ما از کیک برخوردار شده و 
به اجلی که برای ما تعیین کرده بودی رسیده ایم...!» 


ص:275 


قبیل 


شا ها ۱ ۷ 
وبار شیظان ها آنان را من قریفه انخبه. حاطر مافعی نود کم .ور 
9 بر انان و اداره کردن شئون ایشان می پنداشتند. 


شیطان ها از فریفتن انسان ها و ولایت داشتن بر ایشان یک نوع لذت می 
برند. انسان ها هم از پیروی شیطان ها و وسوسه های ان ها یک نوع لذتی 
رسند. و این همان اعترافی است که اولیای شیطان ها درٍ قیامت خواهند 
کرد و خواهند گفت: «ربتا استَمَتع بعضّنا ببتعض پروردگارا ما پیروان 
شیاطین و شیاطین 0( ما از آن ها و از وسوسه و 
تسویلات آن ها که همان متاع دنیا و زخارف آن باشد استفاده کردیم, و 
ایشان از 


ص:276 


چگونگی استفاده متقابل شیطان و اولیای شیطان (343) 


ولایتی که بر ما داشتند لذت بردند و نتیجه اش این شد که می بینیم.» 
(128 / انعام) 


از,این جا معلوم می شود: مراد از «آجّل» در جمله «و بلغْنا آجَلتا ی 
لت آناء کِ آن حجدی است که خداوند برای وجود ایشان قرار داده است. و 
آن درجه و پایه ای است که ایشان به وسیله اعمالی که کردند بدان 
رسید ند. ۳۹ 


ولایت متقابل ظالمین و تابعین شیاطین 
«و کذلک تُولی به بقع الطاافیة بعضا بما کاتوا یسور 
(129 / انعام) 


«بدین سان بعضی ستمگران را بر بعضی دیگر ولایت می دهیم به سزای 
اعمالی که (تابعین) می کرده اند!» 


ص: 277 


1 ااهاترس قلض ور 


درٍ اين جمله اين معنا را خاطر نقنان می سازد که بعضی ستمکاران را 
ولی بعضی دیگر قرار دادن به همان ملاکی است که در آبه قبلی ذکر شده 
و آن این است که تابع پعنی ستمگران از تسویلات متبوع خود یعنی شیطان 
لذت برده و از اين راه گناهانی را مرتکب می شود, و اين روش را آن قدر 
ادامه می د هد تا ان که خداوند متبوع او را ولی او و او را در تحت ولایت 
ان متبوع قرار دهد. 


انش مات هیحان آنی‌است که خد امرس ای را رصان الم هات 
ولایت متقابل ظالمین و تابعین شیاطین (345) 


که مرتکب شدند کیفر می دهد, نه اين که مجازات ابتدائی و بدون گناه 
بوده باشد. و این همان معنائی است که آیه «یّضَل به به کنیرا و یَهُدی به کنیرا 
ما بُضِل به الا الفاسقین با (قرآن) بسیاری را گمراه می کند و به جز 
خاشفان کشی ایا ات کم آه‌تمی که۱ 26۳ رصانع ۱1 


اامیتان 1۵ رس درد 


ولایت الهی. ولایت ملائکه, و ولایت شیطان 
.لا جَقلتا السّیاطین آَولياء لین لائومنون!» (27 / اعراف) 


قرآن کریم در آیه فوق می فرماید: «ما شیطان ها را اولیای کسانی قرار 
داده ایم که ایمان نمی اورند.» 


قرآن نظیر اين ولایتی را که شیطان در گناه و ظلم بر آدمیان دارد برای 
ملائکه در اطاعت و عبادت اثبات نموده و می فرماید: «کسانی که گفتند 
پروردگار ما خداست و پای گفته خود هم ایستاده و استقامت نمودند 
شابن آنان از ال ده و تویی فی دهد که مر سید و کصین. سا یو و 
به بهشتی که خدایتان وعده داده دل خوش باشید. (و مطمئن بدانید که) ما 
در زندگی دنیا اولیای شما هستیم.» (30و31/فصلت) 


البته این دو نوع ولایت منافاتی با ولایت مطلقه پروردگار که آیه؛ ی 
هم من دونه 


ص:279 


_ ول چ لا شَفیعٌ غیر از او ولی و شفیعی ندارید!» (51/انعام) آن را اثبات 
می کند, ندارد.(1) 


ولایت الهی, ولایت ملائکه, و ولایت شیطان (347) 
ولایت شیطان و پیروی هدایت خیالی 


«...قریقا هی 3 فریقا حخق 7 عَلیهم الصْلالَة اَمْمْ اتَجذوا الشیاطین آلياآء من 


۶ هه و 0 


ون الله و یحسبون ار مَهْتَدُونَ ۱» (30 / اعراف) 


یافته اند.» 


این خله علت صلالتی ,را که جمله سبح عام الطلااه»:برای آان آتبات 
نا مس 
در حق ایشان صادر شده مشروط به ولایت شیطان بوده است. 


ص:60 2 


آیه کیت علیه اند قق وان قفاب بصله رین اه تشته فد که هر کمن با او 
دوستی کند به صلالتش افکند.» (4 / حع) و هم چنین آیه: «و برای ایشان 
قرین هایی انگيختیم که آن چه را پشت سر دارند برای ایشان بیارایند و 
نمود در حق ایشان هم محقق شد زیرا ایشان زیان کار بودند.» (25/ 
فصلت) نیز ان را افاده می کند. 

«و یحسبون َنَهْمْ فهتَدُون» (37 / زخرف) 

انن جمله معنای تحفق ضلالت و لزوم آن.را عفسیز نموده و می فهماند 
انسان وقتی به راه باطل افتاد و از حق که دور شد مادامی که اعتراف به 
رجف زا از ۱ ره ام وکین رح 23و 


ولایت شیطان و پیروی هدایت خیالی (349) 


حق بودن باطل ایمان پید | کرد و معتقد شد که راه هدایت همان راهی 
اشت که او منت رود آن دفت است که در گمراهی استوار شده و ضلالتش 
حتمی و برای هميشه امید 


ص:281 


رستگاری اش قطع می گردد.(1) 

ولایت شیطان و انحصار آن 

«اتما سل طائة ی الذین یتولوَتة و الذین هم یه مُشرگُون!» 
(100 / نحل) 


«سلطنت و برش شیطان منحصر در کسانی است که او را ولی خود می 
گترند عا او بهدل خواه امهر اسان را عسیر کند و اه هر چه. کرد اتان 
اطاعتش کنند. و نیز در کسانی است که به خدا شرک می ورزند. و به جای 
خدا شیطان را ول خود می گيرند و او را رب و مطاع خود می پندارند, چه 
اطاعت خود عبادت است: آبا ای بنی آدم با شما عهد نکردیم که شیطان را 
عبادت مکنید, او را برای شما دشمنی آشکار است و این که مرا عبادت 
کنید؟» 


ص:282 


1- المیزان. ج 15, ص 106. 


از اين بیان دو حقیقت روشن می گردد یکی این که ذیل آیه مفسر صدر آن 
است و تولی یعنی ولی گرفتن کسی را که خدا ول اش ندانسته و شرک 
به خدا و یا بگو غیر خدا پرستیدن است. 


دوم این که میان توکل نکردن بر خدا و تولای شیطان و عبادت او هیچ 
ولایت شیطان و انحصار آن (351) 


واسطه ای نیست, کسی که بر خدا توکل نکند او از اولیای شیطان خواهد 
بود.(1) 


ولایت شیطان در جوامع تاریخی 


«الله لقذ آرشلا الی اهم من فبلی فرین هم السیطان اعمالقم فقوول نم 


تم 


لَوم.. .» (63/ نحل) ٩‏ 


معنای آیه این است که: به خدا| سوگند, هر ایته/ فرستادگان خود را به 
سوی 


امت های قبل از تو, چون یهود و نصاری و مجوس که چون قوم عاد و مود 
۳ 
ص :283 


1- المیزان, ج 24, ص 267. 


نشدند. فرستاديم. لکن شیطان اعمال زشت شان را برایشان زینت داد 
لاجرم او را پیروی کرده و از فرستادگان ما اعراض نمودند. پس آن روز 
سر یرست ایشان شیطان بود و ایشان بر ضلالت متفق بودند و بر ایشان 
است در روز قیامت عذایی دردناک. 

از ظاهر سیاق بر می آید که مراد به «ْبَوم» روز نزول همین آیه است. و 
مقصود از این که فرمود شیطان ولی ایشان است این است که در زمان 
وحی این ایه, همه شان بر ضلالت اتفاق کردند. (1) 

ولایت شیطان در جوامع تاریخی (353) 


«انّ الذین تلو نکم و بو م2 التقی الجَمعان انا | سترلَمم السّیّطا نْ بتعض ما 
کسبوا!» (155 / آل ِِ 


«کسانی که در روز برخورد دو لشکر از شما روگردان شدند بدین جهت 
بود که شیطان 


ص :284 


1- المیزان. ج 24, ص 165. 


آن ها را به سیب آن خه که-خود کسب کوده بودند به لغزش انداخت ... .» 


«استزلال شیطان» به معنای اداره کردن شیطان است وقوع آنان را در 
انحراف و این نیست مگر به سبب اعمال خود آنان و آن چه که خود آنان 
برای خویشتن کسب کرده اند, چه ار که گناهان, هر یک راه را برای 
گناهانی باز نموده و 

ارتکاب یک گناه انسان را ؛ به گناه دیگر سوق می دهد زیرا گناه پله اش بر 
و شبیه آن نیز متوجه خواهد بود. 

ظاهر آیه این است که پاره ای از گناهان را که قبلاً مرتکب شده بودند این 
امکان را به شیطان داد که آنان را اغوا نماید و به فرار و پشت کردن به 
جنگ وادار سازد. (1) 


ص:265 


سوء اختیار شیطان در قبول ولایت گمراهان 
«و ما کان لی علیْکم من سلطان الا آن دَعَوثکُمْ قَاسْتَجبَْمْ لی قلا تلومونی 


2 


و لووا آلفْسکة۱» (22/ ابراهیم) 


«من سلطنتی بر شما نداشتم. تنها کار من این بود که شما را دعوت کردم, 
شما به اختیار خود اجابتم کردید...!» 


البته این سخن از ابلیس پذیرفته نیست, زیرا| ابلیس هم به خاطر سوء 
اختیارش و این که به کار اغوای مردم پرداخت و یا بگو ‏ به خاطر امتناعش 
از سجده بر آدم چوب خدا شد که به دست او گمراهان را گمراه نماید, 
ملامت می شود, آری او ولایت بر اغواء را به عهده خود گرفت 2 
گمراهان گردید, هم چنان که خدای سبحان در جای دیگر از کلامش بدان 
اشاره مود می فرماید: «شیطان ها را اولیای آنان که ایمان نمی آورند 
قرار 


دادیم !» و, نیز در ان دیگری که روشن ترین آنة مقید بیان ما است می 
فرماید: «کیِتَ 


ص :286 


له آنَه مَن تولاخ اه بْلة و بهدیه الی عذاب السّعیر قلم قضا بر او چنین 
رانده شده که هر که او را سرپرست خود قرار دهد او گمراهش کند. و به 
سوی عذاب آتش رهنمونش باشد.» (4/حج) (1) 


پیروی شیطان, مجازات کف ای اولیه انسان 

«...الأ من الَبَعک من الغاوین!» (42/حجر) 

«مگر آن هایی که.خودشان رام و گردند.:.» 

خود انان غوایت دارند, و به اقتضای همان غوایت خودشان در پی اغوای 
شیطان می روند پس 


ص: 287 


1- المیزان. ج 23, ص 246. 


اغوای شیطان اغوای دومی است. آری در این مسئله یک اغواء است دنبال 
غوایت. و غوایت ت عبارت است از همان جرم هایی که خود آدمیان مرتکب 
می شوند و اغوای ابلیس عبارت است از مجازات خدای سبحان. 


اگر این اغواء ابتدائی و از ناحیه ابلیس بود و گمراهان به دست ابلیس 
خودشان هی تقصیری نداشته باشند باید همه ملامت ها منوجه ابلیس باشد 


نه مردم, و حال آن که او خودش به حکایت قرآن کریم در روز قیامت می 
ید . 


«من سلطنتی بر شما نداشتم, تنها کار من این بود که شما را دعوت کردم, 
کی درس ۱ 


ص :288 


1 الم ار ع 23 رض: 246 


برادران شیاطین. و مصادیق آن 


«و لائبدر تثذیراماَّ الْْتَذُرینَ کائوا وا السّیاطین و کان السّیّطانْ لرَنه 
کَفُورا!» (26و27/اسراء) 


برادران شیاطین و مصادیق آن (359) 


جمله فوق نهی از تبذیر و کلت ان را بیان می کند. معنایش این است که: 
استاف کی هار سای کی از ری کارا سا ماش 


شند. 


و وه بای سین تا سطای ها این اف که ریت موفتظای ار 
نظر سنخیت و ملازمت مانند دو برادر مهربان هستند که هميشه باهمند. و 
ريشه و اصلشان هم یک پدر و مادر است. هم چنان که در ایه شریفه می 
فرماید: «مبعوث می کنیم برای آن ها قرین هایی از شیطان ها,» (25 / 
فصلت) و «بیاورید کسانی را که ظلم کردند و همزادهایشان را,» (22 / 
صافات) که مقصور از ازواح در این جا همان قرین ها در آیه قبلی است. 
آیه؛ «و دایم تح وم فی الفی نم لا تصرون و برادرانشان آن ها را در 
گمراهی می کشانند. پس از آن کوتاهی نمی کنند.» (202 / اعراف) 


ص :289 


جمع 


(شیاطین) و بعدا| به صیعه مفرد (شیطان) آورد, و این که س اول خواست 
بفهماند هر مبذری برادر شیطان خویش است؛ پس همه مبدرین برادران 
شیطان هایند, و اما در تعبیر دم که مفرد آورد مقصود از آن پدر شیطان 
کر که شیر کین بم وراه یمان ه اتصاد ان چه آخزن خرا 

«اَجْ تر آثا آرسَلتا السّیاطین عَلّی الکافرین تَفْْهْم آ*ا!» (83 / مریم) 
رای اس ی ۱۳ 


«مگر ندانی که ما شیطان ها را به سوی کافران فرستادیم تا به سختی 
تحریکشان کنند!» 


ار اس سا ا هاسا ساسصت ار ای 
از باب 


ص290 


1 لزان 25ص 143 


مجازات است هیچ عیبی ندارد, چون مشرکین به حق کفر ورزیدند, و خدا 
هم از در مجازات شیطان ها را فرستاد تا کفرشان و گمراهی شان را 
زیادتر کنند. .(1) 

حزب شیطان چه گروهی هستند؟ 


- 


۳ 1 بو 0 بسن و ۳ ‌ 
«اسَتَجود عَلیهم الشیّطان فانسمّم ذکرالله اولیتّک جرَتٌٍ السْیّطان... ِ« 
(19 و 20 / مجادله) 
تس ۳ 9 
«آلا ان جرب السّبّطان هم الخاسرون!» 
«آگاه, که حزب شیطان زیان کارانند!» 
حز ز ز 

 . ۲۱‏ و شم بم ار . و ]و ] ایس : ۱ 

«اأن الذین یحاذون اللة و رسولة اولیّک فی الادلين !» 


ص:291 


1 اضر ان 2 27 ض. 167 


«به طور قطع کسانی که با خدا و رسولش مخالفت و دشمنی می کنند در 
زمره خوارترین ها هستند.» 

زیان کارانند, تعلیل می کند و می فرماید: به این علت از خاسرینند که با 
حزب شیطان چه گروهی هستند؟ (363) 


و لجبازی خود با خدا و رسولش دشمنی می کنند. و دشمنان خدا و رسول 
در زمره خوارترین خلق خدایند. و معنی ایه مورد بحت این است: 


«شیطان بر آن ها مقاظ شده یاد خدا را از دل هایشان برده, اینان حزب 
شیطانند.»(1) 
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منافقین و نجواهای شیطانی آن ها 
«اتمَا اللَجُوی من السیّطان لِیحْرُنَ الذین امَتُوا....» (10 / مجادله) 


«نجوی تنها و تنها از ناحیه شیطان است تا کسانی که ایمان آورده اند 
دلوایس شوند ولی هیچ ضرری به ایشان نمی زند مگر , به اذن خدا؛ 
شون بای تد وا و کر وی 


مراد از «تَجُوی», نجوائی است که آن روز در بین منافقین و بیمار دلان 
جریان داشته, نجوائی است از ناحیه شیطان. به این معنا که شیطان این 
عمل را در دلهایشان جلوه داده بود و تشویقشان کرده بود که با یکدیگر 
نجوی کنند تا مسلمانان را دلواپس و پریشان خاطر سازند که اگر چنین 
یک ی ی 


خدای سبحان بعد از آن که نجوی را به آن شرایط که آیات قبل است برای 


مومنین تجویز کرد. مومنین را دل گرم و خاطر جمع ساخت که این توطئه 
ها نمی تواند به شما گزندی برساند مگر به اذن خدا. چون زمام امور همه 
به دست خداست.؛ پس بر خدا تو 
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منافقین و نجواهای شیطانی آن ها (365) 


کنید, واز ضرر پجوای منافقین دلواپیس نشوید, که خدا تصریح کرده به این 
که: «و من یوک علی اللّه قَهُوَ حَسْبّهُ هر کس بر خدا توکل کند خدا او را 
بس است: » (3 / طلاق) و وعده داده هر کس بر او تذکل. کند خدا برایش 
کافی است. و با این وعده وادارشان بر توکل می کند و می فرماید: که 


و کل از لوازم ایمان مومن است. اگر به خدا| ایمان دارند باید بر او توکلن 
کنند که او ایشان را کفایت خواهد کرد. 


اپن بود معنای: «و لیس بضارْهم سَیْثا الا ان اللّه و عَلّی ال قَْیتوکل 
الَمَوْمیُونَ!» (10 / مجادله) (1) 
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نفی اطاعت کورکورانه از آئین های اجدادی پرداخته شیطان 


«قالوا کل تیم ۳ جدنا غلیه اباء نا ولو کان السَیّطان یَدِعَوهم الی عذاب 
السعیر !» 5 / ِِِ 


«چون گویندشان: چیزی را که خدا نازل کرده پیروی کنید, کونند: عنها اتنتن 
زا که پدران خود بر آن یافته ایم بیرهی: فیف: کتید: حتی اگر شیطان به سوی 
عذاب سوزان دعوتشان کند!» 


وقتی حقایق و معارف را پا دلیل در اختیار آنان قرار می دهند؛ ایشان داز 
مقابل با 


نفی اطاعت از نی های اجدادی پرداخته شیطان (367) 


تحگم و زور جواب می دهند و بدون این که حجتی بر گفتار خود ارائه دهند, 
می گویند: ما پدران خود را , بر کیش شرک یافتیم و ایشان را پیروی می 
خداوند می فرماید: آیا پدران خود را پیروی می کنند حتی در صورتی که 


شیطان ایشان را به وسیله این پیروی به سوی عذاب اتش دعوت کرده 


حاصل کلام این می شود که پیروی وقتی نیکو و به جاست که پیروی 
شدگان بر حق 
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بوده باشند, و اما اگر خود آنان بر باطل 99 پیروی ایشا ن از نان به 
سوی شقاوت و عذاب سعیرشان بکشاند. دیگر این پیروی و صحیح 
نیست». چون پیروی در پرستش غیر خداست, و غیر خدا| کلتتف قابل 


نمونه ای از وحی شیطان برای ایجاد تردید در احکام الهی 
.ان الشّیطین آیوخون الا آقليآنهم... .» (121 / انعام) 


«از ذبحی که نام ۳ یاد نشده مخورید که عصیان است و شیاطین 
به دوستان خود القاء می کنند تا با شما مجادله کنند و اگر اطاعتشان کنید 
مشرک خواهید بود.» 

آیه فوق رد آن سخنی است که مشرکین به دهان مقمنین انداخته و جواب 
شبه ای است که به ذهن موّمنین القاء کرده بودند, ۳۳ این بود که : 
چطور کشته مردم حلال 
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نفی اطاعت از انب های اجدادی پرداخته شیطان (369) 


است و اما حیوانی که خدا آن را کشته خوردنش حرام؟ جواب می دهد این 
سخن از چیزهائی است که شیطان به دل های اولیای خود مشرکین القاء 
است و ان دیگری نیست. خدا اکل میته را حرام کرده و ان دیگری را 
نکرده, زیرا در بین محرمات الهی اسمی از حیوان تزکیه شده برده نشده 
است. () 


نهی از اطاعت شیطان 
«یا بت لا تعْبّد السْیّطان ان السْیّطانَ کان لِلرَّحمن عَصیّا!» (44 / مریم) 
وثنی ها معتقد به وجود جن هستند. البته ابلیس هم از جن است و اصنام 


پرستیدند, چیزی که 
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1- المیزان. ج 14, ص 195. 


هست مراد از نهی. نهی از عبادت به این معنی نیست. چون جهتی تصوّر 
نمی شود که تنها از خصوص پرستش جن نهی فرموده پاشد, بلکه مراد از 
عبادت اطاعت است. هم چنان که در آیه: «ألَم أَعَقَد ۰ اک سای ارم أَنْ لا 
تعبذوا| السْبّطا !» (60 / پس) به این معنا ۳ پس نهی از عبادت 
۳ و یکی 
از چیزهاتی که بدان امر می کند عبادت غیر خداست. 


معنی ابة ان اشت هه این یخن یمان رای ان عم ی نی نطو فیط 
واز ان 
نهی از اطاعت شیطان (371) 


جمله به عبادت بت ها وادار می کند اطاعت مکن, چون شیطان خودش 
نافرمان خدا| و مضر در نافرمانی اوست؛ که او خود یگانه مصدر همه 
رحمت ها و نعمت هاست. پس چنین کسی که مصدر همه نعمت ها را 
نمی دهد, و اگر من تو را از اطاعت شیطان نهی می کنم برای این است 
که می ترسم عذاب خذلان خدا تو را بگیرد, و رحمتش از تو قطع شود, و 
سرپرستی 
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جز شیطان برایت ت باقی نماند, آن وقت وللث شیطان و شیطان مولای تو 


گردد.(1) 

نفی ولایت تدبیر و شهود شیطان در خلقت 

«ما َشْهَْئْهم حل السّموات و الارْض و لاحلّقَ آلفسهم... .» (51 / کهف) 
س از اشهاد و مشهود به معنای معاینه حضوری و به چشم خود دیدن 


ین له جر نف ولیت لین فده انس عیفر وبرنان انیت اول 
این که ولایت تدبیر امور هر چیزی موقوف است بر این که دارنده ولایت 
اعا یی ها میاه ایام عم شام احا. ان 


جهن که از ان کیت تدسر آمون ندرا مق کید و ووایط داحلی و سارجن که 
میان آن چیز و آن امور است., و مبداً آن چیز و مقارناتش و به آن چه 
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مستلزم احاطه داشتن به تمامی اجزای عالم است. چون اجزای عالم همه 
به هم مربوطند. 


و اينان یعنی ابلیس و ذریّه اش از مبداً خلقت آسمان ها و زمین و بلکه از 
ف پیداییش خودشان خبری ندارند, چون خدا ایشان را در هنگام خلقت 
آسمان ها و زمین و خود آنان شاهد بر کار خود نگرفت, و کار خود را در 
پیش چشم ایشان انجام نداد پس ابلیس و ذریه اش شاهد جریان خلقت 
فرمود: «کن» و آن ها موجود گشتند؟ 


پس ابلیس و ذریه اش جاهل به حقیقت آسمان ها و زمینند, و از آن چه که 
هر یک از موجودات در ظرف وجودی خود از اسرار خلقت دارا هستند بی 
خبرند حتی حقیقت صنع خویشتن را هم نمی دانند, با این حال چگونه اهلیت 
این را دارند که متصدی امور عالم و يا تدبیر امور قسمتی از ان باشند, و 
در نتیجه در مقابل خدا آلهه و ارباب باشند, با این که نسبت به حقیقت 
خلقت آن و حتی خلقت خود جاهلند. (1) 
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ال ان ررض 200 


نفی ولایت تدبیر و شهود در خلقت (375) 

فصل هشتم:حرکت اولیّه شیطان در جهت مخالف انسان 

بای نیقی ات اسان ار سای لکیس مر 

«... قسَجد الملایِکة له مْمفون الا اتلیسن آبی آن یکُونَ ع الساجدین!» 
(30 و 31 / حجر) 

گفتیم به ملائکه به آدم سجده کنید, یس سجده کردند مگر ابلیس, ملائکه 
مامور 


شده بودند بر نوع بشر سجده کنند, نه بر شخص آدم, و خلاصه خصوصیات 
فردی آدم دخالتی در این امر نداشته, بلکه خصوصیات نوعی اش باعثت 
شده, و اين سجده هم صرفا از باب تشریفات اجتماعی نبوده بلکه نتیجه 
ای حقیقی و واقعی باعث شده است. و 
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آن عبارت است از خضوعغ به حسب خلقت. پس ملاتکه بر حسب غرضی که 
در خلقتشان بوده خاضع برای انسانند آن هم بر حسب غرضی که در خلقت 
بوده است. (یعنی نتیجه خلقت بشر اشرف از نتیجه خلقت ملائکه است.) و 
ملائکه مسچر برای بشر و در راه سعادت ز ند کی او هستند, و به عبارت 
دیگر انسان منزلتی از قرب, و مرحله ای از کمال دارد که مافوق قرب و 
کمال ملائکه است. 


این که می بینیم همه ملائکه مأمور به سجده بر آدم شدند. می فهمیم همه 
آنان مسر در زام بة کال ریساندن:سعادت: پشرندر وبرای فوز و فلاح او 
کار می کنند. 


شیطان مخالف انسان وملاتکه اسبابی درخدمت مردم (377) 
اک 


یی که اما الشی مان مر ای اسان یفام مساند تن 
به سعادت و کمال یاری می کنند. این جاست که برای کسانی که متدبر و 
فط. بارخت: ی 


ص:302 


می گردد که امتناع ابلیس از سجده به خاطر استنکافی بود که از خضوع در 
برابر نوع بشر داشت.؛ و او نمی خواست مانند ملائکه در راه بشر قدم بر 
دارد و او را در رسیدنش به کمال مطلوبش کمک نماید. 


ملائکه در این باب اظهار خضوع نمودند. پس همان طور که از جمله: 
«مالک الا تکون مَع الساجدین,» نیز استفاده می شود ابلیس با امتناعش از 
سجده از ملائکه بیرون شد و اظهار دشمنی با نوع بشر نمود. و از ایشان 
بیزاری جست 


و اعلام نمود که تا بشری وجود دارد از دشمنی با او برای ابد دست بر نمی 
دارد. ۳ 
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1 الت اع و ررض ور 


عدم امتیاز خلقت آتشین جن و شیطان بر خلقت خاکی انسان 


«قال آتا حیْر مه حَلَفْتنی من نار و حَلَفتَهُ من طین قال قاهبط نها قما 
کون 


و ی شین جن وشیطان برخلقت انسان (379) 
ی آن تک فیهاا (12 و 13 / اعراف) 


استدلالی که ابلیس در مورد خلقت خود کرد گر چه استدلالی پوچ و بی 
مغز بود ولکن از این که او از اتش و ادم از خاک بوده راست گفته است و 
قرآن کریم هم این معنا را تصدیق نموده و از یک طرف در ایه: «کان من 
الجِن قمَسَق عَن مر رَبه از جنیّان بود و از فرمان پروردگارش بیرون شد,» 
(50 / کهف) فرموده که ابلیس از طائفه جن بوده, و از طرف دیگر در آیه: 
«حَلَق الائسان من صلصال کالقخار و حَلَقَ الجانٌ من مارج من نار انسان را 
از لایه خشکیده ای چون سفال آفرید, و جن را از شعله ای از آتش خلق 
7 و 1 /زجمنن) فرموده: که.ما انسان را از کل وخ را از انش 
فریدیم 


پس از تاد قرآن کريم هم میدا خلفت ابلیس ان ددم ولکن ام ادا 
دیگرش را 
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که «آتش از خاک بهتر است.» تصدیق نفرموده, بلکه در سوره بقره آن 
جاکه برتری آدم را از ملائکه و خلاف او را ذکر کرده و اين ادا را رد کرده 
و در رد دعویش فرموده: ملائکه مأمور به ستخده- یز آت و گل شدن آدم 
نشدند تا شیطان بگوید: کل. از اتنشن پست تر است, بلکه ماهور شندند 
سجده کنند بر آب و گلی که روح خدا در آن دمیده شده بود و معلوم است 
که چنین آب و گلی دارای جمیع مراتب شرافت و مورد عنایت تام ربوبی 
است. و چون ملاک «بهتری» در تکوین دایر مدار بیشتر بودن عنایت الهی 
است و هیچ یک از موجودات عالم تکوین به حسب ذات خود حکمی ندارد, 
و نمی توان حکم به خوبی آن نمود. 


چیزی را که خدا حکم به بهتری آن کند آن اشرف واقعی و حقیقی است. 
مگر این که موجود دیگری بیافریند و حکم به برتری آن موجود قبلی نموده, 
موجود قبلی را خاهور ند سجده در برابر آن کندن که در چنین صورت 
اشرف واقعی و حقیقی موجود دومی 


راکو مسا سامت اسان 391 


خواهد بود برای این که امر پروردگار همان تکوین و افریدن اوست و پا 
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جهت که در امتثال امرش مصلحت و يا جهتی از جهات خیر هست تا مسئله 
تحفت افعال دا هار مضاله یات سر ناش ۱ 


رابطه تکوینی خلقت انسان با ملائکه و شیطان 


«ثْمّ فلنا لِلمَلایْکه اسَجْدُوالادم قسَجذواا الا الیسَ...حَلَفْتنی من نار و حََفتَه 
من طین!» (10 تا 17 / اعراف) 


اضر یه شتحده در فضه: خلقت ادم و هم خنین. امتنال. ملانکه و خم د آبلسن ۵ 
رانده شدنش از بهشت در عین این که امر و امتثال و تمد و طرد 
تشریعی و معمولی بوده در عین حال از یک جریان تکوینی و روابط حقیقی 
که بین انسان و ملائکه و انسان و ابلیس 
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سعادت و شقاوت انسان چنین رابطه ای دارد, و این حرف معنایش این 
طابظه کوش خاقت اشان باتک مان 1 38) 


ضدیت جوهره ذات شیطان با سعادت انسان 


- 


«ثمّ فلنا ِلملاآنکه اسْجْدُوالادم فسَجذواا الا الیسَ...حَلَفْتنی من نار و حَلَفته 
من طین!» (10 تا 17 / اعراف) 


از پر هرد کاز یه اين که ملائکه بر آدم سجده کنند برای احترام آدم و به 
خاطر قرب و منزلتی بود که وی در درگاه پروردگار داشت. 


خدای تعالی آدم را با نعمت خلافت و کرامت ولایت شرافت و منزلتی داد 
که ملائکه 
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در برابر آن منزلت ناگزیر از خضوع بودند, و اگر ابلیس سربرتافت به 
خاطر ضدیتی بود که جوهره ذاتش باسعادت انسانی داشت. و لذا هر جا 
که با انسانی برخورد کرده و می کند درصدد تباهی سعادت وی برمی آید., 
و به محضی که با او هساس پیدا می کند گمراهش می سازد: اکن 1۶ 

مر و ای را .. قلم ازلی درباره شیطان چنین نوشته که هر که 
وا به ضلالت افکنده و به سوی آتش سوزانش راهبر 
شود.»(4/حح) (1) 


آیا دشمنی ابلیس با آدم بود یا با نوع بشر؟ 
ضدیت جوهره ذات شیطان با سعادت انسان (385) 
«قال رَبٍ قانظژنی الی یوم ببْعتونَ!» (36 / حجر) 


«گفت: پروردگارا پس مرا تا روزی که خلایق مبعوث می شوند مهلت و 
عمر بده.» 


اگر می بینیم که ابلیس گفت «پس مرا عمر بده» و در ضمن کلام. سخن 
از مبعوت شدن 
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عموم بشر کرد نه تنها آدم, که به خاطر امتناع از سجده بر او مبتلا به رجم 
و لعن شد, برای این بود که بفهماند لجبازی و درز شمنی او تنها با ادم نبوده و 
از همین جا این نکته تایید می شود که ابلیس مامور برای سجده بر عموم 
و جنس بشر بوده, نه تنها ادم, و ادم به منزله قبله ای بوده که نوع بشر را 
مجسم نموده است. (1) 

اعراض, شیطان از گرامی داشت انسان 

«قال آرایتک هذا الذی ک-رَمت عَلی لین آحْرُتن الی یوم القیم‌تو...!» 

(62 / اسراء) 


الهی شد. گفت: پروردکارا اين بود ان کس که مرا به سجده کردن بر وی 
مامور نمودی؟ و چون 
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لالم ان سم ررض 29 


انجام ندادم از درگاه خودت دورم ساختی؟ سوگند که اگر تا روز قیامت که 
مدت عمر 


اغراض شبظان از گرامی داشت انسان (387) 


بشر در زمین است مرا مهلت دهی یک یک ذریه او را افساد می کنم مگر 
اندکی را که بندگان مخلص تواند. 

مراد شیطان از اين که گفت: «او را بر من برتری دادی,» آدم علیه السلام 
است. و اکرام آدم بر ابلیس همان است که خدای تعالی او را وادار کرد 
که تا بر آدم سجده کند و چون نکرد از درگاه خودش براند. از همین جا 


روشن می شود که ابلیس از دستور سجده کردن بر آدم همین تفضیل را 
فهمیده چنان که از کلام ملائکه در پاسخ خدای تعالی که گفتند: «آیا در 
زمین خلقی قرار می دهی که فساد و خون ریزی کنند,» (30 / بقره) 
فهمید که خلق آینده نیز گناه می توانند بکنند, و لذا جرثت و جسارت به 
خرج داده تصمیم گرفت ذربه آدم را اغوا کند. (1) 
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المدا زو 2ص 247 


عا دی ناشن با ارم 
«قَفلْنا یا دم ان هذا عَدْوْ لک و لرَوجک قلا بُحرجتکما من الْجَتَّه قتشفی!» 
(117 / طه) 


کف مطلت ور این فسات این است که علت: این کشمتی: مان آرده 
شدن خود ابلیس از درگاه قرب. و رجیم شدن, و ملعون گشتن او تا روز 
قيیامت بوده است. 

«گفت: پروردگارا به خاطر این که گمراهم کردی, من هم در زمین کی 
زمینی را در نظرشان جلوه می دهم, و همه شان را گمراه می کنم.» (39 
حجر) 


علت دشمنی ابلیس با آدم (389) 
«گفت: آیا این است که آن کسی که بر من برتری اش دادی. اگر تا روز 


قیاست فهلتم دفی بنخ حلق دره ان را خواهم گرفت معر ائدکی را.» 


سبب اصلی این عداوت همان تقدم نوع انسان و تاخر شیطان, و مطرود و 
ملعون شدنش بوده است. چون احترام ادم احترام نوع بشر, و برتری آن 


از فیفخ کدرا 
ص: 311 


این که امر به سجده کردن ابلیس برای اوامر به سجده کردن در برابر نوع 
بوده است.(1) 


شناد اولبه فان خ عاتیر ار آذامة ضلالت فر سل بشید 


5 اوفْلْناللْملایکه اسَجّدوا لادم فسَجوا الااجل بسن قال عآسخذلمه حلفه 
طینا» (61 / اسراء) 


در اين آیه شریفه یادآوری دیگری است برای رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و آن-داستان ابلشن وماخرانی استه که میان او وخدای عالن اتعاق 
افتاد. آن موقعی که امر خدا به سجده آدم را عصیان ورزید. خدای تعالی 
ان شالت را ادا خی کنو ال اااضای اللی عایه ه آله بویت ره 
وضع مردم ناراحت نشود و بداند که جنس بشر از ازل همین طور بوده که 
رها 
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را سبک شمرده و در برابر حق استکبار می ورزند» و اعتنائی به آیات خد 
نمی کنتد؛ و از این به بعد هم همواره چنین خواهد بود. 


به پادآر چگونه ابلیس قسم خورد که گریبان ذربه آدم را بگیرد و خدا 
تمد اولیه شیطان و تأثیر آن در ضلالت بشر (391) 


اورسا نت کساه کش اظاعش نت متفاط مرمو زین اختم آمووو ان 


دعوت او و دعوت سواران و پیادگان از لشکر او را استئنا نکرد, و کسانی 
را استثنا کرد که از بندگان مخلص خدا باشند. 


بنابراین معنای آیه فوق چنین می شود: «به یاد آر زمانی را که پروردگارت 
به ملائکه گفت: برای ادم سجده اورید. همه سجده کردند مگر ابلیس.» در 
این جا مثل این که کسی پرسیده باشد: خوب ابلیس چه کار کرد يا چه 
گفت؟ در جوابش فرمود: «(امر خدای را نادرست تلقی کرده) گفت: آیا 
من سجده کنم؟ در برابر کسی که او را از گل افریدی با این که مرا از 
اتش خلق کرده ای که شرافتش بیشتر از گل است؟» (66 / اسراء) 
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مقضود بیان غلل ه عواملی اسنت که باعت شد بنی ادم در ظلم و فسوق 
خود استمرار و دوام یابد و نسلش برچیده نشود. و در این باره نخست این 
را فرمود که اوّلین 


بشر به یات و معجزات ه اقتراحی خودش ایمان نیاورد. آخرین هم پیرو 
همان اولین اند, و ایمان نخواهند آوو ده و شینینءبه عفر حرآمتن خود یاد 
آور شد که در اين میان فتنه ها در کار است, که به زودی ظهور نموده و 
امت اسلام را در بوته امتحان خود داغ فی. بر آن گاه داستان آدم و 
ابلیس را خاطر نشان می فرماید که ابلیس سوگند خورد ذربه آدم را 
گمراه سازد. و از خدا درخواست کرد که او را بر کرده اش مسلط سازد. 
پس خیلی بعید نیست که اکثر مردم به سوی راه ضلالت گراییده در ظلم و 
طغیان و اعراض از آیات خدا غوطه ور گردند. چون از یک سو فتنه های 
الهن احاظه اش کردم هار توق 
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دیگر شیطان با قشون سواره و پیاده اش محاصره شان نموده است. (1) 
تمد اولیه شیطان و تأثیر آن در ضلالت بشر (393) 

کافر بودن ابلیس قبل از خلقت آدم 

«...و ما کتیْمْ تکْمْونّ...استکبر و کان من الکافرین!» (33 و 34 / بقره) 

از این ایا بز من آید که ابلیسن قبل از به وجود آمدن ضحته خلفت ادم و 
سخنده»ملانکه. کافر بوده است: (خون فرمهده: کان ف الکافويخ از کافرین 


بود) و سجده نکردنش,: و مخالفت ظاهری اش ناشی از مخالفتی بوده که 
در باطن مکتوم داشته است. 


و و بو و ۰۰ 
«... کنتم تکتَمُون! 


قید «کنتَمٌ» در جمله فوق به اين معنا اشاره دارد که در این میان در 
خصوص ادم و 
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1- المیزان, ج 25, ص 245. 


خلافت اوء اسراری مکتوم و پنهان بوده است. 


و از همین جا روشن می شود که سجده ملائکه و امتناع ابلیس از آن, یک 
واقعه بوده که در فاصله اين فرمایش خدا «انّی أَعلَمْ ما لا قلَمُو,» (30 / 
بقره) و بین اين فرمایش دیگرش «و آعلَمْ ما دون وما نتم تکنْمُون,» 
(33 / بقره) واقع شده؛ و نیز از آن استفاده می شود که بخاطر چه سزی 
جمله «ایّی اَعْلمْ ما لا تعْلَمُونَ,» را بار دوم مبدّل کرد به جمله «انی آَعَلَمٌ 
غیت السموات و الأرْض. ۳ (د3 / بقره) 


«الا ات یه ارستکت کان من الکافرین (33 / بقره) 

یعنی ابلیس پلنگ دماغی کرده و از سجده برای او دريغ ورزید و او از 
سابق بر این کافر بود, و این که ابلیس قبل از این صحنه کافر بوده از ایه 
شریفه زیر هم به خوبی 

کافر بودن ابلیس قبل از خلقت آدم (395) 

استفاده می شود. 


«لَمْ ان لسْجٌد لد رٍ من از نخست حاضر نبودم که برای بشری به خاک 
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که تو او را از کل از لجن خشکیده درست کرده بااشی, سجده کنم.» (د3 
حجر) (1) 


کبر ورزی ابلیس به خدای تعالی 

«قال آتا خَیر منة!» (12/ اعراف) 

از آیات مربوط به داستان آدم و ابلیس استفاده می شود که اگر آبلیس 
عصیان ورزید و مسنحق طرد شد به خاطر تکبرش بود و جمله: «تَا حَیز 
ِْ» یکی از شواهد ای و 
کی وا یر ام کر موو لین اراس بالیس ۲ سا ان کار 


داستان خلافت ادم داشت و تعبیری که از خداوند درباره خلقت ادم و این 
که من او را بدو دست خود افریدم شنیده بود و مع ذلک زیر بار 
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نرفت برمی آید که وی در مقام استعبار بر خداوند بوده و نه استعبار بر 
ادم. (1) 


اولین معصیت در برابر خدای تعالی 
کبر ورزی ابلیس به خدای تعالی (397) 
«قال ما متقک آلا تسَچجٍد از َمَرَیک قال آتا حَیْر مئ!» (12 / اعراف) 


مراد از یه فوق این ات چه جیو کی‌رانوادار کرد که شفحده تکنی ؟ آی 
ای را ان واه ری رو ان وا ای وهای 
ای ات 


در این جواب خدای تعالی برای اولین بار معصیت شد, چون برگشت 
تمامی معصیت ها به دعوای انیت و منازعه با کبریای خدای سبحان است. 
اگر ابلیس اسیر نفس خود نمی شد و نظر و فکر خود را محصور در چهار 


دیواری وجود خود نمی ساخت هر گز خود را مستقل به ذات نمی دید, بلکه 
معبودی ما فوق خود مشاهده می کرد که قیوم 
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او و قیوم هر موجود دیگری است. 
(398) جن و شیطان 


حتی این مقدار هم رعایت ادب را نکرد که در جواب پروردگارش بگوید: 
«بهتری مرا از سجده بر او باز داشت؛» بلکه با کمال جرات و جسارت 
گفت: «من از او بهترم!» تا بدین وسیله هم انیت و استقلال خود را اظهار 
کرده باشد و هم بهتری خود را امری ثابت و غیر قابل زوال ادعا کند, علاوه 
به طور رساتری تکبر کرده باشد, از همین جا معلوم می شود که در 
حقیقت این ملعون به خدای تعالی تکبر ورزیده نه به ادم. (1) 


توجیه ابلیس از استکبار خود 
توجبه ابلیس از استکبار خود (399) 
«...قال آتا حَیْرٌ مِلَة حَلَفتنی من نار و خََفْتَة من طین!» (76 / ص) 


«ای ابلیس چه بازت داشت از اين که برای کسی سجده کنی که من خود 
او را به دست خود افریدم, ایا عارت امد و يا واقعا بلند مرتبه بودی؟ گفت: 
اخر من از او بهترم چون تو مرا 
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از آتش و او را از گل آفریدی.» 


این که در اين آیه خلقت آدم را به دست ِ نسبت داده, و فرموده: با 
دست های خود آفریدم, به این منظور بوده که برای آن چیز (یعنی آدم) 
شرافتی اثبات نموده و بفرماید: هر چیز را به خاطر چیز دیگر آفریدم. ولی 
آدم را به خاطر خودم هم چنان که جمله: «و تحت فیه من روحی و از روح 
خود در او دمیدم,» (29 / حجر) نیز این اختصاص را می رساند. 


«قال آتا حَبر مثه خَلفتنی من نار و حَلفتَه من 8 طین!» 


این پاسخی است که ابلیس از پرستش خدا داده و علت سجده نکردن خود 
را تیان هی کند, ون این است که من شرافت ذاتی دارم چون مرا از 


آتش خلق کرده ای ولی آدم مخلوقی است از گل. 


ها ار بای ها ای ها ات اس 
ناهان و 
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عصیان ها از آن سر چشمه می گیرد. (1) 
توجیه ابلیس از استکبار خود (401) 
قراس ام انلچتی با مه قیال اد اد 
.تم قلْنا یِلملاآیِکه اسَجدُوا لادم قَسَجذواآا الا (بلیس...,» (11 / اعراف) 


از ظاهر آیه استفاده می شود که ابلیس با ملائکه بوده و هیچ فرقی با آنان 
نداشته, و از آیه زیر نیز: «و چون پروردگارت به فرشتگان فرمود من می 
خواهم در زمین خلیفه ای قرار دهم, گفتند: می خواهی در زمین کسی را 
قرار دهی که فسادها بيانگیزد و خون ها بریزد با این که ما به حمد تو 


تسبیح کرده و تو را تقدیس می کنیم,» استفاده می شود که او و همه 
فرشتگان در مقامی قرار داشتند که می توان آن را مقام قدس نامید, و 


امر به سجده هم 
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متوجّه این مقام بوده نه به یکی یکی افرادی که در این مقام قرار داشته اند, 
هم چنان که 


جمله:-<«کفت. از انمان قرو شه که دز این جا بزرکی. کردن خحق. نو 
تیلست ...> نیز اشاره به این معنا دارد. 


تابر این معلوم می شود ابلیس قبل از تمردش فرقی با ملاتکه نداشته, و 
پس از تمرد حسابش از انان جدا شده, و ملائکه به ان جه مقام و 
منزلتشان اقتضا می کرده باقی ماندند و خضوع بندگی را از دست ندادند, 
ولکن ابلیس بدبخت از ان مقام ساقط گردید, هم چنان که فرمود: «کان 
من الْجنٌ ققسق عَن مر رَبّه چون از جنس جن بود نسبت به امر 
پروردگارش فسق ورزید.» (50 / کهف) چون «فسٌق» به معنای بیرون 
شدن خرما از غلاف است. ابلیس هم با این تمژدش در حقیقت از پوست 
خود بیرون گشته و زندگانی ای 
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را اختیار کرد که جز خروج از کرامت الهی و اطاعت بندگی چیز دیگری 
نبود(1) 


همسانی مقام ابلیس با ملائکه قبل از تمد (403) 

مفهوم هبوط و خروج شیطان 

«قال قَافیط ملها قما یکُونْ لک آن تتکتر فیها قارع اک من الضاغرین!» 
(13 / اعراف) 

«هبوط» همان خروج است ولی تفاوتش با خروج تنها در این است که 
هبوط خروح از مقامی و نزول به درجه پائین تر است. و همین معنا خود 
دلیل بر این است که مقصود از هبوط فرود امدن از مکان بلند نیست., بلکه 
مراد از فرود امدن از مقام بلند است. 


بنابر این معنای 1 چنین می شود که خدای تعالی فرمود؛: «به جرم این که 
تعاهی که 
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تو را امر کردم سجده نکردی باید از مقامت فرود آئی, چه مقام خضوع و 
فرمانبری 9( .9 نمی بایستی در چنین مقامی تکبر کنی! پس بیرون ای 
که تو از خوار شدگانی!» (1) 

لاد افتضای خاتی ابلیست 

«فنقعد القلایکة کلهم اخفعوق الا انلس آبن آن تکون مغ التاحدین 1» 
(30 و 31 / حجر) 

تمزد, اقتضای ذاتی ابلیس (405) 


«ملائکه موی جمعا سجده کردند, ضحر ابلیس از این که با سجده کنندگان 
بااشد امتناع ورزید.» 


لقظ <«اخععون» تا کین بعد از کاکند. است:نه مراد این است کهملانکه. همه 
سجده کردند. به طوری که حتی یک نفر هم جای نماند. فقط از تمامی 
ملائکه ابلیس سجده نکرد, و اگر 
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ابلیس را از ملائکه استقنا تکرده.با این که از ملائکه تبوده و به شهادت آیه؛ 
«کان من الجنْ....» (50 کهف) از طائفه جن بود سئوالی است که 
مفسرین پاسخ های مختلفی بدان داده اند که قابل اعتنا نیست و پاسخ این 
ِِ را ما تحت عنوان «همسانی مقام ابلیس با ملائکه قبل از تمژد» 
داد آیم . 


«قالّ یا ابلیسنْ مالک آلاً تکون مَع الشاجدین؟» (32 / حجر) 


«چه سودی برای تو بود در این که از ساجدین نباشی ؟» مقصود از ساجدین 
ملائکه است و خلاصه معنا این است که چرا سجده نکردی؟ 

«قال لَمٌ آکن لاسَجْد لبشر خلَفْتَهُ من صلصال من حمٌّ مَسْتّون!» (33 / 
حجر) 


رگن ت من چنیر ۹ نبوده ام که برای بشری که تو ان کل خشکیده از 
لایه ای سیاه افریدی سجده کنم!» 


اگر گفت؛: «لَم آکره لاسَجْدّ من چنین کسی نبوده ام که سجده کنم...,» 
برای این است که دلالت کند بر اين که سریبیچی اش از سجده مقتضای 
ذاتش بود. اگر خودش از جوهره 
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ذاتش خبر می داشت می دانست که غیر این از او انتظار نمی رفت. ۰ پس 
اه کات آن نکته ای را افاده می کند که آیه: «من از او بهترم, مرا از 


آتش و او را از گل آفریدی,» آن را تنصریح می نماید. (1) 


تمژد, اقتضای ذاتی ابلیس (407) 


تکوینی بودن تمد شیطان در برابر حقیقت انسانیت 


2 ولا للمَلاآیکه اسجذوالادم قسَجدوآ| | لا ابلیسَ [ ِِ من الساجدین!» 
(11 / اعراف) 

این اه راجع به امور تشریعی و قانونی بیست, و امری که 1۳ است و 
هم چنین امتثال و تمژدی که در آن ذکر شده مقصود از ان ها امور تکوینی 
است و اگر دارد که 


ابلیس تمزد کرد مقصود این است که وی در برابر حقیقت انسانیت خاضع 
ص :326 


1 ال انعر وحت 9 22: 


تشد جمله: «قما کون لک آن کی فیها تو نمی بایستی در چنین مقامی 
تکبر کنی!» (13 / اعراف) این بیان ما را تایند ضن کند: برای این که ظاهر 
آن این است که آن مقام مقامی است که ذاتا قابل تکیر نیست, و ممکن 
همان و بیرون شدن از آن و هبوطش به درجه پائین تر همان بود. 


موّید دیگر این بیان این است که امر به سجده بر آدم نسبت به ابلیس و 
ملائکه امر واحدی بوده و معلوم است که امر به ملائکه امر مولوی نبوده 
سای سایت اس سا سس ای مه ی 
سعادت و شقاوت یکسان باشد, و ملائکه چنین نیستند, زیرا معصیت و 
شقاوت درباره ملائکه تصور ندارد و انان مجبور به 


تکوینی بودن تمرژدشیطان دربرابرحقیقت انسانیت 


اطاعت و مستفر در سعادتند, پس امر به ابلیس هم امر مولوی نبوده, و 
ابلیس در مقابل ملائکه مجبور بر معصیت و شقاوت بوده است. 
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چیزی که هست مادامی که آدم خلق نشده بود و خداوند ملائکه و ابلیس را 
امر به سجود بر وی نکرده بود. ابلیس و ملائکه هر دو در یک رتبه بوده و 
بدون امتیاز از هم, هر دو در مقام قرب بودند, پس از آن که آدم آفریده 
شد این دو فریق از هم جدا شده یکی راه سعادت و دیگری راه شقاوت را 
در پیش گرفت.(1) 


ص :3280 


1- المیزان ج: 15 ص 30 


فا نف تقیتن بان در عروج اس استا مخ از تفت 
آیات فربوظ یه شنت اوم و وسوسه شیطان 


با این که داستان سجده کردن ملائکه برای_ آدم در چند جای قرآن کریم 
تکزار شنده:ولی :مننله: تهشت ادم و داستان. آن خر در سته‌جا تیامدم آشیت» 


1 سوره بقره: 


«و گفتیم: ای آدم تو و همسرت در بهشت آرام گیرید و از آن به فراوانی 
از هر جا که 


خواستید بخورید و نزدیک این درخت مشوید که از ستمگران خواهید شد. و 

شیطان ایشان را از نعمت بهشت بیانداخت و از ان زندگی اسوده که 

داشتند بیرونشان کرد. گفتیم: با همین وضع که دشمن یکدیگرید پائین روید 
تا مدتی در زمین قرار گاه و بهره دارید. و آدم از 
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پروردگار حوخ سخنانی فرا گرفت و خدا او را ببخشید که وی بخشنده و 
رحیم است. گفتیم همگی از بهشت پائین روید اگر هدایتی از من به سوی 
شما آمد آن ها که هدایت مرا پیروی کنند نه بیمی دارند و نه اندوهگین 
شوند. و کسانی که کافر شوند و آیه های ما را دروغ شمارند اهل جهئمند و 
خود در آن جاودانند.» 


2 سوره اعراف: 


«و ای ادم تو و همسرت در بهشت مسکن کنید, و از ان هر قدر که می 
خواهید بخورید ولی نزدیک این درخت مشوید که در ان صورت از 
ستمکاران خواهید شد. پس شیطان ان دو 


را وسوسه کرد تا بلکه بتواند عیب هایی از ایشان که پوشیده بود آشکار 
سازد. و لذا گفت: پروردگار شما. شما را از اين درخت نهی نکرده. مگر 
برای این که در نتیجه خوردن از آن مبدّل به فرشته نشوید و یا از جاودانان 
در بهشت نگردید. آن گاه برای آن دو سوگند یاد کرد که من از خیر خواهان 
شمایم. به این وسیله ها رگ وان هرا سید ری تا آن 2 
از درخت بخوردند. همین که خوردند عیب شان ظاهر شد. ناگزیر شروع 
کردند از برگ های بهشتی بر خود پوشیدن. و پروردگارشان ندایشان داد: 


ص :330 


مخورید؟ و مگر نگفتم شیطان برای شما دشمنی است آشکار؟ گفتند: 
پروردگارا ما به خویشتن ستم کردیم اگر ما را نبخشی و رحم نکنی حتما از 
زیان کاران خواهیم شد. فرمود: از بهشت پائین بروید که بعضی بر بعضی 
0 و زمین تأ مدتی معین جایگاه شماست. و نیز فرمود: در 
همان خا زندگی. کنید هدر آن:جا بمیرید و از همان خا دوبازه بیروفن شوینن» 


آیات مربوط به بهشت آدم و وسوسه شیطان 
3 سوره طه: 


«و ما با آدم قبلاً عهدی بسته بودیم و فرمانی داده بودیم ولی او را در آن 
عهد ثابت قدم و استوار نیافتیم. چون به فرشتگان گفتیم: بر آدم سجده 
کنند. همه سجده کردند جز شیطان, که سرباز زد. آن گاه به آدم گفتیم: که 
زنهار این ابلیس دشمن تو و همسر توست, مواظب باشید از بهشت 
بیرونتان نکند و گر نه بدبخت خواهید شد. چون در بهشت نه گرسنه می 
شوی, و نه برهنه, , نه تشنه می شوی, و نه گرمازده. اما شیطان با همه این 
سفارش ها در او وسوسه کرد و گفت: آخ انم فن, خواهن .هن دنه واه 
درختی راهنمائی کنم که اگر ان بخوری, ابدیت و ملک جاودانی خواهی 
یافت؟ و ادم و همسرش از آن درخت بخوردند. و عورتشان برایشان 
نمودار شد. پس بر آن شدند که از برگ های بهشت عورت خود بپوشانند. و 
آدم ارشاد و راهنمائی 
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پروردگارش را نافرمانی کرد و گرفتار شد. آن گاه پروردگارش وی را 
برگزید و نافرمانی اش را 


جبران نمود و هدایتش فر مود. پروردگارش دستور داد: که همگی از بهشت 
فرود آئید در حالی که بعضی دشمن دیگر باشید, پس هر هدایتی از طرف 
من به سوی شما آمد و خواهد هم آمد, در آن هنگام هر کس هدایت مرا 
پیروی کند, گمراه و بدبخت نمی شود. و هر کس از یاد من اعراض کند 
زندگی سختی خواهد داشت. علاوه بر اين که روز قیامت کور محشورش 
خواهیم نمود. و چون بگوید پروردگارا من که بینا بودم چرا کور محشورم 
کردی؟ در جوابش خواهد فرمود: همان طور که آیات من به سویت آمد و 
تو عمدا آن را فراموش کردی, امروز هم ما تو را فراموش کردیم...!» (1) 
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1- المیزان, ج 1, ص 238 .«آیات 35 تا 39, سوره بقره و آیات 20 تا 25 
سوره اعراف و 116 تا 127 سوره طه «به شرح متن» 


بهشت آدم و شیطان کجا بود؟ 
«و با اد اسَکن آئت و روک الحنَة... .» (19 تا 25 / اعراف) 


از داستان بهشت آدم چنین برمی آید که قبل از اين که آدم در زمین قرار 
گیرد خداوند بهشتی برزخی و آسمانی آفریده و او را در آن جای داده بود. 
و اگر او را از خوردن مزبور نهی کرده برای این بود که بدین وسیله طبیعت 
بشری را ازموده و 

معلوم کند که بشر جز به این که زندگی زمینی را طی کرده و در محیط 
امر و نهی و تکلیف و امتثال تربیت شود ممکن نیست به سعادت و بهشت 
ابدی نائل گردد, و جز با پیمودن این راه محال است به مقام قرب 
پروردگار برسد. 

بهشت آدم بهشت جاودان نبوده تا اشکال شود به این که بهشت اولیای 
خداست نه جای شیطان و یا اشکال شود به این که بهشت جای خلود است 
و کسی که وارد آن شد دیگر بیرون نمی شود پس آدم چطور بیرون آمد؟ 
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بهشت دنیائتی و ماذی هم نبوده تا مانند سرزمین های دیگر دنیا جای ی 
دنیوی باشد و اداره آن زندگی تنها به وسیله قانون و امر و نهی مولوی 
ممکن باشد, بلکه بهشت برزخی بوده و جائی بوده که سجایا و اخلاق و 
خلاصه غرایز بشری نه خصوص ادم ظاهر و هویدا| می شده است.(1) 


بهشت آدم و شیطان کجا بود؟ 

وسوسه آدم و همسرش چگونه صورت گرفت؟ 

«قوسوس لهْمَا السَبْطانْ... .» (19 تا 25 / اعراف) 

خدای سبحان با جمله: «ای آدم تو و همسرت در این بهشت آرام گیرید,» 
(35 / بقره) ادم علیه السلام را مخاطب قرار داده سپس همسر او را 
عطف بر او نموده و با جمله «و از هر جا 
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خواستید بخورید...,» (35 / بقره) تصرف در همه انواع خوراکی ها را بر 
آنان مباح نمود, 

مگر آن درختی را که با چمله «و به این درخت نزدیک مشوید!» (35 / 
بقره) استننا کرد ۰ 


«قوسوس لها السَیّطانْ... .» (20 / اعراف) 


«وسوسه» در لفت به معنای ,دعوت کردن به امری است 1 


۱ و 
پنهانی. و چمله: ها یا تا وه نی ال ۲ » تکوناملکین آ 
تکونا من الخالدین۱» (۱/20عراف) معنایش این است که پروردگار شما 


شما را از این درخت نهی نکرد مگر از این جهت که مبادا فرشته شته شوید, و 
یا از خالدین گردید. 


«و قاسَمَهُما ای لکما من الثاصحین!» (۱/21عراف) 


معنای جمله این است که ابلیس با قسم های غلاظ و شداد به آن دو گفت 
که من خیرخواه شمایم و نمی خواهم شمارا فریب دهم. «فدَلیهُما بعرورٍ,» 
(۱/22عراف) غرور به معنای اظهار خیر خواهی و نهان داشتن سوء قصدی 
است که در دل دارد. و این که فرمود: 
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ص ما 


-‌ 


وسوسه آدم و همسرش چگونه صورت گرفت؟ 


,و نادیهما ما آلم فتاه تلکمَا لس رون اوشانبه اشان‌ سار 
زد: مگر من از این درخت منعتان نکردم؟» (22 / اعراف) 


دلالت دارد بر بر این که آدم و حوا| در آن موقع که خداوند این خطاب را به 

اناندهی کزده از مقام قرب خدا| دور شده بودند» برای این که ندا 0 
صد | زدن از دور است. هم چنان که «تلْکَمَا» هم این دلالت را دارد, زیرا| 
این کلمه هم برای اشاره به دور است؛ به خلاف «هذا» که برای اشاره به 
نزدیک است. و لذ| در ابتدای ورود ادم به بهشت و قبل از این که این 
مخالف از او سربزند خدای تعالی به لفظ «هذه» اشاره به درخت مزبور 


کرده بود. 


«فالا تیا ظلفنا انفستا.:: کفتند پرورد کارا ما به-خویشتن ستم کردیم ق اکز 
ما را نیامرزی و رحممان نکنی از زیان کاران خواهیم بود!» (23 / اعراف) 


این حرف از آدم و حوا نهایت شض و التضاشن. آن دو را می رساند. و لذا 


درخواست نکردند و تنها احتیاج شان را به مغفرت و رحمت ذکر کردند و 
گفتند: 
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وظیفه شیطان در شناساندن عیب آدم و زمینی شدن او 
«قوسوس لَهُما السْیّطانْ لیْبدِی لَهُما ما وری عَْهّما...!» (20 / اعراف) 


«پس شیطان آن دو را وسوسه کرد تا بلکه بتواند عیب هایی از ایشان را 
که پوشیده بود 


وظیقه. شیظان ذر شتا ساندن غیت ادم و زمیتی شدن اه (421) 
آشکار سازد... ‌ 


از ریخت و سیاق ایات مربوط به موضوع ادم و ابلیس به خوبی بر می آید 
که آخرین عامل و علتی که باعث زمینی شدن آدم و همسرش شد, همان 
مسئله ظاهر شدن عیب آن دو بود, و عیب نام برده هم به قرینه ای که 
فرموده بر آن شدند که از برگ های بهشت بر 
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خود بیوشانند همان عورت آن دو بوده است. و معلوم است که این دو 
عضو, مظهر همه تمایلات حیوانی است چون مستلزم غذا خوردن و نمو نیز 
هستند. 


ابلیس هم جز این هدفی نداشته که به هر وسیله که شده عیب آن دو را 
ظاهر سازد. گو اين که خلقت بشری و زمینی آدم و همسرش تمام شده 
بود و بعد از آن خدا آن دو را داخل بهشت کرد ولی مدت زیادی در این بین 
فاصله نشد و خلاصه ان قدر به آن دو مهلت ندادند که در همین زمین 
متوجّه عیب خود شوند و نیز به سایر لوازم حیات دنیوی و احتیاجات آن پی 


بلکه بلافاصله آن دو را داخل بهشت کردند, و وقتی داخل کردند که هنوز 
روح ملکوتی و ادراکی که از عالم ارواح و فرشتگان داشتند به زندگی دنیا 
آلوده نشده بود به دلیل این که فرمود: «لیبّدِی لهُما ما وری عَنَهُما تا ظاهر 
شود از آن دو آن چه پوشانده شده بود از انان: » و نفرمود: : تا ظاهر شود از 
آن دو ان خه سر از دو پوشیده بود. 
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پس معلوم می شود, پوشیدگی عیب های آن دو موقتی بوده, و یک دفعه 
صورت گرفته است. ات دز ند کی زمینی ممکن نیست برای مدتی 
طولانی این عیب پوشیده بما ند (و جان کلام اجه از آیات نام برده بر 
قی: آند: این است. که وفتی. خلفت ادم وعا چر زفین تمام ند بلافاضله و 
قبل از این که متوجه شوند, عیب هایشان پوشیده شده, داخل بهشت شده 
اند.) 


وظیفه شیطان درشناساندن عیب آدم و زمینی شدن او (423) 

پس ظهور عیب در زندگی زمینی. و به وسیله خوردن از درخت, یکی از 
قضایای حتمی خدا بوده که باید می شد... لذا خدای تعالی خطیئه انان را 
بعد از آن که توبه کردند بیامرزید. و در عین حال به بهشت شان بر 
نگردانید بلکه به سوی دنیا هبوطشان داد تا در آن جا زندگی کنند. 


اگر محکومیت زندگی کردن در زمین, با خوردن از درخت و هویدا گشتن 
عیب قضائی حتمی نبود, و نیز برگشتن به بهشت محال نبود, باید بعد از 
توبه و نادیده 
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گرفتن خطیثه به بهشت برگردند. (چون توبه آثار خطیثه را از بين می برد.) 
پس معلوم می شود علت بیرون شدن از بهشت و زمینی شدن آدم آن 


خطیثه نبوده, بلکه علت این بوده که به وسیله آن خطیثه عیب آن دو ظاهر 
کته است و این به وسیله وسوسه شیطان لعین صورت گرفته است. ۳۹ 


وسوسه شیطان در دلالت آدم به سوی شجره خْلد 
«قوسوس الیّه السْیّْطانْ قال یا ادَمْ هل آدلک علی شَجرو الخْلدٍ و ملک لا 
یبلی !» (120/طه) 


مقصود از شجره خلد همان درختی است که از خوردن آن ممنوع شدند. 
مراد از شجره خلد درختی است که خوردنش باعث می شود ادمی جاودانه 
زنده بماند و مراد از 
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وسوسه شیطان دردلالت آدم به سوی شجره خلد 


مَلکی که کهنه نشود سلطنتی است که مرور زمان و اصطکاک مزاحم ها و 
موانع در آن اثر نگذارد. پس برگشت معنا به این می شود که مثلاً بگوئیم 
ابلیس ادخ کیت ابا هی هه ی راهتما ی ات کم کا رون 
شاخ ان عمری جاودان و سلطنتی دائمی داشته باشی؟ 


همین مضمون در سوره اعراف است که می فرماید: پروردگارتان شما را 
از این درخت نهی نکرد مگر برای دو محذور: یکی این که دو ملک نشوید, 
دوم اين که حیات جاودانه پیدا نکنید. 


مثل این که شیطان خواسته باشد بگوید: در این درخت دو خصوصیت است 
و اگر پروردگارتان. شما را از آن نهی کرده يا براي آن خضوضیت بوده» پا 
۳ این؛ و پا بگوید: اگر پروردگارتان شما را از آن نبهی کرده برای این 


تن که اما کی اد 
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جاودان در بهشت نمانید و يا بگوید: برای این بوده که شما جاودانه در 
بهشت نمانید چون داشتن ملک خالد مستلزم زندگی جاودانه نیز هست. 
(دقت فرمائید) 


لباس کندن آدم و همسرش به وسیله شیطان 

«یا بنی آ ام لا بتکم السَیّطانْ کماا آخَرج ابویُْمْ من الْجتّه برغ عَلهُما 
لباسَهّما لیْرَهّما سَوءاتهما!» (27 / اعراف) 

ایشان بنمایاند.» 

وسوسه شیطان دردلالت آدم به سوی شجره خلد 


ای بنی آدم! بدانید که برای شما معایبی است که جز لباس تقوی چیزی آن 
شما پوشانده ایم؛ پس زنهار که شیطان فریبتان ندهد و این جامه خدادادی 
را از تن شما برون نکند. همان طور که در بهشت از تن پدر و مادرتان 
بیرون کرد. اری ما شیطان ها را اولیای کسانی 
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قرار دادیم که به آیات ما ایمان نیاورده وبه پای خود دنبال آن ها به راه 


از این جا معلوم می شود ان کاری که ابلیس در بهشت با ادم و حوا کرده 
کندن لباس برای نمایاندن عورت هایشان تمثیلی است که کندن لباس 
تقوی را از تن همه ادمیان به سبب فریفتن ایشان نشان می دهد و هر 
انسانی تا فریب شیطان را نخورده در بهشت سعادت است و همین که 
فریفته او شد خداوند او را از ان بیرون می کند.(1) 


چگونگی توجیه نهی آدم به وسیله شیطان 
۳ ل ِ ِ ۳ ع‌ِ و و ۳ ن‌ 
«قوشوس مها الشْیطان..و فال ما تهیکما تیْکُما عن هذو السَجَرو... .» 


«پس شیطان ان دو را وسوسه کرد و گفت: پروردگارتان؛ شما را از این 
نشوید, و با از جاودانان در 
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بهشت نگردید. آن گاه برای آن دو سوگند یاد کرد من از خیر خواهان 
شمایم.» 

این آیات تصریحم دارد بر این که آدم در حین خوردن از درخت, نه تنها 
چگونگی توجیه نهی آدم به وسیله شیطان 

نهی خدا را فراموش نکرده بود, بلکه کاملاً به یاد آن بود. چیزی که هست 


ابلیس با فلسفه چینی خود نهی خدا را برای آدم توجیه کرد, که منظور این 
نود کم ری ارو ار شا ره 


آدم, و ریت و صحبت و فریب شیطان 
«َارلَهُما السَبّْطانْ... .» (36 / بقره) 
ظاهر از این جمله, مانند نظایرش, اين است که شیطان آدم را گول زد, هر 


چند که این عبارت بش از این دلالت دار که حول رون اد هانند. حول 
زدن. ما فرزندان ادم از.راه 
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القاء و وسوسه در قلب بوده» بدون این که خودش را به طرف نشان دهد 
فان اسهم ول هت مسا عا کنن شود اما مها 

لکن از آیه: «قَفْلنا یا اد ال هذا عَذو لک و لِرَِجکَّ پس گفتیم يا آدم: اين 
دشمن تو و همسرت است:» (117 / طه) که خداوند. با کلمه «هذا» اشاره 
به شیطان کرده. فهمیده می شود که خدا وی را نها ردو همیتیراین: بان 
ی ی ی رم مه ره 
وصف اآو. 

قت‌خلین مه هیا اوه هل ارلی علی تن العلو اجه آوم ورام تست 
جاویدانی راهنمائی بکنم ؟» (120 / طه) که حکایت کلام شیطان است, که 
قرآن کریم آن را به 


ادم, و ریت صحبت و فریب شیطان 


صورت حکاپت خطاب آورده, و این دلالت دارد بر این که گوینده آن که 
شیطان است در برابر ادم ایستاده و با او صحبت می کرده است. 


خلاصه آیات دلالت دارد بر این که شیطان برای آدم و همسرش دیده می 
شد و او را می دیدند. و اگر حال آن دو نیز نسبت به شیطان مثل حال ها 
بوده که او را 
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نمی بینیم و تنها وسوسه اش به ما می رسد می توانستند بگویند: ما که 
شیطانی ندیدیم و خیال کردیم این و سوسه ها از افکار خودمان بوده است. 
هم چنان که انبیاء با اين که به عصمت خدائی معصومند. شیطان را می 
دیدند و هنگامی که می خواست متعرض ایشان بشود می شناختند. روایات 
وارده درباره نوج و ابراهیم و موسی و عیسی و یحیی و ایوب و اسماعیل و 
محمّد رسول اللّه صلی الله علیه و آله بر اين معنا دلالت دارد. 5 
ای ی 


برابر درخت نام برده: آیشستادم موق جد فلا کون زا به.مشت در آنداخته.و 
طرح دوستی با ان دو ریخته, و با وسوسه خود فریبشان داده بود.(1) 
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چگونگی ورود شیطان به بهشت و خروج از ان 


.5 لت اقبطوا...۱» (36 / بقره) 


اگر بگویی شیطان که داخل بهشت نمی شود؟ در پاسخ می گوییم: این 
اشکال وقتی وارد است که بهشت مورد بحث, بهشت خلد باشد. و چنین 
نبوده, بلکه این 


چگونگی ورود شیطان به بهشت و خروج از آن (433) 


جریان در بهشتی دیگر صورت گرفته است. بة دلیل این که.همکی: آن ها از 
آن بهشت: یرمن ندید و اگر بهشت خلد بود با بیرون شدن نمی ساخت. 


ابا اس اتب دای ای ها که کی ی ۱ 
ار ی اش را که ا تا ی ای 
پس از آن بیرون شو که به ظاهر فرمان بیرون شدن ابلیس از بهشت 


است. ممکن است بگوییم: مراد از آن 
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یرون شندش از میان. ملانکه.و.یا از اسمان؛ ۵ شقام رب و تیف 
است.(1) 


تقیخه گبرخ از داستان لت و ام 


- 


ن‌ یر ج+ب ننر 
9 


ص۳9 ۳ مرو ‌ 7 
«َفتتجِدُوتَه و ذرَیتَهُ آولياء من دونیة هم کم عَدْو یس للظالمین بَدَلا!» 
(50 / کهف) 


اتهحطاه فترفر بر ماحصل واه اس ام ات مایت این اس 
تبجه. ای که مین توانید از داسان ادم.و انلیشن نیرید این اشت که.سابه 
شم وا الا مه ره ان ان ها صا تما اس 
نوع بشرند. بنابر این مراد از ولایت. ولایت اطاعت خواهد بود. چون کفار 
شیطان ها را در آن چه که به سویش دعوت می کنند اطاعت می کنند, و 
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بعید هم نیست که مراد از ولایت؛ ولایت اطاعت خواهد بود. چون کفار 


ننیجه گیری از داستان ابلیس و آدم 


ذر آنره کم بم شویشن دغوت من کنند. اطاعت: مت کنده هخدا زا در آن 


بعید هم نیست که مراد از ولایت. ولایت ملک و تدبیر باشد که عبارت 
اخرای ربوبیّت است, چه بت پرستان همان طور که ملائکه را به طمع 
خیرشان می پرستيدند. جن را نیز به خاطر ترس از شرٌشان پرستش می 
کردند, و خدا هم که تصریح فرموده که ابلیس از جن است., و دارای 
فرزندانی است, و ضلالت آدمی در راه سعادتش و هم چنین همه بدبختی 
های دیگرش همه به اغوای شیطان است. پس با در نظر گرفتن این جهات 
معنای آیه چنین می شود: «آيا باز هم او و ذریّه او را اولیاء و آلهه و ارباب 
شوم ور امن آن ها رای رید مامتان تظرت: مت 
جویید. با این که دشمنان شمایند؟» (50/کهف) 


اه یفنم توا سا مان در اف سا نا دش لاه تس 


است, نه 
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نداشتن ولایت اطاعت. 
س ِ 
«بنّس للظالمین بدلا!» 


چون عمل مشرکین در حقیقت همان بدل گرفتن شیطان است به جای 


نقض عهد الهی به وسیله آدم و نقش شیطان 

«و لَقَدٌ عَهدٌّنا الی ادَم من قَبْل قتسی و لَم تج لَهْ عَرما!» (115 / طه) 
«سوگند می خورم که به تحقیق آدم را در زمان های پیش وصیتی کردیم, 
ولی وصیّت را ترک کرد و ما او را نيافتیم که در حفظ ان عزم جازم داشته 
بااشد با بر ان وصیت صبر کند.» و اما اين که مقصود از ان عهد چه بوده به 
طوری که از داستان آن جناب در چند جای 
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1 المهانخ 260 .ضر 198 


قرآن برمی آید. عبارت بوده از نهی از خوردن که فرموده: «و لا تقربا هذو 


الشجرح!» 
(35/بقره) 


«به یاد آر عهدی را که ما به آدم سپردیم و گفتار ما را که به ملائکه گفتیم 
برای آدم سجده کنید, پس همگی سجده کردند مگر آبلیس. ما این صحنه 
سا نها حون آور دی تا برای خود آدم معلوم شودکه چگونه سفارش ما را 
فراموش کرد و بر حفظ آن عزم راسخی ننمود.» (116/طه) 


«پس وقتی که ابلیس از سجده امتناع ورزید ما به منظور خیر خواهی و 
ارشاد آدم به سوی صلاحش به او گفتیم: این که می بینی از سجده امتناع 
ورزید ابلیس دشمن تو و همسرت می باشد. ۰ (116 و 117 / طه) 


اکز در جماهه< فلا برخم من الحته زبهار که از بخشت ترفن نان کین 4 
(117/طه) به چای نهی ابلیس از این کار آدم و حوا را نهی کرد در حقیقت 
کنایه از نهی او از اطاعت ابلیس, و نیز نهی از غفلت از کید, و دست کم 
گرفتن مکر اوست. و معنایش این است که او را اطاعت مکن؛ و از کید او 
و تسویلات او غفلت مورز, تا بر شما مسلط 
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نشود, و در بیرون کردن شما از بهشت و بدبخت کردنتان قوی نگردد.(1) 
هبوط آدم و همسرش, و ابلیس 


ع‌ِ 
«قال امبطوا بَعصُکُم لبَعّض عَدْوٌ و لَكَمْ فی الارَض مُستقر و متاغ الی 
حین !» 2 


(24 / اعراف) 


رح ت»! چنیر. ۲۹ تن اد دیگرید پائین روید و شما را در زمین تا زمانی 
معین قرارگاه و برخورداری است.» 


«گفت: خر ان جا زندگی می کنید ور آن جاأ می میرید و از آن جا بیرون 
آوزنه ین یو یو 


خطاب اول, هم خطاب به آدم و همسر اوست و هم خطاب به ابلیس 
است. و دشمنی 
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بعضی از بنی نوع بشر با بعض دیگر , به خاطر اختلافی است که در طبیعت 
های آنان است. و این قضائی است از خدای تعالی: قضای رن هم این 


۶ 0 » نن 


است که فرمود: «و لَکَمْ ی الأرَض مُسْتقَرٌ و مناغ الی حین,» (36 / بقره) 
۱ ۱ ۱ ۳ از 


«قال فیها تَحَیوّنَ و فیها تمُوتئون و مها تَحْرَجُونَ!» (25 / اعراف) 


این خطاب دوم نیز قضای دیگری است که بشر را تا روز قیامت خاک 
نشین کرده است. بعید نیست که خطاب در این جمله مختص به ادم و 


همسرش و فرزندانش باشد, برای این که اگر خطاب شامل ابلیس هم 
بوده جا داشت بدون این که با کلمه «قال» کلام را 


هبوط آدم و همسرش, و ابلیس 


از هم جدا کند بفرماید: «و فیها....» و چون کلمه مزبور را فاصله قرار داده 
بعید نیست که خطاب مختص به ان دو بوده باشد. (1) 
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فصل دهم:مصونیت وحی قرآن از شیطان 


شم ِ 9 
ف فاد لیس نویه عم تافارحنا 
۱ من بین یدیه و من خلفه ر جن 


«عالم به غیب اوست. پس جز او کسی غیب نمی داند چون او کسی را بر 
غیب خود مسلط نمی کند. مگر کسی از رسولان را که شایسته و مرضی 
می گما رد تا معلوم کند ایا رسالت پروردگار خود را ابلاغ کردند یا نه و او 
بدان چه در نفس رسولان است نیز احاطه دارد و عدد هر چیزی را شمرده 
دارد.» 
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رسول الهی طوری وحی الهی را دریافت می کند که در گرفتنش اشتباه 
رخ نمی دهد, و ذهنش آن را فراموش نمی کند, و شیطان در دل او دست 
نمی اندازد, در نلیجه وهی خدا| دچار تغییر و تبدیل تم نود و نیز در 
رساندن وهی به مردم نیز این مصونیت 


مصونیت وحی الهی از نفوذ شیطان در مراحل ان 


هست؛ و شیطان در این مرحله هم کاری نمی تواند بکند. جمله نام برده بر 
همه این مصونیت ها دلالت دارد. چون می فرماید غرض از گماردن رصد 
این است که بداند انبیاء رسالات پروردگار خود را رساندند, بعنی این ابلاغ 
در خارج محقق شود. و لا ز مه آن, مصوبیت:وحی .در هو مراحل و رسیدن 
ان به مردم است. و اگر رسول در جهات سه گانه بالا (یعنی گرفتن و حفظ 
کردن و رساندن) مصونیت نداشته باشد, غرض خدای تعالی حاصل نمی 
شود و این کاملا روشن است, و چون خدای تعالی برای حاصل شدن این 
غرض غير از مسئله سلوک رصد طریقه دیگری ذکر نکرده, می فهمیم که 
ی 
د, همان طور که 
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در طریق رسیدنش به رسول به وسیله آنان خراسست. هی شید و جمله: 
«احاط بما لََبهمْ,» اين دلالت ها را تأیید می کند.(1) 


تلاش شیاطین برای استراق سمع از گفتگوی ملائکه 

«و لقَدٌ جقلنا هی السّماء رجا و... و حفظناها من کل سَبّطانِ رجیم!» 

ترا 

«قرار دادیم در آسمان برج هایی, و زینت کردیم آن ۳ برای ۳ و 
طش نمودیم از هر شیطانی رانده شده, لکن ان شیطانی که برای 

استراق سمع نزدیک شود 

تلاش شیاطین برای استراق سمع ازگفتگوی ملائکه 

شهاب مبین دنبالش می کند.» 
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1 الر ان عرص دور 


«استراق سمع» به معنای خبرگیری در پنهانی است. مانند کسی که در 
گوشه ای پنهان شده و گفتگوی محرمانه دیگران را گوش می دهد. استراق 
سمع از شیطان ها به طوری که از آیات سوره صافات بر می آید, عبارت 
ارات اش مد وی اند ار یی باه شیر ار و ند 


کلمه «شهاب» به معنای شعله ای است که انن بیرون می آید, اجرام 


روشنی هم که در جو دیده می شوند از اين جهت شهاب گفته اند که گویا 
ستاره ای که ناگهان از یک نقطه آسمان بیرون آمده به سرعت می رود و 


از احظه اه ام ری کر 


تنانر این ظاهن شعتی ابات این شین کمت اور اسان که غبارت ۱ 
جهت بالای زمین است برج ها و قصرها که همان منزل های آفتاب و ماه 
است قرار دادیم و آن را 


تختی انتتمان را برای بینندگان به زینتی ورن و آن زیت همانا نجوم و 
کواکب است, و نیز ما آن را یعنی آسمان را از هر شیطان رانده شده 
حفظ کردیم, و از این حفظ کردیم 
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که شیطان ها از آن چه که در ملکوت عالم است خبر دار نشوند: مگر آن 
شبظابی که برای اضراق ی یی تودر تا کفکوی لاک وا درباره 
امور غیبی و حوادت آنتنه: و امثال 1 را بشنود, که به محض نزدیک شدن 
تا .۱ 


حفظ اخبار غیبی و حوادث آتی از شیاطین مارد 
حفظ اخبار غیبی و حوادث آتی از شیاطین مارد (447) 
«و جفظا من کل سَیّطان مارد!» (7/صافات) 


مراد از «شَیّطان» افراد شیر از جن, و مراد از «مارد» آن فرد خبیثی 
است که عاری از خیر باشد. 


این که فرموده: «لا یَسُمَعَونَ ای الْمَلاء الاأْغْلی: شیطان های خبیث نمی 


توانند به آن چه در 
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ملأً اعلی می گذرد گوش دهند,» (8 / صافات) کنایه است از این که آن ها 
ممنوع از نزدیکی بدان جا هستند. و به همین عنایت است که عبارت نام 
برده صفت همه شیطان ها شده است. 


کلمه «ملاء» به معنای اشراف از هر قوم است, آن هایی که چشم ها را پر 
می کنند. و ملا اعلی همان هایی هستند که شیطان ها می خواهند به 
گفتگوی ایشان گوش دهند. و منظور از ملا اعلی ملائکه مکژمی هستند که 
سکنه اسمان های بالا را تشکیل می دهند. 


مقصتود اشجطان:ها از کوش دادن به لا اغلی این اشست: که بر اخبار یی 
که از عالم ارضی پوشیده است اطلاع پیدا کنند. مانند حوادئی که بعدها در 
زمین رخ می دهد و اسرار پنهانی که ایه زیر بدان اشاره دارد. 

«شیطان ها نمی توانند قرآن نازل کنند و سزاوار این کار نیستند. چون 
ایشان از شنیدن ممنوعند.» (209 تا 212 / شعراء) و هم چنین ایه: «ما 
شیطان ها اسمان را لمس کردیم و بدان نزدیک شدیم دیدیم که پر از 
نگهبانان قهرمان. و پر است از تیرهاء با اين که ما قبل از 
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کس به صدارس اسمان نزدیک شود. خواهد دید که تیرها در ان کمین کرده 
اند.» (8 و 9 / جن) 

« دخورا و لَهُمْ عَذابٌ واصت,» 

«اين شیطان ها مدحورند و رانده شده درگاه خدایند.» (9 / صافات)(1) 
دفع شیاطین مطرود از سماء دنیا به وسیله شهاب اقب 

«الا مَن خطف الْحَطقة قاَلبَعة شهاث ثاقث!» (10 / صافات) 


مراد از «حطقه» این است که شیطانی دزدکی خود را به صدارس ملائکه 
برساند, تا حرف های آنان را با گوش خود بقاید. در جای دیگر از اين عمل 
به استراق سمع 
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معنای آیات پنج گانه سوره فوق الذکر این است که: 


«ما آسمان دنیا را یعنی نزدیک ترین آسمان به شما و با بان اسان 
ها را با زینتی بیاراستیم, و ان "ضقان سار کان: نود که,دز اسمان قرار :داذیم: 
و همان آسمان را از هر شیطانی خبیث و عاری از خیر حفظ کردیم, و حتی 
از اين که سخنان ساکنین آسمان را بشنوند منعشان نمودیم, تا از اخبار 
طیس که سا کا ریما اعلیشت وه کی هی ند اظلاع با ده مه همین 
منظور از هر طرف تیر باران می شوند, در حالی که مطرود و رانده شده 
هستند, و عذابی واجب دارند, که هرگز از ایشان جدا شدنی نیست.» (6 تا 
0 / صافات) 


و بدل می شود اطلاع یابد مگر آن که از راه اختلاس و قاچاق چیزی از ان 
اخبار به دست بیاورد. که در این صورت مورد تعقیب شهاب تاقب واقع می 


شود, تیر شهابی که هرگز 
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دفع شیاطین مطرودازسماءدنيابه وسیله شهاب ثاقب 

از هدف خطا نمی رود. (1) 

مفهوم شهاب در قرآن و ارتباط آن با راندن شیاطین 

«الا من خطف الْحَطقة قَاَتبَعة شهاث ناقث!» (10 / صافات) 

مفسرین برای این که استراق سمع شیاطین در آسمان را تصویر کنند, و 
نیز تصویر کنند که چگونه شیطان ها در این هنگام با شهاب ها تیر اندازی 


توجیهاتی. ذکر کرده اند که همه بر این اساس استوار است: که. استمان 
عبارت است از افلاکی که محیط به زمین هستند, و جماعت هایی از 
ملائکه در آن افلاک منزل دارند, و آن افلاک در و دیواری دارد, که هیچ چیز 
نمی تواند وارد آن شود, مگر چیزهائی که از خود 
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آسمان باشد, و اين که در آسمان اول, جماعتی از فرشتگان هستند, که 
شهاب ها به دست گرفته, و در کمین شیطان ها نشسته اند که هر وقت 
سر ایشان بکوبند, و دورشان سازند. و این معانی همه از ظاهر ایات و 


ولکن امروز بطلان این حرف ها به خوبی روشن شده, و عیان گشته, و در 
نتیجه بطلان همه ان وجوهی هم که در تفسیر شهاب ذکر کرده اند, که 
وجوه بسیار زیادی هم هستند, و در تفاسیر مفصل و طولانی از قبیل تفسیر 
کبیر فخر رازی, و روح المعانی 


مفهوم شهاب درقرآن وارتباط آن باراندن شیاطین 


آقای. آلوسشن و:غیر. آن ذو تقل, شیدم.. باطل؛می شود لاجرم. باند: توخیه 
دیگری کرد که مخالف با علوم امروزی و مشاهداتی که بشر از وضع 
آسمان ها دارد نبوده باشد. و آن توجیه به احتمال ما و خدا داناتر است این 


است که این بیاناتی که در کلام خدای تعالی دیده می شود, از باب مثال 
هایی است که به منظور تصویر حقایق خارج از حس زده 
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شده, تا آن چه خارج از حسسٌ است به صورت محسوسات در افهام بگنجد و 
پلک الاعال تصرنها للناش. (743عنکبوت) این گوته لها در کلام خذای 
تعالی تشاد اسب از فبیل گوتن.ه کوشسی و لوجه کنات: 


تناس این اسانش: :مراد از اسمانی. که :ملانکة: در آن-متزل:دارنده+«عالفین 
ملکوتی خواهد بود که افقی عالی تر از افق عالم ملک و محسوس دارد, 
همان طور که اسمان ما با اجرامی که در ان هست عالی تر و بلندتر از 
زمین ما هستند. 


و مراد از نزدیک شدن شیطان ها به آسمان, و استراق سمع کردن, و به 
دنبالش هدف شهاب ها قرار گرفتن, این ات ای 
به عالم فرشتگان نزدیک شوند, و از اسرار خلقت و حوادت آپنده سر در 
بیاورند, ی 
ان را ندارند. دور می سازند. و يا مراد این است که شیطان ها خود را به 
حق نزدیک می کنند تا آن را با تلبیس ها و نیرنگ های خود به 
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صورت باطل جلوه دهند, و يا باطل را با تلییس و نیرنگ به صورت حق در 
سازند, تا همه به تلبیس ان ها پی برده, حق را حق ببینند و باطل را باطل. 
و همین که خدای سبحان داستان استراق سمع را و هدف شهاب قرار 
گرفتن آن ها را دنبال سوگند به ملائکه وحی و حافظان آن از مداخله 
شیطان ها ذکر کرده, تا اندازه ای 

مفهوم شهاب درقرآن وارتباط آن باراندن شیاطین 

کقار-ها را ینمی کته .ور ره حال وا داباضر است. ۱1۱ 
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«چ لَقَه را السْماء الکَنبا بقصابیح و انا ها وه این طین !» 
(5 / ملک) 


«آسمان دنیا را با چراغ هایی زینت دادیم و آن ها را وسیله رجم شیطان ها 
قرار دادیم...!» 


اگر ستارگان را چراغ نامیده به خاطر نوری است که از آن ها تلاو می 
کند. و منظور از رجم شیطان با آن ها این است که می فرماید: ما 
ستار ؟ ن را که آسمان دنیا را با آن ها زینت دادیم رجم ها تیرها قرار دادیم, 
و با آن ها شیاطینی را که به آسمان نزدیک می شوند تا خبرهای آسمانی را 
استراق سمع کنند, تير باران می کنیم, هم چنان که در جای دیگر فرمود: 
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نیز فرموده: مگر شیطانی که بخواهد چیزی برباید که شهاب فروزان 
دنبالش می کند.(1) 


نفی استناد قرآن به القائات شیطانی 
«و ما هو بقوّل شَیّطان رجیم!» (25 / تکویر) 


دیق آبه اسفاه قران. به الا ات شطانن راشت فی کت وبا آنن ی 
جنون هم نفی می شود. برای این که آن چه نفی شده اعم از جنون است؛ 
چون کلمه شیطان به معنای شریر است که ابلیس هم از ان شریرهاست 
و ذریه او نیز مصادیقی از شریر, و اشرار جن هم مصادیقی از ان هستند. 
در قران هم شیطان رجیم تنها به ابلیس اطلاق نشده, در 


مورد سایر شریرها هم اطلاق شده است: درباره ابلیس می فرماید: 
«فَاخرخ مها فانک 
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رَجیمْ.» (34 / حجر) و درباره سایر شیطان ها و شریرها می فرماید: «و 
حفظناها من کل َیّطان رجیم. دا (17/حجر) 


پس معنای آن چنین می شود قرآن از تسویلات ابلیس و القائات جنود 
ابلیس, و از القائات اشرار جن تبنست: که گاهی دیده می شود به بعضی 
دیوانگان القائاتی می کنند.(1) 

مفهوم استعاذه هنگام قرائت قرآن 

مفهوم استعاذه هنگام قرائت قرآن 

«قاذا قَرأت الْفْرَاَ قاستَعدٌ بالله من السْیّطانِ الرّجیم!» (98 / نحل) 


«استعاذه» طلب پناه است. معنا این است که وقتی قرآن می خوانی از 
خدای تعالی بخواه مادام که مشغول خواندنی؛ از اغوای شیطان رجیم 
پناهت دهد, پیس استعاذه ای که 
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در اين آیه بدان امر شده حال و وظیفه قلب و نفس قرآن خوان است. او 
مامور شده مادام که مشغول تلاوت است اين حقیقت را پعنی استعاذه به 
خدا را در ذ خود بيابد, نه این که به زبان بگوید: «اَعْود باللّه من السْبّطانِ 
الزجیم!» این استعاذه زبانی و افال. ان سبب و مقدمه برای ایجاد آن 
حالت تفقتتا نف است, 1 نه این که خودش استعاذه باشد, و اگر به خود این 
سخن استعاذه بگوییم مجازا گفته ایم, خدای تعالی هم نفرموده هر وقت 
قرآن می خوانی 2 بالله من السّبّطانِ الرجیم,» بلکه فرموده: هر 
وقت قران می خوانی 


اد خدا تام بکواهاز[) 
ص :369 


1- المیزان, ج 24, ص 265. 


عدم توانائی و شایستگی شیاطین از استماع وحی و اخبار آسمانی 


«و ما تترّلتُ به السَیاطینْ و ما یلبُغی هم و ما بسْتطیع-ون انم عن السَمُع 
لمَعْرُولُون!» (210 تا 212 / شعراء) 


«قرآن را شیاطین نازل نکرده اند. نه حق ایشان بود و نه می توانستند 
نازل کنند. چه ان ها از شنیدن وحی برکنارند.» 

در پاسخ از سخنان مشرکین که گفتند: محمّد صلی الله علیه و آله جنّی 
دارد که اه کلام:ز| بزاشن من آهزد ون نیز او شاعر است. فرمود: : که قرآن 
از تنزیل شیطان ها نیست. 

کلمه شیطان به معنای شریر است و جمع آن شیاطین می آید و در این جا 
مراد از ان اشرار جن هستند. 

وجه این که در آیه مورد بحث فرموده: «سزاوار نیست که قرآن را نازل 
کنند, » این است که ایشان خلق شریری هستند و جز به شزر و فساد, و 
جلوه دادن باطل در صورت حق» و 
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از این راه مردم را از راه خدا گمراه کردن همّی ندارند, و قرآن کریم کلام 
سراپا حق است و باطل بدان راه ندارد, پس طبیعت و جبلت ان ها 
مناسبت ندارد که قرآن را به کسی نازل کنند. 


معنای این که فرمود و ما یَسَتَطیعُونَ. اين است که نمی توانند قرآن نازل 
کنند چون قرآن کلامی است آسمانی, که ملائکه آن را از رپ العرّه می 
گیرند و به امر او, و در حفظ و حراست او نازلش می کنند. 

معنای این که فرمود: «انَهْمٌ عّن السْمع لمَعْرُول- ون,» این است که 
شیطان ها از شنیدن تا و 
گذرد, معزول و دورند. برای این که با شهاب های اقب از نزدیکی به 
اصمان رو به کوش تن رانده می شوند. (1) 
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عدم شایستگی شیاطین ازاستماع وحی واخبارآسمانی 

فصل بازدهم :مقابله پیامبران الهی با شیطان 

آیا شیطان در انبیاء تصرف می کند؟ 

«قنادة الْمَلایَکة...قال رت امعل لی ایة... .» (39 تا 41 / آل عمران) 
شیطان گرچه می تواند انبیاء علیه السلام را در ناحیه جسم, و يا در ناحیه 


تخریب و از بین بردن نتایح تبلیغاتشان مس نماید, و رواج دین و استقبال 
مردم را به ان از بین 

قطعا ندارد, زیرا عصمت انان مانع چنان تصزفی است و شیطان در ناحیه 
جان انبیاء نمی تواند دخالت و مداخله نماید. 
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آیات: » و اوکه عد عَبدنا ات از نادی ربّهْ آلی مسّنی السْبّطانْ بنصَب وعذاپ 
از بنده ما ایّوب یاد کن, هنگامی که به درگاه خدا عرض کرد: پروردگارا 
شیطان مرا سخت رنج و عذاب رسانیده است.» (41 / ص) و« ما انا 


مق قنلکه ین ول 9 تبث الا تعلی آلَقی السَیّطان فی أمیتنه فقس 
له ما بقی السَتّطان بتکم ال ابانه نی از تهج ول ماس 


نفرستادیم بر آباتی برای هدایت خلق تلاوت کرد شیطان در 
آن آیات الهی القای دسیسه نمود, آن گاه خدا| آن چه شیطان القاء کرده 


مجو و نابود می سازد و آپات خود را تحکیم ۳ می گرداند.» (52 / 
حج) و 


آپا شیطان در انبیاء تصرف می کند؟ 


دفانن قسنت الکو ها انسانته الا الستطان (یوشتم کفته) من ان حا 
ی فراموش کردم و شیطان از یادم برد.» (63 / کهف) شاهد روشنی 


انبیاء به واسطه «عصمت >> نباید در شناخت کلام ملک از وسوسه شیطان 
ص:3 37 


اشتباه کنند. 


البته شناختن آنان کلام ملک را از وسوسه شیطان, به واسطه شناساندن 
خداست. نه ان که خود در ان استقلالی داشته باشند.(1) 


چگونگی مشاهده و شناخت شیطان به وسیله انبیاء 

«قنادیه الْمَلایَکَة...قال زب امقل لی ابةّ... .» (39 تا 41 / آل عمران) 
انبیای الهی و کسانت. که هانتند آنان از مقژبین الهی محسوب اند بعضا 
ممکن است ملی و شیطان را مشاهده کنند و آن ها را هم در عین 


مادم ماس ان کم ای معا از امه تراهم لفط عا 
السلام همین معنی را حکایت فرموده است. 


ص :374 


روشن است که پیامبران الهی در آن موقع احتیاج به ممیز ندارند, زیرا| دز 
عین دیدن ملک يا شیطان و شناختن آن ها راه شک و اشتباهی در حفقشان 
معنی ندارد. اما در غیر صورت مشاهده ملک و شیطان مانند سایر مومنین 
اختباج و نبا به :عم است که بالاخره به«وحی» متهی هن شود .111 


چگونگی مشاهده و شناخت شیطان به وسیله انبیاء 


چگونه شیطان در مقابل پیامبران اقدام می کند؟ 


«وٍ ما آژسّلنا من قَبّلِک من سول و لا تییْ الا (ذا تقثی آلْی السَیّطانْ فی 
52 ۳ 

کلمه «تَمنی» به معنای این است که آدمی آن جچه را ارت دارد و دوستش 

می دارد 

ص:5 37 


فقیر آرزو می کند توانگر شود یا هر انسانی ازتو ات تشد وه سال داشته 
باشد وبا آن ها پرواز کند آن صورتخیالی که تضورش رامی کید و از 


و9 


تصوّر آن لذت می برد, آن را «آفنته: ار هقی کونند: 


معنای آیه این می شود که ما هیچ پیغمبر و رسولی را قبل از تو نفرستادیم 
مگر این که هروقت او یت کرو و رسیدن به محبوبی را که با پیشرفت 
دینش بود, و یا جورشدن اسباب پیشرفت آن بود, و با ایمان آوردن مردم 
۱ ی ۳ 
دست می انداخت, به این ط ور که مردم را نسبت به دین او وسوسه می 
کرد, و ستم کاران را علیه او و دین او تحریک می نمود. و مفسدین را 
اغواء می کرد, و بدین وسیله ارزوی او را فاسد, و سعی او را بی نتیجه 
می ساخت , ولی سرانجام خداوند ان دخل و تصرژفات شیطانی را نسخ و 
زایل نموده و ایات خودش را 


ص :376 


چگونه شیطان در مقابل پیامبران اقدام می کند؟ (469) 


به کرسی می نشاند و کوشش پیغمبرش و پا رسولش را به نتیجه می 
رسانید, و حق را اظهار می نمود, و خدا دانا فرزانه است. 


ففنای. دیحر آبه در ضورتی که نمی را به معنی قرائت و تلاوت بگیریم 
چنین می شود: ما قبل از تو هیچ پیغمبری نفرستادیم, مگر آن که وقتی 
چبری از آبات قداق را هی خوانم قطان شنیه هانی. کمراه کننده .یه ول 
های مردم می افکند و ایشان را و سوسه می کرد تا با آن آیات مجادله 
نمودم: آیمان مقمتین. را فاسد سازدء ولی خداوند: آن چه از شبهات را که 
شیطان به کار می برد باطل می کرد و پیغمبرش را موفق به رد آن ها می 
فرهود و:یا آبه. ای نازل.می کرد تا آن رارد کند. (1) 


ص: 377 
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موارد استناد ناراحتی های طبیعی انبیاء و معصومین به شیطان 


«و ادکرّ عَبْدنا یوب لد نادی یه آلی مسّنی السَبّْطانْ بصب و غذاب!» 
(41 ۱ ص) 


ظاهر | مراد از «مس شیطان به نلصب و عذاب,» این است که می خواهد 
نصب و عذاب را به نحوی از سببیت و تاثیر به شیطان نسبت دهد, و 
خلاصه بگوید که شیطان در این گرفتاری های من موثر و دخیل بوده است. 


در این جا اين اشکال پیش می آید که یکی از گرفتاری های ایّوب مرض او 
بود. و 

موارداستثناء ناراحتی های انبیاءومعصومین به شیطان 

مرض علل و اسباب عادی و طبیعی دارد, چگونه آن جناب مرض خود را هم 
به شیطان نسبت داده؟ جواب این اشکال ان است که این دو سبب یعنی 
ای وامل هیوست در ری هم تم در که خی 


رآ 


ص :378 


ممکن باشد ولی صرف امکان دلیل بر وقوع ان نمی شود از کجا که 
شیطان چنین تاثیری در انسان ها داشته باشد که هر کس را خواست بیمار 
کند؟ در پاسخ می توان گفت نه تنها دلیلی بر اقناع آن نداریم بلکه آیه 
شریفه: «اضا العفر و العشن و ااضات.ه لارلم. رکس«سن: عم 
الشَیّطن,» (90 / مانده) دلیل و آن رت برای اين کم در این ابه 
شرات فا سا ها مرا سای سس تا ان را ما 
شیطان خوانده, ماه رت ی لت الب ات بر و 
از کشتن آن مرد قبطی گفت: «هذا من عَمَل السَیّطانٍ... اين یکی از عمل 
های شیطان بود, که او دشمنی است گمراه کننده آشکارا. (15 / قصص) 


شیطان, این باشد که شیطان با وسوسه خود مردم را فریب داد, و به 


مردم گفت از این مرد دوری کنید. و نزدیکش مشوید., چون اگر او پیفمبر 
بود این قدر بلاها از همه طرف احاطه اش 


ص :379 


نمی کرد. و کارش بدین جا که می بینید نمی کشید. و عاقبتش بدین جا که 
۱[ 


آن چه در قرآن کریم از خصایص انبیاء و معصومین شمرده شده, همأنا 
عصمت است, که به خاطر داشتن آن از کا و شیطان در نفوسشان ایمن 
هستندر و-شنیطان نمی نواند,دن ذل های آنان.وشوشه کنده.ء | ره در 
بدن های انبیاء؛ و با اموال و 


موارداستثناء ناراحتی های انبیاءومعصومین به شیطان 


اولاد و سایر متعلقات ایشان, به اين که از اين راه سر به سر انبیاء 
گذاشته, وسیله ناراحتی آنان را فراهم سازد, هیچ دلیلی بر امتناع آن در 
دست نیست, تنها دلیلی که هست همان طور که گفتیم دلالت می کند بر 
عصمت آنان از اضلال شیطان: و اما غیر اضلال : نه تنها دلیلی بر اقناعش 

نیست., بلکه دلیل بر امکان وقوع_ آن هیست, و آن آنه شریفه: «فائی تسیثك 
وت ما اتسانية الا السیطان آن آذکرخ:»:(63 / کهف) است که راجع به 
داستان موسی با هم سفرش بوشع علیه السلام می باشد, و 
یوشع به موسی گفت: «اگر ماهی را فراموش کردم اين فراموشی کار 
شیطان بود, او بود که نگذاشت من 


ص :380 


به پاد ماهی بیفتم.» 


پس ار این ابة بز اعف. انذ: کف شیطان اين گونه دخل و تصرف ها را در دل 
های تن رارص و او اد او شور کد انسد ترا و امکات سا اه 
شیطان در دل های 


انبیاء این است که در دل های پیروان انبیاء نیز دخل و تصرف بکند در پاسخ 
می گوییم ممکن است شیطان چنین تصلاف هایی در دل های معصومین 
بکند بلکه معتقدیم که هر جا چنین تصرف هایی بکند به اذن خدا می کند, به 
این معنا جلوگیرش نمی شود, چون مداخله شیطان را مطابق مصلحت می 
تشد .تلا می حوآفد بای یر و حوضاه پندم: آ نع شود ۵ امه ای 
حرف این نیست که شیطان هر جا و هر چه دلش بخواهد می کند و هر 
بلائی که خواست بر سر بندگان خدا بیاورد. و اين خود روشن است.(1) 


ص: 381 


موارد عدم مصونیت انبیاء از تصرفات شیطان 
1 ۳۹۹ ۲ ور 
«... ما انسانية الا الشیطانٌ ان اذکرخ!» (63 / کهف) 


اگر دز ابة بالا فراموشی را به شیطان و تصرفات او ننست داده اشکالی 
ندارد, و با عصمت انبیاء از تصلّف شیطان منافات ندارد. زیرا انبیاء از آن 
چه برگشتش به نافرمانی خدا باشد (از آن جمله سهل انگاری در اطاعت 
خدا.) معصومند. نه مطلق ایذاء و آزار شیطان حتی آن هایی که مربوط به 
معصیت بیست؛ زیرا| در نفی این گونه تصرفات ژلیلی در دست نیلست؛ 
بلکه فران کویم اين, کونه:تضهفات‌سرا بنای شیطان در انباة اثبات: تموده 
است. آن.ضا که یف ها ند «ایوب, بنده ما را به یاد آر که پروردگار خود 
را ندا کرد که شیطان مرا به شکنجه و عذاب مبتلا کرد.» (41/ ص) (1) 


ص: 3802 


1 التآن: ع20رض 223 


بررسی روایات مربوط به گفتگوی ابلیس با پیامبران الهی 
11 0 لب و 7۲ 2,9۲ 
«...و ما آلسانية الا السَیّطانْ آن آوکُرَخْ!» (63/کهف) 


«ابلیس از زمان آدم تا زمان مسیح علیه السلام به سراغ انبیاء علیه السلام 
می آمد و با آنان به گفتگو می پرداخت و از ایشان پرسش می نمود و با 
هیچ کدام به قدر حضرت یحیی مانوس 9 ی 
چیزی بخواهی و تو را رد کنم. ان ی ی 


سینه ات 


بررسی روایات مربوط به گفتگوی ابلیس... 


نمی زنم. یحیی گفت دلم می خواهد دام هائی را که با آن بنی بشر را صید 
می کنی به من نشان دهی. گفت: با کمال افتخار اطاعت می کنم. و فردا 
آرتها را نف تا رت رفی رات ۳ ان نود فسضتی از رمیات مه رم ظر ) 


در روایات دیگری مجالس و گفتگوها و محاورات دیگری برای ابلیس نقل 
ی 
داشته است. روایات بسیار زیادی نیز هست که انحاء تسویلات و انواع 


ص:383 


روایات شاهد بر این هستند که تسویلات شیطان از قبیل تشکلاتی است که 
موجودات مثالی دارند. همان طور که حوادث این عالم در عالم رقیا به 
شکل مناسب خود مجسم می شود. شیطان نیز در هر گناهی به شکلی در 
می اید که مناسب با نوع آن گناه است. 


اک در ان زهایات دفت کنیم خواهیم دید خصوصیاتی. هم که در روایاتت 
مانند 


گفتگوی حضرت یحیی ذکر شده نسبت های مختلفی است که ابلیس با 
اشیاء داشته و مردم را به وسوسه هایی دعوت می کند که مناسب با آن 
است. و بنابراین می توان گفت تضافی تسویلاتی که در این ان 
روایات از شیطان ذکر شده همه از تجسم های مثتالی است نه تجسم 
مادی. (1) 


ص :364 


1- المیزان ج: 15 ص 99. 


بررسی روایات مربوط به گفتگوی ابلیس... 

فصل دوازدهم :رجم و لعن شیطان 

مفهوم رجم و لعن شیطان 

«قال قارخ مئها قاتک رجیم. و ان عَلیِک لفتتی الی وم الّین!» 
(78977/ص) 

«پروردگارت گفت: پس بیرون شو, که تو از رانده شدگانی! و بر تو است 
لعنت تا روز جزا.» 


کلمه «رجّم» به معنی طرد است و «رجیم» یعنی رجم شده این 
۹( کلمه «لعن» به 


معنای طرد و دور از 
ص:385 


زخمت اسنت: رخ باعت شند ابلین, اد فیان طلانکه ۵ از استفان.یا از هفاه 
و منزلت الهی با از مقام قرب که مستوای رحمت خاص الهی است رانده 
شود. بنابر این منطبق بر ابعاد, و دور کردن کردن از رحمت می شود که 


خداوند لعنت بر ابلیس را در جای دیگر به خود نسبت داد و فرمود: «و ان 
علیک تس الی جوم لین واين که بر تو ناد لغفت من تا روز حزاا» (76/ 
ض) و در هر دو آیه آن را مقیْد به «یِوّم الدّينِ» کرده است. 


و اما این که در این آیه مطلق لعنت را بر او قرار داده و فرموده: «علیک 
اللته 


مفهوم رجم و لعن شیطان (481) 


(35/حجر) برای این بوده که لعن آن جا می رود که معصیتی باشد, و چون 


هیچ معصیتي از هیچ کس سر نمی زند مگر آن که دست اغواء و وسوسه 
ومع بو ی ی 


که به خود گنهکاران و 2 


ص386 


می شود, متوجّه او نیز می گردد. 


اصولاً ابلیس که خدا عذابش را زیاد کند اوّلین کسی بود که معصیت را در 
بشر فتح باب کرد و خدای را در فرمانش معصیت نمود. پس به این اعتبار 
هم وبال و لعنت و گناه هر گناهکاری به او برمی گردد. 


شا اس کر شهای فالی ات یو را مه ای اخحصاض واه خی ات است 
که دور کردن از رحمت؛ وقتی اند خود را می بخشد که از ناحیه خدای 
چون کسی مالک رحمت او نیست تا بدهد پا دریغ دارد مگر به اذن او. 

لعن غیر خدا نیز در حقیقت درخواست از خداست که او طرف را از رحمت 
خود دور فرماید. و خود دور کردن از رحمت که نتیجه دعاست کار خدا و 
صبع او و قایم به اوست.(1) 


ص: 3807 


مفهوم رجم و لعن شیطان و امتداد زمانی آن 

«قال قَاحرخ منها فانک رجيم و ان عَلَیک لعْتتی الی یوم الذّین!» 
(77 و 78 ص) 

مفهوم رجم و لعن شیطان و امتداد زمانی آن 


کلمه «رَجيمٌ» به معنای طرد شده است و کلمه «یوّم الذین» به معنای روز 


در این ن آبه فرموده: «و ان عَلیّک لعتتی,» و در سوره حجر فرموده : «و ان 
لک اللعتَه» (35 / حجر) فرقی بین دو تعبیر نیست برای این که در اوّلی 
فر موده: «بر تو باد لعنت من.» و در دومی فر موده: «بر تو باد همان 
لعنت!» يا این که در اوّلی فرموده: «بر تو باد لعنت من.» و در دومی 
فرموده: «بر تو باد همه لعنت ها!» معلوم است که لعنت غير خدا چه ملک 
و چه انس, معنایش دوری از رحمت خداست., اگر این لعنت بدون اذن خدا 
باشد که هیچ اثری ندارد,و اگر به اذن خدا باشد نتیجه اش دوری ابلیس از 
رحمت خدا می شود, و این همان لعنت خود خدا خواهد بود. 


ص :388 


«گفت: پس بیرون شو از بهشت چون که تو رانده شده ای. و بدان که 
آغنت من ۱ 


قیامت شامل حال توست.» (1) 

ادامه لعن شیطان تا چه زمانی است؟ 

«و ان علَیِک الَعْتة الی یوم الدین!» (35 / حجر) 

اين که لعنت را در آیهم فوق مقید به «یوّم الذین» نمود برای این بود که 
لعنت عنوان .و نتشانی گناه و.فبال است. که از ناجیه معصیت: عاید نف 
می گردد و نفس را نشان دار ادامه لعن شیطان تا چه زمانی است؟ 


می کند, و چون دنیا جای عمل است., نه جزاء, و آخرت محل جزاست نه 
عمل. پس 


ص :389 


معصیت محدود به «یوم جزا» خواهد بود. دنیا جای نوشتن اعمال و ضبط 
ان هاست و روز قیامت جای حساب و جزاست. 


اشا این که بعضن گفتم. انده تفیبه. لعتت ید روز جرا دلیل بر آنن است. که 


مدت لعنت تا آن روز است و آن_ روز خداوند لعنت را ۱ 
سخنی است که آیات عذاب همه آن را دفع می کند, چون روز قیامت روز 
عذاب است., و همه پاداش ها و کیفرها آن جا شروع می شود. 


موّید این معنا تعبیر آیه مورد بحت از قیامت به «یوم الذین» است که 
اشعار دارد بر این که شیطان تا آن روز ملعون است. و آن روز مجزی به 
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ادامة امن یط اه ماس اسی؟ 
فصل سیزدهم :پایان مهلت شیطان 

پایان مهلت شیطان و ادامه حیات جامعه صالح انسانی 

«قالَ قاِنک من الْفْطرینَ الی یَوّم الْوَقْتِ المَعْلوم!» (37 و 38 / حجر) 


ابلیس برای بار دوم گفت: «همه آنان را اغوا می کنم!» و این خود شاهد 
است بر این که او می دانسته که تا اخرین فردی که از بشر زنده است و 


او دسترسی به 
اغوایش دارد زنده می ماند پس معلوم می شود که او از جمله: «تا روز 


وقت معلوم!» فهمیده که مقصود اخرین روز عمر بشر, و زندگی اش در 
زمین» و اخرین فرصتی است که او می تواند به کار اغوای خود ادامه دهد. 
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دای ای ی فا ماع ی ان کی هم ماوت مه 
می نماید و اين نوع به زودی به کمال سعادت خود می رسد و مجتمع 
انسانی از ز گناه و شر رهائی یافته و به خیر و صلاح خالص نایل می شود, به 
طوری که در روی زمین جز خدا کسی پرستش نمی شود و بساط کفر و 
فسوق بر چیده می گردد, و عیش صافی گشته و مرض های درونی و 
وساوس قلبی از میان می رود. 


این معنا از ایه زیر نیز به خوبی به چشم می خورد: 


«فساد در زمین و دریا به خاطر اعمال مردم پدیدار ۹ ن تا کید بعض آن 
چه به ایشان و نیز ایه مشهور: 


پایان مهلت شیطان وادامه حیات جامعه صالح انسانی (489) 

بچشانیم شاید برگردند.» (41 / روم) 

« و لَقَد کتبنا هی الرَبُور من بَعدٍ الذکر آَنْ الارَضَ برئها عبادی الضالِحُون ما 
در زبور بعد از ذکر نوشتیم که زمین را بندگان صالح من به ارث می برند.» 


(105 / انبیاء) 
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روز وقت معلوم, که سرآمد مهلت ابلیس است, روز اصلاح اتضا نف بشر 
است. که ريشه فساد به کلی کنده می شود و جز خدا کسی پرستش نمی 
گردد, نه روز مرگ عمومی بشر با نفخه اول.(1) 


انتهای مهلت شیطان 


«قال رت قانطژنی الی یوم ببْعتُونَ قال اک من الْعنْطَرین الی َوّم اوقت 
المعلوم!» (79 تا 81 ۱ ص) 

ارستاه ین که ات وهای او وشن اسان حا عم و 
خدای تعالی انتهای نت را ۳ روز وقت معلوم, مقر داشت.؛ بر می 0 
احایت واه بای با 
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خواسته اش اختلاف دارد. و عین خواسته اش اجابت نشده. پس لاجرم 
معلوم می شود ان روز وقت معلوم, اخرین روزی است که بشر به 


است. 

انتهای مهلت شیطان 

و ظاهرا| مراد از روز روز معمولی بیست بلکه مراد ظرف است و در 
نتیجه اضافه شدن کلمه «یَوّم» به کلمه «وقت», اضافه تأکیدی است چون 
خود «یوّمٍ» هم به معنای وقت و ظرف است. (1) 
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اتمام مهلت فریب شیطان با مرگ انسان و شروع برزخ 


«قال ائظونباً ال یوم یبْعَتّونَ قال ایک من الَمْنْظرین حَ« (14 و 15 / 
اعراف) 


«گفت مرا تا روزی که برانگیخته می شوند مهلت ده.» 
«گفت مهلت خواهی یافت.» 


ابلیس از خدای تعالی مهلت می خواهد, و خداوند هم به وی مهلت می 
دهد. در جای دیگر قران تیز این معنی را ذکر کرده و فرموده: «گفت: 
پروردگارا پس تا روزی که خلایق مبعوث می شوند مهلتم ده, خدای تعالی 
فرمود: تو از مهلت داده شدگان شدی تا روز معین و وقت معلوم.» 


ولکن خداوند او 


اتمام مهلت فریب شیطان بامرگ انسان وشروع برزخ 
را تا زمانی معین مهلت داده است. 


اين که در آیه اولی فرمود: «تو از مهلت داده شدگانی,» در حقیقت مهلت 
وی را به طور 
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اجمال ذکر کرده, و نیز از آن بر می آید که غیر از ابلیس مهلت داده 
شدگان دیگری نیز هستند. 


و از این که ابلیس از خدا خواست تا روز قیامت مهلتش دهد استفاده می 
ای ی و ی ی ی تسج 
برزخ گمراه کند. ولکن خداوند دعایش را به اجابت نرسانید, و شاید خداوند 
خواشیه باه که ای را توا کن وه کی دنا تشد انش مسلط کید و دیگر 
در عالم برزخ قدرت بر اغوای آنان نداشته باشد: هر چند به. فضداق آبه: زیر 
رفاقت و هم نشینی با آنان را داشته باشد: 


«و هر کس از یاد خداوند مهربان اعراض کند شیطانی را به او می گماریم 
۳ هم نشین وی 


باشد, شیاطین مردم را از راه حق جلوگیری می نماید و مردم در عین حال 
خیال می کنند که راه حق همین است که آنان می روند تا آن که نزد ما آید, 
آن وقت است که هر کدام به شیطان خود می گوید: ای کاش میان من و 
تو فاصله بین شرق و غرب می بود, و من با تو اشنا نمی شدم 
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که تو بد قرینی هستی...!» (36 تا 38 / زخرف) 
و هم چنین آیه: 


«أحسْروا الذین طلَْوا و وه کسانی را که ستم کردند با قرین 
هایشان یک جا محشور کنید!» (22 / صافات) (1) 


اتمام مهلت فریب شیطان بامرگ انسان وشروع برزخ 

روز «وقت معلوم» و پایان مهلت شیطان چه زمانی است؟ 

«قال قَانک من الْمْنظرین الی یَوْم الْوَفْتِ الْمَعْلومٍ!» (37 و 38 / حجر) 
«پروردگارت گفت: تو از مهلت داده شند حانی: تا روز وقت معلوم.» 
شیطان که از کلام خدا که فرمود: «بر تو باد لعنت تا روز جزا,» (35 / 
حجر) فهمیده بود که او با نوع بشر تا روز قیامت رابطه ای دارد. ان این 
است که فساد اعمال بشر و 
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شقاوتشان ناشی از سجده نکردن وی و مربوط به وی است. و به همین 
جهت درخواست کرد که «پس مرا تا روزی که مبعوت می شوند مهلت 
بده !» (36 / حجر) و نگفت: «مرا تا روزی که آدم می میرد و یا تا زنده 
اثتت مهلت ندومن له عفر آدمو دربه انش شفکین را 


(496) جن و شیطان 


در نظر گرفت. و درخواست کرد تا روزی که مبعوت می شوند مهلتشان 
دهد. 


معنای کلامش این می شود: حالا که مرا تا قیامت لعنت کردی, تا قيیامت 

هم عمر بده, و وقتی درخواستش مستجاب شد آن چه که در دل پنهان 
ِ بود اظهار داشت و گفت: «هر آینه همگی آنان را اغوا می کنم.» (39 
حجر) 


آیه مورد بحث «قال اک من الْمتَرین الی یَوّم الوَقْتِ الْمَعْلوٍ!» جواب 
خای قای ماس ات ورن ات ی اراس اوه ره 
قسمت دیگر آن است. اجابت است نسبت به اصل عمر دادن, و رد است 
نسبت به قیدی که او به کلام خود زد و آن اين که این مهلت تا قیامت 
پاشد و لذا دا ون ف موق مت می‌ دهم آعا تا روت لو فف تا فا فت: 
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با در نظر گرفتن سیاق دو آیه مورد بحث, بسیار روشن به نظر می رسد 
یوم 


روز پایان مهلت شیطان چه زمانی است؟ 


«وقت معلوم» غیر یوم «یبَعَتونَ» است و معلوم می شود خدای تعالی 
دریغ ورزیده از اين که او را تا قیامت مهلت دهد و تا روز دیگری مهلت 
داده که قبل از روز قیامت است. 


حال می پردازیم به این که «وقت معلوم» به چه معناست. و برای چه 


در قرآن کریم موارد متعادی است که چیزی را موقت به وقت معلوم. و یا 
مقذر به قدر معلوم می کند, مانند: «و ما لقلَة لا بقدر مَفلّوم نازل نمی 
کنیم مگر به مقدار معلوم,» و «أولیک لَهُمْ رژق مَعَلْومٌ برای آنان است 
رزقی معلوم.» (41 / صافات) مقصود از آن, وقت و قدر و رزقی است که 
نزد خدا معلوم است. و اما این که در ایه بالا وقت نام برده برای ابلیس هم 
تاساست سار دس مس 9 
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تا ان ع ررض دور 


فصل چهاردهم :حشر شیطان در قیامت 


اثبات حشر برای گروه جن و شیاطین و پیروان آن ها 


5 یوم یَحشْرهم حمیعا یعس الجنٌ قد اشتک تم من لأْْس... > 
(128 / انعام) 


«روزی که همگی را محشور کند (و گوید) ای گروه جنیان از آدمیان که 
پیرو شما بودند بسیار یافتید.» 


اين که در آیه فوق می فرماید؛ شما ای گروه جن زیاد از انسان ها آوردید, 
معنایش این نیست که افراد زیادی را آورده اید برای این که آورنده انسان 
ها در دنیا و 
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مبعوث کننده آنان در قیامت خود خدای تعالی است. بلکه معنایش این 
است که شما ای گروه شیاطین زیاد در انسان ها اثر سوء گذاشتید و خیلی 
از انان را اغوا کردید. 


آیه شریفه ظهور دارد در این که مراد از جن شیاطین جنی است که در 
سینه ها وسوسه می کنند. (1) 


جهثم, جایگاه ابلیس و نسل او و پیروان او 
«قال قالحقٌ و الحقّ آفول. لأملانّ جَهَتْم ملک و مِمَن تبقک مهم أَجْمَعینَ!» 
(84 و 85 ص) 


کحانی: که را غليه آبلشن. و مزوانش رانف که چه ریق مها داخل 
اتش خواهد کرد. 
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جهئم را از تو 

جهنم, جایگاه ابلیس و نسل او و پیامبران او 

و از هر فرد از ایشان که تو را پیروی کند پر خواهم کرد. 

در جمله فوق «و الحَخ"ٌ آقول» جمله ای است معترضه و می فهماند که 
این قضای حتمی است. و نیز پندار ابلیس را رد کند که پنداشته بود «من از 
او بهترم,» (76 | ص) چون از این پندار بر می آید که او امر خدا را که 
فرموده بود برای آدم سجده کن غیر حق می پنداشته, و این جمله آن را رد 
ف کن 

خعت خر ای ان ای اش که ارام و سای اه 
«ملک» جنس شیطان ها باشد, و در نتيجه هم شامل ابلیس می شود و هم 
ذربه و قبیله او, که از اویند. و کلمه «ملْهَمُ» دومی به «مَنْ تبعک» مربوط 
اک ۳۱ 9 ۳ 
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وضع ابلیس و غاوون در جهئم 
«قکیکه ۱ فیها هم والغاون و جَنوذ د ابلیس أَجْمَعو رد ن |» (94 و 95 / شعراء) 


بت پرستان و بت های ایشان, یکی از سه طائفه ای هستند که آیه شریفه 
درباره آنان فرموده که به رو در جهنم می افتند, طایفه دوم انا «غاوون» 
هستند. طایفه سوم جنود ابلیسند که همان قربای شیطان باشند, که قرآن 
کریم درباره شان می فرماید: هیچ وقت از اهل غوایت جدا نمی شوند تا 
داخل دوزخشان کنند. 


که قرین وی 


وضع ابلیس و غاوون در جهنم 


باشد... امروز سودی به شما نمی دهد چون ستم کردید و امروز همه در 
عذاب شریکید.» (36 تا 39 / زخرف) 


«در آن جا با یکدیگر مخاصمه کنند و گویند: قسم به خدا که در ضلالتی 
آشکار بودیم. که شما را با پروردگار جهانیان برابر می گرفتیم. و جز 
تبهکاران ما را گمراه نکردند.» 


(96 تا 99 / شعراء) 
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ظاهر | گویندگان این سخن همان غاوون هستند, و منظور از اختصام به 
طوری که از چند جای قرآن بر می آید جدالی است که مبان خود آنان و 
شیطان ها واقع می شود. (1) 

بیزاری جستن شیطان از پیروان خود در قیامت 

شا انا مرخ و ها ای تعصرت 22۳۳ ابراهد) 

«امروز من فریادرس شما نیستم, و شما نیز فرباد رس من نیستید. من 


نمی توانم شما را نجات دهم, شما هم نمی توانید مرا نجات دهید. نه من 


«ائی کَقَرث یما أَسْرَکتْمُونِ من قَبْلْا» 
ص :404 
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«من از این که شما در دنیا مرا شریک خداوند گرفتید بیزاری می جویم.» 
(22 / ابراهیم) مراد از شریی گرفتن. شریک در پرستش نیست. بلکه 
شرک در اطاعت است. 


بیزاری جستن شیطان از پیروان خود در قیامت 


و این بیزاری جستن شیطان از شرک پیروان خود. مخصوص به شیطان 
نیست. بلکه خدای تعالی ان را از هر متبوع باطلی نسبت به تابع خود 
حکایت نموده, که در روز قیامت اظهار می دارند که شرک ورزیدن شما 


«ارٌ الطلمین لَمْمّ غذاث آلیغ!» (22 / ابراهیم) 


آن خفله تفه کلام این اسشر که عات: الیم زا توا آنان نمی 
کند. و می گوید چون شما از ستمگران بودید و ستم شما جز از ناحیه 
خودتان نبود, لذا عذاب دردنای حق شماست. 


اضاهی ستاف نت اف اد که اه نایز ها تسم تشه 
فریادرس من 
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نیستید» (22 / ابراهیم) کنایه است از این که میانه من و تابعینم رابطه ای 
نبوده است. (1) 


تخاصم انسان با شیطان قرین خود در پیشگاه خدا 
«قال قرینه زب قا احا 2 لكِنْ کان فی صَلال بعید!» (27 / ق) 


معنای جمله این است که آن شیطانی که یک عمر با او بود. و گمراهش 
می کرد, گفت: ای پروردگار ما یعنی پروردگار من و این انسان که من 
قرینش بودم من او را مجبور به طغیان نکردم, لکن خودش آماده و مستعد 
بود که دعوت های مرا بپذیرد. هر چه به او 


تخاصم انسان با شیطان قرین خود در پیشگاه خدا 


پیشنهاد می کردم او به اختیار خود قبولش می کرد پس من مسئول 
کاهان: و طغیان آو. تیستم: 


ص :406 


«قال لاتحَتصموا له و قَذ قَدَمَتْ البْکَمٌ بالوعید!» (28 / ق) 


گوینده این پاسخ خدای تعالی است. و خطابش عمومی است. گوبا روی 
منحل به خطاب های جزئثی می شود و هر انسانی را با قربنش شامل می 
گردد. 


معنای یه این اشت. که نزد من بگو مکه مکنید که هیچ سنودی برایتان ندارد, 
چون من تهدید و وعید خود را به همه مشرکین و ستمکاران ابلاغ نمودم» و 
تهدیدهای نام برده از قبیل ایات زیر است. که به ابلیس فرموده: برو که 
بود. 

«ما یبد القَوْل لدطّ و ما آتا بظلام لْبید!» (29 / ق) 


می کند. می فرماید: 
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در درگاه من هیچ سخن دو تا نمی شود, و منظور از قول, مطلق قضاهای 
حتمی است., که خدا رانده و خدای تعالی چنین قضاء رانده که هر کس 
باحال کفر بمیرد داخل جهنم شود قهرا و به حسب مورد با ان وعیدی که 
خدا ابلیس و پیروانش را تهدید به ان کرده منطبق می شود. چنان که از 
ظاهر ایه سوره تحریم نیز همین معنا استفاده می شود چون می فرماید: 


«ای کسانی که کفر ورزیدید, امروز دیگر عذر نیاورید, برای این که ما که 
به شما کاری نکردیم, و این عذاب که می بینید برگشت اعمال خود 
شماست.. ,ًٍ« ۳ 

تخاصم انسان با شیطان قرین خود در پیشگاه خدا| 


«و ما آتا بظلام لِلعبید: من نسبت به بندگان خود ستمکار نز نیستم!» (29 / 
ق) (1) 


ص :408 


الض راز عرص 242 


حشر پیروان شیاطین با قرین های شیطانی خود 
«قو زبک لَتَحشر تَمْم 2 ٩‏ بای بر اسض مر عم حول کم 2 جَهَنم جییا!» 
(68 /مریم) 


معنای ای این است که به پروردگارت سوگند, که همه را روز قیامت با 
اولیای شان و قرین های شیطانی شان جمع می کنیم, آن گاه پیرامون 
جهئم برای چشیدن عذاب 


جمعشان می کنیم. در حالی که همه از در لت به زانو در آمده باشند, پا 
در حالی که همه دسته دسته انبوه گشته باشند. مراد از این که فرمود: 
«لْتَحْشرنَهْم و الشیاطین:» این است که در بیرون قبر ایشان را با اولیای 
شان که ان هایند جمع می کنیم, چون به خاطر ایمان نداشتن از 
غاویان شدند: «به زودی غی را که از خودشان است ملاقات می کنند.» 
(59 / مریم) 


و در جای دیگر بیان کرده که شیطان ها اولیای غاويانند. 
ص :409 


وک 


دش 


هایشان م محشور می بت که فرمود: «و من یَعْشْ 
الرَخْمن نقَیّض له سَیّطانا قهَو له قرین... .» (36 / ۳ 


ال یرورض 1 
حشر پیروان شیاطین با قرین های شیطانی خود (511) 

مواجهه شیطان با ظالمین در قیامت 

«و قال السَبّْطانْ لَمّا فُْضی الأمْرٌ ان ال ودک وغد الحق و ودنک 
قاحْلََعْکَمُ و ما کان لی عَأََكم من شلّطان الا... ۱» (22/ ابراهیه) * 


«و همین که کار خاتمه پذیرد شیطان گوید: خدا به شما وعده درست داد, 
مهس فرشا وه تدای و تا تسا ای کرومم مرا ها ای 
نبود جز این که دعوتتان کردم و اجابتم 


ص :410 


1 لزان 27 ضن :134 


کردید, مرا ملامت نکنید, خودتان را ملامت کنید... ۱!» 


آیه فوق حکایت کلام شیطان است که در روز قیامت به ظالمین می گوید 
و کلام جامعی است از او, زیرا در این عبارت کوتاه موقعیتی را که با مردم 
را ای ی ای 
پوست کنده و روشن بیان می کند. 


خدای تعالی هم وعده داده بود که به زودی ایشان را به اختلافاتی که می 
کردند خبر می دهد, و این که به زودی در روز قیامت حق هر چیزی از قبیل 
همان هایی که در دنیا حق را می پوشاندند ظاهر می گرداند لذا ملائکه از 
شرک ایشان بیزاری می جویند. و شیطان های انسی و جنئی هم ایشان را 
طرد می کنند. و بت ها و خدایان دروغین هم نسبت به شرک و کفر ایشان 
بیزاری ٩‏ ز مت ورزند. 1 م3 
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ص :411 


مواجهه شیطان با ظالمین در قیامت 


گوینده این جمله: «خداوند به شما وعده داد وعده حق,» همان ابلیس 
است. و مقصودش از اين حرف این است که ملامت گناهکاران و مشرکین 
را از خود دور سازد. معنایش این است که خداوند به شما وعده ای داد که 
اننی ففوع آن ه.فشاههبودن حسات ف.جست وناز وهی بینید: امروز آن 
وعده را محقق ساخت. و من هم به شما و عده ای دادم ولی ؛ به آن وفا 
نکردم, چون خلاف آن چه را که وعده داده بودم محقق شد. 


وعده ای که داده شد منحصر در اجر اخروی نیست, بلکه وعده. هم دنیوی 
است, و هم اخروی, هم به افراد مشرک ؛ چون زندگی دنیا و اخرت مطابق 
با همند, و در حقیقت زندگی دنیا الگوی زندگی آخرت است. و خدای تعالی 
اهل ایمان را به زندگی طیب و عیش سعید وعده داده, و اهل شرک را که 
از یاد او اعراض می کنند به زندگی تنگ, و توام با اندوه و عذاب درونی در 
دنیا وعده داده, و آن گاه هر دو فریق به یک زندگی دیگری که 


در آن حساب و کتاب و جئت و نار است وعده داده است ؛ این وعده ای 
است که خدای تعالی به بشر داده است. 
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ولایت شیطان در جوامع تاریخی۰۰۰ 283 

زمینه های قبلی در انسان برای پذیرش وساوس شیطان۰۰۰ 284 
سوء اختیار شیطان در قبول ولایت گمراهان»۰۰ 286 

ص:426 


فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

پیروی شیطان, مجازات گمراهی اولیّه انسان۰۰۰ 287 

برادران شیاطین, و مصادیق آن۰۰»۰ 289 

تحریک مشرکین به وسیله شیطان و استناد آن به اذن خدا»۰۰ 290 
حزب شیطان چه گروهی هستند؟۰۰۰ 291 

منافقین و نجواهای شیطانی آن ها»۰۰ 293 

نفی اطاعت کورکورانه از آئین های اجدادی پرداخته شیطان ۰۰۰ 295 
ففویی اه ای رشان ساسا شم ور اخام ات :266 
نهی از اطاعت شیطان ۰۰۰ 297 

نفی ولایت تدبیر و شهود در خلقت ۰۰۰ 299 

فصل هشتم حرکت اولیه شیطان در جهت مخالف انسان»۰۰ 301 
شتتطان عاملی حالف انشا نو ملانکه انسانی در مت سردم مه رگن د 
ص :427 


فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

عدم امتیاز خلقت آتشین جن و شیطان بر خلقت خاکی انسان۰۰۰ 304 
رابطه تکوینی خلقت انسان با ملائکه و شیطان۰۰۰ 306 

ضدیّت جوهره ذات شیطان با سعادت انسان۰۰۰ 307 

آیا دشمنی ابلیس با آدم بود یا با نوع بشر؟۰۰۰ 308 

اعراض شیطان از گرامی داشت انسان۰۰۰ 309 

علّت دشمنی ابلیس با آدم ۰۰۰ 311 

تمد اولیه شیطان و تأثیر آن در ادامه ضلالت در نسل بشر»*۰ 312 
کافر بودن ابلیس قبل از خلقت آدم ۰۰۰ 315 

کبر ورزی ابلیس به خدای تعالی۰۰۰ 317 

الين معصیت در برابر خدای تعالی۰۰۰ 318 

توجیه ابلیس از استکبار خود»۰۰ 319 

ص :428 


موضوع صفحه 

همستناتن مفام یلیس با که فل ار فش هه ود 

مفهوم هبوط و خروج شیطان ۰۰۰ 323 

تملژد, اقتضای ذاتی ابلیس ۰۰۰ 324 

تکوینی بودن تمد شیطان در برابر حقیقت انسانیت ۰۰۰ 320 
فصل نهم نقش شیطان در خروح نسل انسان از بهشت »۰۰ 329 
آیات مربوط به بهشت آدم و وسوسه شیطان۰۰۰ 329 
یت هط تا ی هه وه 

وسوسه آدم و همسرش چگونه صورت گرفت؟۰۰۰ 334 

وظیفه شیطان در شناساندن عیب آدم و زمینی شدن اوه۰۰ 337 
وسوسه شیطان در دلالت آدم به سوی شجره خلد۰۰۰ 340 
لباس کندن آدم و همسرش به وسیله شیطان»۰۰ 342 

ص :429 


فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

چگونگی توجیه نهی آدم به وسیله شیطان»۰۰ 343 

آدم, و ریت صحبت و فریب شیطان۰۰»۰ 344 

چگونگی ورود شیطان به بهشت و خروج از آن۰۰۰ 347 
نتیجه گیری از داستان ابلیس و آدم۰۰۰ 348 

نقض عهد الهی به وسیله آدم و نقش شیطان*۰۰ 350 
هبوط آدم و همسرش, و ابلیس ۰۰*۰ 352 

فصل دهم مصونیت وحی قرآن از شیطان۰۰۰ 354 

مصونیت وحی الهی از نفوذ شیطان در مراحل آن۰۰۰ 354 
تلاش شیاطین برای استراق سمع از گفتگوی ملائکه»۰۰ 356 
حفظ اخبار غیبی و حوادث آتی از شیاطین مارده۰۰ 358 

دفع شیاطین مطروداز سماء دنیا به وسیله شهاب اقب ۰۰۰ 360 
ص :430 


فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

مفهوم شهاب در قرآن و ارتباط آن با راندن شیاطین۰۰۰ 362 
رجم شیاطین با ستارگان در آسمان دنیاء۰۰ 366 

نفی استناد قرآن به القائات شیطانی۰۰۰ 367 

مفهوم استعاذه هنگام قرائت قرآن۰۰۰ 368 


نا ی ای ی تا یه نمی راشای اوتا وه 
370 


فصل يازدهم مقابله پیامبران الهی با شیطان ۰۰۰ 372 

آیا شیطان در انبیاء تصرف می کند؟۰۰۰ 372 

چگونگی مشاهده و شناخت شیطان به وسیله انبیاء»۰۰ 374 

چگونه شیطان درمقابل پیامبران اقدام می کند؟۰۰۰ 375 

موارد استناد ناراحتی های طبیعی انبیاء و معصومین به شیطان ۰۰۰ 378 
موارد عدم مصونیت انبیاء از تصرفات شیطان »۰۰ 382 


ص:431 


موضوع صفحه 

بررسی روایات مربوط به گفتگوی ابلیس با پیامبران الهی۰۰۰ 383 
فصل دوازدهم رجم و لعن شیطان»۰۰ 385 

مفهوم رجم و لعن شیطان ۰۰۰ 385 

مفهوم رجم و لعن شیطان و امتداد زمانی آن۰۰۰ 388 

اخافه لعخ انا تن اشت 09:02 

فصل سیزدهم پایان مهلت شیطان ۰۰۰ 391 

پایان مهلت شیطان و ادامه حیات جامعه صالح انسانی۰۰۰ 391 
انتهای مهلت شیطان »۰۰ 393 

اتمام مهلت فریب شیطان با مرگ انسان و شروع برزخ»۰۰ 395 
روز «وقت معلوم» و پایان مهلت شیطان چه زمانی است؟۰۰۰ 397 
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موضوع صفحه 

فصل چهاردهم حشر شیطان در قیامت۰۰۰ 400 

اثبات حشر برای گروه جن و شیاطین و پیروان آن ها۰۰۰ 400 
جهثم, جایگاه ابلیس و نسل او و پیروان او»۰۰ 401 

وضع ابلیس و غاوون در جهئم ۰۰۰ 403 

بیزاری جستن شیطان از پیروان خود در قیامت»۰۰ 404 
تخافتم اسان با ان فرین وگن وشگام خد ۰2 ۸00 
حشر پیروان شیاطین با قرین های شیطانی خود»۰۰ 409 
تاخیه قطان با ای فا هه 
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ص :434 


ص: 435 
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ص: 439 


ص :440 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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